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اغلـــب فروشـــگاه  های البســـه ورزشـــی در منیریـــه نـــه تنها 
لبـــاس ایرانـــی را توصیـــه نمی کنند، بلکـــه در کمال تعجب 
دفاعـــی نیز بـــرای اثبات کیفیـــت مارک  هـــای قلابی خارجی 
خـــود ندارند.یـــک لبـــاس خـــوب  می خواهـــم 
کـــه بتوانـــد مدتی برای من کار کند. در پاســـخ 
به این خواســـته شـــما انـــواع لباس  هایی که ادعا  می شـــود 
فرانســـوی، امریکایی، ترکی، اندونزی، بنگلادشی و چینی 

اســـت پیشـــنهاد خواهد شد.

وقتی در ســـرزمینی زندگی کنید 
که قدیمی ترین رد تمدن بشری 
در آن بـــه هشـــت هـــزار ســـال 
پیـــش می رســـد، پـــس عجیـــب 
نیســـت کـــه جـــای جـــای ایـــن 
ســـرزمین انواع بناهـــای تاریخی 
و یادگارهـــای قدیمـــی را بتوانیـــد 

پیـــدا کنید.

»بـــه زودی نرم افـــزار بـــه  جـــای 
انســـان بســـیاری از کارهـــا را 
انجـــام خواهـــد داد، مثـــلاً هوش 
مصنوعـــی به  جـــای روزنامه نگار 

تیتـــر می زنـــد.«
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متواضعمتواضع

 »ایران جمعه«  به مناسبت
 فرا رسیدن اول خرداد  سالروز شهادت
  شهید بروجردی به بخشی از زندگی 
 و روایت های خانواده و همرزمان از سبک 
زندگی این شهید مقتدر می پردازد
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 مارک قلابی 

دليل انتخاب لباس ورزشی

 »ایران جمعه« از وضعیت فروش البسه ورزشی
در منیریه تهران گزارش  می دهد



تــــاریختــــاریخ2

 محسن رفیق دوست، وزیر سپاه
یـــک روز هنگامـــی که ما داشـــتیم گـــروه حافظان 
جان امام را تشـــکیل می دادیـــم از پاریس تماس 
گرفتنـــد که حفاظت از امـــام را به مجاهدین خلق 
واگـــذار کنیـــد. بـــه گمانـــم ایـــن پیشـــنهاد را دکتر 
یـــزدی مطرح کرده بودنـــد. این در حالی بود که ما 
برنامه ریـــزی کرده بودیم و حتی از شـــهید بزرگوار 
محمـــد بروجردی کـــه از چریک های مســـلح قبل 
از انقـــاب بـــود و مـــن به وســـیله شـــهید عراقی با 
ایشـــان آشـــنا شـــده بـــودم، دعـــوت کـــرده بودیم 
تـــا در ایـــن کار ما را یـــاری کند. او هـــم حدود چهل 
پنجاه نفر از مبـــارزان را دور خود جمع کرده بود 
تـــا بـــرای این کار ســـازمانی ترتیـــب دهد و به 
ایـــن ترتیـــب واگـــذاری حفاظـــت از امام به 

مجاهدیـــن خلق منتفی شـــده بود.
دلایـــل اینکه مـــا با واگـــذاری حفاظت از 
جان امـــام به مجاهدین خلق مخالفت 
کردیـــم، یکـــی شـــناخت مـــن از ایـــن 
گروه هـــا بود. مـــن که در زنـــدان با آنها 
بـــودم، از عقایـــد آنهـــا و دیـــدگاه آنهـــا 
نســـبت به امام آگاه بـــودم. آنها اصاً 
امام را قبول نداشـــتند. دوم اینکه آنها 
تازه از زندان آزاد شده بودند و آمادگی 
جســـمانی خوبـــی نداشـــتند. در حالی 
که مبـــارزان اطراف شـــهید بروجردی، 

افـــراد چریکـــی بودنـــد کـــه در طـــول ســـالیان دراز 
آموزش هـــای ســـخت چریکـــی دیـــده بودنـــد و در 
آمادگـــی کامـــل به ســـر می بردنـــد. بنابرایـــن مـــا 
اســـتدلال کردیم کـــه چه ضرورت دارد کســـی که 
الان چریک مســـلح است و عاشق حضرت امام و 
با معظم له در ارتباط و اسلحه هم دارد، این کار را 
نکنـــد و در عـــوض گروهی با ایـــن ویژگی ها، بدون 
پایبنـــدی و عاقه مندی به امام و آمادگی و ســـاح 
کافـــی، بیاینـــد و حفاظـــت از جان امـــام را برعهده 
بگیرنـــد. وقتـــی که مـــا این دلایل را مطـــرح کردیم 
شـــورای انقاب که آن هم در مدرسه رفاه استقرار 
پیدا کرده بود. کمیته ای تشـــکیل داد تا در آن دو 
طرف دلایلشـــان را با آنها مطـــرح کنند و به دنبال 
آن در ایـــن زمینـــه تصمیم گیـــری شـــود. اعضـــای 
ایـــن کمیته، آقایان توکلی بینا و  هاشـــم صباغیان 
و چنـــد نفـــر دیگـــر بودند کـــه وقتی دلایلمـــان را با 
آنهـــا در میـــان نهادیـــم، قانع شـــدند و حفاظت از 

امـــام را بـــه ما واگـــذار کردند.
تهیـــه اســـلحه کار دیگری بـــود که بایـــد انجامش 
می دادیـــم. مـــن خودم مقداری اســـلحه داشـــتم 
که قبل از دســـتگیری پنهان کرده بودم. بچه های 
شهید بروجردی یعنی گروه های صف، منصورین 
و موحدیـــن هـــم جمـــع شـــدند و آنها هم اســـلحه 
داشـــتند و تعـــدادی اســـلحه هـــم مـــن به شـــهید 
بروجـــردی داده بـــودم بـــه ایـــن ترتیـــب، مشـــکل 
اســـلحه هـــم حل شـــد. بچه های تیـــم حافظ جان 

امـــام، برای اینکـــه بهتر بتوانند وظایـــف خود را به 
انجام رســـانند، بـــه صحرا رفته بودنـــد و چگونگی 

اســـتقبال را تمرین کـــرده بودند.
بزرگان شـــورای انقـــاب خبر دادند که امـــام دوازده 
بهمـــن بـــه میهن باز خواهند گشـــت و در جلســـات 
شـــورای انقـــاب، بـــازرگان بـــا بختیـــار بـــرای تحویل 
فـــرودگاه مهرآباد و هرچه بهتر برگزار کردن مراســـم 
اســـتقبال رایزنی هایی کرده بـــود. روز دهم، رفتیم و 
ترمینـــال یک فرودگاه مهرآبـــاد را تحویل گرفتیم. با 
شـــهید محمد بروجردی قرار گذاشـــتیم کـــه تا زمان 
آمدن امام بجز بچه های انقابی، کسی به فرودگاه 
مهرآباد نیاید. شهید بروجردی هم عده ای از بچه ها 
را بـــرده بـــود، در پشـــت بام شـــیروانی و نگهبانـــی 

گذاشـــته بود تا مشـــکلی پیش نیاید.
شـــب یازدهم بهمـــن بچه های اســـکورت به منزل 
مـــا آمدنـــد، ولی چـــون منزل مـــا گنجایـــش آنها را 
نداشت به خانه باجناقم در خیابان هفده شهریور 
رفتیـــم و شـــب را در آنجا گذراندیم. شـــهید محمد 
بروجردی رئیس اســـکورت با افرادش آنجا بودند. 
آن شـــب، یک شب رؤیایی بود. هیچ کس تا صبح 
نخوابیـــد و همـــه بیـــدار بودیم. چون فـــردا قرار بود 
مرجعمان، امام)ره( تشریف فرما شوند. فکر کنم 
در همه کشـــور کمتر کسی بود که آن شب خواب 
بـــه چشـــمش بیاید. مـــا، در خانه باجناقـــم، مدام 
در حـــال نمـــاز و نیایـــش بودیـــم و با خدایمـــان راز و 

نیـــاز می کردیم تـــا اینکه صبح موعود فرا رســـید.

گروه محافظان امام را با همکاری شهید بروجردی 
تشـــکیل داده بودیـــم، آنهـــا را بـــه مدرســـه علوی 
منتقـــل کردیم و در طبقه ســـوم مدرســـه ســـاکن 
گردانیدیـــم. آنهـــا در آنجـــا بـــه کارهـــای حفاظتی 
خودشـــان مشـــغول بودنـــد. مـــا یـــک دســـتگاه 
بی ســـیم هم داشـــتیم که در دســـت آنها بـــود و با 
آن دســـتگاه، مکالمـــات بی ســـیم های ســـاواک را 
می شـــنیدیم تا اگر قصد حمله به مدرســـه علوی 
را داشـــته باشد، ما آگاه شویم و اقدام کنیم. برای 
این گونه مواقـــع. عمل در هنگام حمله به یکی از 
خانه هـــای اطراف مدرســـه علوی را کـــه خانه یکی 
از مبارزان بود تحویل گرفتیم. اســـلحه های ما هم 
در آن زمـــان کلـــت و تفنـــگ بود که یا ما داشـــتیم 
یـــا ســـربازان از پادگان هـــا می آوردنـــد و حتی یک 
تیربـــار هم یکی از برادران ســـرباز از پـــادگان آورده 
بـــود کـــه آن را در پشـــت بام مدرســـه رفاه مســـتقر 
کرده بودیم و بچه هایی که به سربازی رفته بودند 
پشـــت آن تیربار ژ3 نشسته بودند. سپس مقدار 
زیادی ســـه راهی درســـت کـــرده بودیـــم و آنها را در 
گونی هـــای برنجـــی گذاشـــته بودیم. هـــر خانه ای 
کـــه در خیابان ایران بلندتر بـــود، با اجازه صاحب 
خانـــه اش یکـــی از بچه ها را با یک گونی ســـه راهی 
کشـــیک گذاشته بودیم تا اگر احیاناً تانکی حمله 
کرد، ســـه راهی ها را بر سر آنها بریزند و متوقفش 
کننـــد. ایـــن تدبیرهـــا، تدافعی بود کـــه البته رژیم 

هم کاری انجـــام نداد.

شـــهید محمد بروجردی در ســـال 1333 ه ش 
در روســـتایی از توابع بروجرد به دنیا آمد. وی 
در شـــش ســـالگی پدرش را ازدســـت داد و به 
همـــراه مـــادرش به تهـــران مهاجرت کـــرد و در 
تهران بنا به شـــرایط مادی خانواده تحصیل را 
بـــا کار توأمان تجربه کرد.وی از همان کودکی 
بـــه کار مشـــغول شـــد و در یـــک مغازه تشـــک 
دوزی، شـــاگرد بـــود و در جلســـات مذهبی در 
مســـاجد شرکت می کرد و در این مساجد بود 
کـــه با نام امام)ره( آشـــنا شـــد و چندی بعد به 
محوریـــت او گـــروه توحیـــدی صف که مشـــی 
مســـلحانه داشـــت ولـــی در خـــط مســـتقیم 
روحانیـــت بویـــژه امـــام بود، آغاز بـــه کار کرد.

شهید بروجردی در سال 1355 به همراه چند 
نفـــر بـــه ســـوریه رفـــت و درآنجا با شـــخصیت 
روحانی برجســـته لبنان »امام موسی صدر« 
از نزدیـــک آشـــنا شـــد و با گذرانـــدن دوره های 
آمـــوزش نظامـــی  و چریکـــی نـــزد» شـــهید 
چمـــران« و »شـــهید محمـــد منتظـــری« پس 
از دو مـــاه به ایران بازگشـــت و گـــروه توحیدی 
صف در دی ماه 135۶ همزمان با ســـفر کارتر 
گروه فعال تر از پیش شـــد. انفجار موتورخانه 
کاخ جوانـــان و انهـــدام بزرگتریـــن دکل برقـــی 
کـــه بخـــش عظیمـــی از بـــرق تهـــران را تأمیـــن 
می کـــرد، انفجـــار و اشـــتعال کارخانـــه کیـــان 
تایـــر و تخریـــب مشروب فروشـــی ها، از جمله 
ایـــن عملیات بـــود.او در مأموریتی که از گروه 

صف به او واگذار شـــده بود کاباره خوانسالار 
اصفهـــان را کـــه از مراکـــز فســـاد اصفهان بود 

منفجـــر کرد.
شـــهید بروجردی در دوران مبـــارزه علیه رژیم 
پهلوی در پوشـــش یـــک جوان تشـــک دوز در 
چهار راه ســـیروس تهران ضمن امرار معاش، 
فرماندهـــی بزرگتریـــن گروه مســـلحانه مبارز 

علیـــه رژیم طاغـــوت را بر عهده داشـــت.
وقتـــی امـــام تصمیـــم به بازگشـــت به کشـــور 
گرفتنـــد، گـــروه حفاظـــت از امـــام تشـــکیل 
شـــد کـــه مســـئولیت آن بـــه گـــروه توحیـــدی 
صـــف و محمـــد بروجـــردی واگـــذار شـــد. او 
همـــراه بـــا یارانـــش ایـــن وظیفـــه را بـــه اتمـــام 
رســـانید. بـــا صـــدور فرمـــان تشـــکیل ســـپاه 
پاسداران انقاب اســـامی، شهید بروجردی 
از اولیـــن افـــرادی بـــود کـــه در بنیـــان نهـــادن 
آن مشـــارکت جســـت. پـــس از ایجـــاد بحران 
در پـــاوه کردســـتان- شـــهید بروجـــردی از 
طـــرف ســـپاه عازم ایـــن منطقه شـــد و در آنجا 
»پیشـــمرگان کردســـتان« را تأســـیس کـــرد 
کـــه افراد مســـلح طرفـــدار انقاب اســـامی  و 
از افـــراد بومـــی  منطقه بودند. تشـــکیل تیپ 
ویژه شـــهدا، دیگر اقدام شهید بروجردی بود 
که بیشـــترین نقش را در آزادســـازی شـــهرها 
داشـــت. وقتی شـــهید محاتـــی نماینده امام 
در سپاه پیشنهاد فرماندهی سپاه را به او داد 
نپذیرفت و فرمانده تیپ شـــهدا )ناحیه غرب( 
شـــد. او در اثر انفجار مین ســـر راه ماشـــینش 
در ســـه راه نقده)آذربایجان غربی( زخمی  شـــد 
و اندکـــی بعـــد به درجه رفیع شـــهادت رســـید.

پیکرهای مطهر پاسدار شهید محمد بروجردی 
قائـــم مقام قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا)ع( و 
شـــش نفـــر دیگـــر از همرزمانـــش طی مراســـم 
باشـــکوهی بـــا شـــرکت انبـــوه مـــردم حزب الله 
و نیروهـــای نظامـــی  و انتظامی  و ســـپاهیان، از 
مقابل ســـتاد لشـــکر ۶4 ارومیه تشـــییع شـــد. 
در ایـــن مراســـم حجت الاســـام حســـنی امام 
جمعـــه ارومیـــه، اعضای شـــورای ائمـــه جمعه 
اســـتان، دکتـــر نجفـــی وزیر فرهنـــگ و آموزش 
عالی، شـــیخ عطار استاندار آذربایجان غربی، 
فرماندهـــان قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا)ع(، 
لشـــکر ۶4 و ســـپاه پاســـداران، حاکـــم شـــرع 
و رئیـــس دادگاه انقـــاب اسامی اســـتان، 
پرســـت  نیـــون مبـــارز و متعهـــد، سر روحا
کمیته هـــای انقـــاب اســـامی، مســـئولان 
و کارکنـــان ســـازمان های اداری، کارگـــران، 
بازاریـــان، اصنـــاف و ائمـــه جمعـــه صائین دژ و 
نقده حضور داشـــتند. در پایان مراسم تشییع 
پیکـــر شـــهید بروجـــردی بـــرای خاکســـپاری به 
تهـــران انتقـــال یافـــت، ســـوم خرداد بـــا حضور 
مقامـــات کشـــوری و لشـــکری در مســـجد امام 
خمینـــی تهـــران بـــر او نمـــاز خوانـــده شـــد و بـــا 
تشـــییع بـــر دوش جمعیـــت گســـترده حاضر، 

در بهشـــت زهـــرا آرمید.

این روزها فیلم ســـینمایی غریب که بخشـــی از زندگی شـــهید محمد بروجـــردی را روایت می کند 
با توجه به ویژگی های این شـــهید بزرگوار بســـیار بر ســـر زبان ها افتاده اســـت و با اســـتقبال خوب 
مردم همراه شـــده اســـت. به مناســـبت فرا رســـیدن اول خرداد سالروز شهادت شـــهید بروجردی 
بـــه بخشـــی از زندگـــی و روایت هـــای خانـــواده و همرزمان از ســـبک زندگـــی این شـــهید مقتدر اما 

متواضـــع می پردازیم.

فاتح متواضعفاتح متواضع
صادق رخ فرد

خبرنگار

مبارزی در لباس تشک دوز
محمد مهدی اسلامی

نویسنده و پژوهشگر

کنار زدن منافقین از اطراف امام با آمادگی بروجردی

وقتی امام 
تصمیم به 

بازگشت به 
کشور گرفتند، 

گروه حفاظت از 
امام تشکیل شد 
که مسئولیت آن 
به گروه توحیدی 

صف و محمد 
بروجردی واگذار 

شد. او همراه 
با یارانش این 

وظیفه را به 
اتمام رسانید. 

با صدور فرمان 
تشکیل سپاه 

پاسداران انقاب 
اسامی، شهید 

بروجردی از اولین 
افرادی بود که در 
بنیان نهادن آن 
مشارکت جست
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 خانم فاطمه بی غم، همسر شهید بروجردی
 در ارومیـــه بودیم که حاج آقا پیغام داد آماده شـــوید برای 
رفتـــن بـــه تهـــران. من هم حـــدس زدم کـــه حـــاج آقا مثل 
همیشـــه در تهران جلســـه ای دارد و به ایـــن بهانه بنا دارد 
مـــا را هـــم به تهـــران ببرد. آماده شـــدیم و منتظر ماشـــین 
ماندیـــم.  قـــرار بـــود به ســـپاه برویـــم و از آنجا عـــازم تهران 
شـــویم اما ماشین ســـر از یک بیمارستان در آورد! تعجب 
کردم و حدس زدم که برای حاج آقا اتفاقی افتاده اســـت.

 به بالای سر حاج آقا که رسیدم؛ سلامی کردم و گفت:
 ـ آمدید؟! می بینی که پای راستم دوباره ضربه دیده!

 ـ باز هم تصادف؟!
 ـ آره!

 حـــاج آقـــا بارهـــا پـــای راســـتش ضربـــه دیده بـــود. یک بـــار که از 
هلی کوپتـــر پریـــده بـــود پـــای راســـتش ضربه خـــورد و بعـــداً هم 

چندیـــن بـــار در تصـــادف... بـــه او گفتم:
 ـ حـــاج آقـــا! آخـــرش این پای راســـتت رو از دســـت میدی؛ از 
بـــس کـــه تصادف می کنـــی. نمی دونم چرا همـــه اش همین 

پات هـــم ضربـــه می خوره!
حدس من بی جا نبود. وقتی هم که ایشـــان شـــهید شـــد 
در عکـــس جنـــازه اش دیدم که پای راســـتش بر اثر انفجار 

مین قطع شـــده است.

  فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص شهید بروجردی

 اشرف محمدی، خواهر شهید
 بنـــدۀ خـــدا محمد مـــا از همان بدو پیروزی همیشـــه 
در فکر حفظ و پاسداری از انقلاب و نظام برخاسته 
از مبـــارزه مـــردم به رهبـــری امام بـــود. مانند قبلش 
کـــه هیـــچ گاه ســـر از پا نمی شـــناخت. یـــادم می آید 
26 دی مـــاه 1357 شـــب اش بـــه خانـــه مـــا آمـــد و از 
همیشـــه خوشـــحال تر بـــود. گفتم چه شـــده؟ گفت 
کـــه الحمدلله شـــاه فـــرار کـــرده. همیشـــه نگرانش 
بـــودم چـــون مأمـــوران در بروجـــرد هـــم دنبالـــش 
آمـــده بودنـــد. گفتـــم بـــرادر جـــان یـــک وقـــت نکند 
شـــما را بگیرنـــد و بلایی ســـرتان بیاورنـــد. او بی هیچ 
نگرانـــی ای فقط در فکر تداوم مبـــارزه بود؛ با اتکال 
تمـــام و کمال به حضرت حق. خلاصه دو ســـه روزی 
پیـــش ما ماند. هـــر روز از بروجرد بـــه ملایر و نهاوند 
و خرم آبـــاد می رفـــت و بـــه دیگر بـــرادران و خواهران 
مبـــارز ســـر مـــی زد و شـــبانه بـــه خانـــه مـــا می آمـــد و 
همـــواره نیـــز مـــا را از تازه تریـــن رخدادهـــای انقلاب 
مطلـــع می کرد. مثلاً می گفت که امـــروز بدخواهان 
کینه توز، ســـینما رکس آبـــادان را آتش زده اند. بعد 
هم فـــوراً به تهـــران می رفت. زمانی کـــه امام آمدند 
مســـئولیت حفاظت ایشان با گروه تحت امر شهید 
بروجردی بود و بعد از انقلاب نیز مســـئولیت زندان 
اویـــن را برعهده گرفـــت. وی همان روزها به ما گفت 
بـــه تهران بیایید. ما نیز در ســـفری بـــه تهران آمدیم 
و محمـــد زنـــدان اوین و جاهـــای دیگر را نشـــان مان 
داد. گفتیـــم الهـــی شـــکر کـــه انقـــلاب بـــا خوشـــی و 
پیـــروزی تمـــام شـــد و شـــما زنـــده هســـتید و شـــهید 
نشـــدید. گفـــت نه کار انقـــلاب این طـــوری و به این 
ســـادگی ها تمـــام نمی شـــود. حـــالا بعد از ایـــن باید 
مـــا شـــهید بدهیـــم. مـــا شـــهید می شـــویم و دیگران 
شـــهید می شـــوند. به همیـــن راحتی نیســـت که کار 
تمام شـــود. خلاصه دائماً این طرف و آن طرف بود؛ 
به طوری که ما دو ســـاعت هم نمی توانســـتیم پیش 

همدیگر باشـــیم. 
یک شـــب به خانه شـــان رفتم. پســـر کوچکم مهدی 
تـــازه بـــه دنیا آمده بود. زمســـتان ســـرد و خیلی بدی 
بـــود و تـــازه همـــان شـــب بنزیـــن کوپنـــی شـــده بود. 
می خواســـتیم بـــه بروجـــرد برگردیـــم ولـــی بنزیـــن 
نداشـــتیم. گفتـــم محمدجـــان به ما تعـــدادی کوپن 
بنزیـــن بدهیـــد تـــا زمانی کـــه بـــه بروجـــرد آمدید به 
شـــما برگردانیـــم - دیـــده بـــودم جلوی ماشـــینی که 
از طـــرف ســـپاه در اختیارش بـــود پر از کوپـــن بنزین 
اســـت - گفـــت ببیـــن خواهـــرم خانـــه قاضـــی گـــردو 
زیـــاد اســـت اما شـــماره دارد! من نمی توانـــم از آنها 
چیـــزی به شـــما بدهـــم. بعد رو کـــرد به بـــرادر بزرگم 
و پرســـید شـــما وســـیله چه داریـــد؟ او گفـــت موتور 
دارم. پرســـید اگـــر کوپـــن هـــم دارید به آنهـــا بدهید 
تـــا بـــه بروجـــرد برونـــد. بـــه خوبی بنـــده را قانـــع کرد 
که اگر اینها را به شـــما بدهم و شـــهید شـــوم چطور 
می توانـــم ایـــن امانت ها را ســـر جای شـــان بگذارم. 
یـــک بار دیگر هم به شـــهید گفتم یک چیزی بدهید 
کـــه بـــه وســـیله آن روی این بچه بپوشـــانم تـــا در راه 

ســـرما نخـــورد. گفت چیـــزی نداریـــم فقط 
اگـــر پتـــوی ســـربازی دم در بـــود بردارید و 

بـــا خود ببرید ولی ســـعی کنید پتو را هم 
اســـتفاده نکنیـــد. در همان نخســـتین 

باری که متعاقب آن روز به خانه مان 
آمـــد ابتدا پتـــو را گرفت در ماشـــین 
ســـپاه انداخت و بعـــد آمد پیش ما 
نشســـت؛ ایـــن قدر او نســـبت به 
حفاظت از بیت المال حســـاس 

و اهـــل رعایت کـــردن بود. 
خوب اســـت خاطـــره ای را نقل 

کنـــم: زمـــان شـــاه بود و داشـــتیم 
در خیابـــان می رفتیـــم. محمـــد که فقط 
پانـــزده ســـالش بـــود بـــه مـــن می گفـــت 
خواهـــر جـــان از کنـــار خیابـــان برویـــد. 
گفتم چرا؟ گفت نامحرم رد می شـــود. 
بنـــده را از کنار خیابان می برد و خودش 
هـــم کنـــارم می آمـــد تـــا فاصلـــه ای بـــا 
نامحرمـــان ایجاد شـــود. با آن ســـن کم 
خیلی بـــر حفظ حجـــاب تأکیـــد می کرد 

و بـــه همـــه خانم هـــای فامیـــل می گفـــت 
چـــادر و جـــوراب کلفـــت و مانتـــو و شـــلوار 

بپوشـــند. می گفـــت خانم هـــا حتمـــاً بایـــد 
حجاب شـــان را رعایـــت کننـــد؛ بخصـــوص 

بـــه دختـــران مـــا خیلـــی ســـفارش می کـــرد که 
باحجاب باشـــند.

خانواده از مذهب نباید فاصله بگیرد

خدیجه محمدی، مادر شهید
محمـــد بـــه خدمـــت ســـربازی رفـــت و وقتـــی کـــه آمد 
زنـــش دادیـــم. با آنکـــه چندیـــن ســـال از ازدواج من و 
پـــدر محمد می گذشـــت امـــا او هم ماننـــد خودمان با 
ســـادگی تمـــام عروســـی کـــرد. آن موقـــع می دانید ما 
چطـــوری ازدواج کردیم؟ ۱۰۰ تومان آن زمان مهریه ام 
بـــود و وقتی که عروســـی کردیم بزرگترهـــا گفتند چیز 
زیـــادی نخواهید و به امید خدا زندگی مشـــترک تان را 
شـــروع کنید. خانواده داماد یک دســـت لباس هدیه 
برایـــم آوردنـــد و بقیـــه اش را هم در خیاطـــی دوختیم. 
بعـــد از پنج ســـال نیز به تهران آمدیـــم و هنوز که هنوز 
اســـت مـــن آن لباس هایـــم را دارم. الان اگـــر دخترهـــا 
بخواهند ازدواج کنند ســـواد و خانه و ماشـــین داشتن 

داماد برایشـــان خیلی مهم اســـت.
خب محمد هـــم با همان وضعیت زمان قدیم متأهل 
شـــد. در زمان برگزاری مراسم نیز می گفت مادر جان 

صدای هلهله در عروســـی ما بلند نباشد.
همیشـــه آدمی ســـاده و به دور از تشـــریفات و تجملات 
بـــود. زمانـــی که مســـئول زنـــدان اوین بود کســـانی آنجا 
آمـــده و پرســـیده بودنـــد: آقـــای بروجـــردی هســـتند؟ با 
ایشـــان کاری داریـــم. کـــه یـــک نفر می رود پیـــداش کند 
و می بیند یک اســـلحه در دســـتش گرفته، ایســـتاده به 

پســـت دادن. فقـــط خـــدا می داند که چقـــدر بی ریا بود. 
خیلـــی از دوســـتان و همکاران محمـــد نمی توانند چیزی 
دربـــاره او بگوینـــد امـــا خاطراتـــش در ذهـــن همـــه زنده 
اســـت. آنهـــا هنـــوز هم احـــوال مـــا را می پرســـند. زمانی 
یکـــی از دوســـتانش تعریـــف می کـــرد که محمـــد با یک 
فروند هلی کوپتر هوانیروز داشـــته به ســـمت کردستان 
می رفتـــه کـــه هلی کوپتر ســـقوط می کند ولـــی در کمال 
تعجب بچه ها آسیب جدی نمی بینند. محمد پایش در 
هلی کوپتر گیر کرده بوده و دوســـتانش نمی توانسته اند 
آن را بیرون بیاورند- پایش شکسته بوده - در همان گیر 
و دار وقتـــی یکـــی از بچه هـــا تلاش می کند پـــای محمد را 
بیرون بکشـــد یکی دیگر داد می زنـــد که: یواش! محمد 

می گویـــد کـــه »چرا داد می زنید؟ ما حق داد زدن بر ســـر 
همدیگر نداریم. حالا این آقا ســـرباز اســـت باشـــد...« 
ببینیـــد او در همـــان موقـــع هـــم داشـــته دوســـتانش را 
هدایـــت می کـــرده... عاقبـــت محمـــد را بـــه درمانـــگاه 

می برنـــد و پایـــش را گـــچ می گیرند.

لحظه خبر شهادت
 شـــبی در خانـــه نشســـته بودیم کـــه دیدم عـــروس بزرگم 
بدون پســـر بزرگم محمدعلی آمد و بچه هایش را پیش ما 
گذاشـــت. همان موقع دلشوره عجیبی به من دست داد 
و نگران شـــدم. گفتم چرا تنهـــا آمده اید؛ پس محمدعلی 
کـــو؟ گفت محمدعلی نیامـــده؛ فقط مـــا آمده ایم. چراغ 
فانوســـی ای داشـــتیم از زمان زندگی در روستا که شب ها 
همیشـــه روشـــن بود. گفتـــم می خواهم بـــروم پایین آب 
بیاورم تا برای شما چای درست کنم. بعد یواشکی پشت 
در ایســـتادم و بـــه حرف های آنها گوش دادم. عروســـم به 
فرزنـــدش می گفت بـــه مادربزرگ نگویید کـــه عموی تان 
شهید شده. کمی که دقت کردم دیدم ولوله ای در محله 
برپاســـت و انگار فقط من از شـــهادت پسرم بی اطلاعم. 
کم کم همه شـــهر شـــلوغ شـــد... آن جوانان پاک و غیور 
حتی از خون شان در راه خدا و مبارزه با صدام و صدامیان 
گذشتند.  از من نپرسید که او چگونه پسری بود؛ با وجود 
محمـــد، من هیـــچ وقت فکر نمی کردم کـــه بچه هایم پدر 
ندارنـــد. پدر خودم نیز قبل تر از آن فـــوت کرده بود و برادر 
هم نداشـــتم اما هرگاه دلتنگ می شـــدم چنان با قدرت و 
انـــرژی با ما صحبت می کـــرد که کاملاً روحیه می گرفتیم. 
بـــه ما امیـــد و قوت قلب می داد. در نبـــودش همه ما وزنه 

و تکیه گاهی عظیم را از دســـت دادیم.

عبدالمحمد محمدی نژاد )پدردره گرگی(، برادر 
شهید

 فامیلـــی فعلـــی بنـــده »محمـــدی نژاد« اســـت. 
قبلـــش فامیلـــی ام هم نام بـــا نـــام خانوادگی پدر 
خـــدا بیامرزم »پـــدر دره گرگی« بـــود. دخترهای 
بنده که مدرســـه رفتنـــد و به راهنمایی رســـیدند 
دو ، ســـه بار از مدرســـه مـــا را خواســـتند و گفتند 
اســـم شـــما کـــه هم نـــام بـــا ائمـــه اطهـــار)ع( و 
بـــه ایـــن زیبایـــی اســـت. امـــا ایـــن فامیلـــی دیگر 
چیســـت؟ گفتیـــم خـــب یـــک نامـــه بنویســـید تا 
برونـــد فامیلی شـــان را عـــوض کننـــد. گفتنـــد 
نـــه. بایـــد از خودتـــان شـــروع شـــود. همیـــن امر 
باعـــث شـــد کـــه فامیلی مـــان را عـــوض کـــرده و 
محمدی نژاد را انتخـــاب کردیم.  گویا فامیلی تان 
ابتـــدا »پـــور دره گرگی« بوده و در شناســـنامه به 
اشـــتباه »پدر دره گرگی« نوشـــته شده.  بله. ده 
ما دره گرگ اســـت که حالا اســـمش شده شهرک 
شـــهید بروجـــردی. در بروجـــرد دو، ســـه کیلومتر 
که به ســـمت ملایر می روی دســـت راســـت جاده 
نوشـــته شـــده: به ســـمت شـــهرک بروجردی...

 شـــهید بروجـــردی فامیلـــی اش را تغییـــر داد یـــا 
فقـــط معروف بـــه بروجـــردی بود.  نـــه. زمانی که 
از اویـــن بـــه ســـپاه برگشـــت فامیلی بروجـــردی را 
انتخـــاب کـــرد. علتـــش یا احتـــرام به خـــدا بیامرز 
دکتر محمـــود بروجردی داماد امـــام خمینی بود 
یـــا آیت اللـــه العظمـــی بروجردی؛ یکـــی از این دو 
بـــود. البتـــه در شناســـنامه تـــا وقتـــی بـــه رحمت 
خـــدا رفـــت و شـــهید شـــد، نامش پـــدر دره گرگی 
بـــود. بعـــد از شـــهادتش هـــم حـــاج خانـــم یعنی 
همســـرش کـــه همـــان دختر خاله ما اســـت رفت 
و فامیلی بچه ها را عوض کرد و حســـین و ســـمیه 

شـــدند بروجردی.
 اگر بخواهیم وصف شـــهید بروجـــردی را بگوییم 
در نـــگاه اول می بینیـــم ایشـــان هیچ وقـــت خانـــه 
نبود که حتی بخواهد حســـین آقا یا ســـمیه خانم 
- بچه هـــای خـــودش - را بـــزرگ کنـــد. امـــا در کل 
معتقـــد به این بـــود که اگر بخواهیـــم خانواده ای 
به درســـتی تربیـــت و اداره شـــود از مذهب نباید 
فاصله بگیرد. می گفت: خانواده ها از ســـخنرانی 
بعضـــی از آقایـــان روحانی نباید غافل شـــوند...

 ماه شـــعبان رســـیده بود و حال و هوای جشـــن 
و شـــادی در همـــه جـــا موج مـــی زد. به حـــاج آقا 
پیشـــنهاد کـــردم که در ایام شـــعبان ســـفری به 
تهـــران داشـــته باشـــیم کـــه بچه هـــا هـــم آب و 
هوایـــی عوض کنند. ایشـــان هم مـــا را به تهران 

فرستادند.
 چنـــد شـــبی نگذشـــته بود کـــه در عالـــم خواب 
حضرت آقا اباعبدالله الحســـین)ع( را دیدم که 
به خانۀ مـــا آمده اند و دنبال چیزی می گردند... 

از ایشان پرسیدم:
 ـ آقا! چی می خواین؟

 ایشان فرمودند:
 ـ من می خواهم چیزی را از شما بگیرم!

 گفتم:
 ـ آقـــا! شـــما اختیـــار داریـــن! این چه فرمایشـــی 

اســـت که می فرماییـــن...؟!
 از خـــواب کـــه برخاســـتم مفهـــوم خـــواب را 
نفهمیـــدم. دائمـــاً با ذهنـــم کلنجـــار می رفتم و 
از خود می پرســـیدم که راســـتی تفســـیر خوابم 
چیســـت؟ از طـــرف دیگـــر دلشـــوره عجیبـــی 
گرفتـــه بـــودم و می گفتـــم نکنـــد خـــدا نکـــرده 
حاجـــی...؟! کاشـــکی از آقـــا خواســـته بـــودم که 

حاجـــی را لااقـــل...
 چنـــد روزی گذشـــت و حـــاج آقـــا پیغـــام داد که 
بـــرای دیدنـــش به ارومیـــه برویـــم. وداع آخرش 
بـــود و بـــه مـــا هـــم فهمانـــد کـــه دیـــدار آخرمان 

. ست ا
 وقتـــی خبر شـــهادت حـــاج آقا به من رســـید به 
ایـــن باور رســـیدم کـــه او به راســـتی از شـــهادت 
خـــود خبر داشـــته و خـــواب من نیز با شـــهادت 

او تعبیر شـــده اســـت.

خبر شهادت

 توجه ویژه به
بیت المال و رعایت حجاب

اما آن چیزی که من از شهید بروجردی در آنجا احساس کردم و یک احترام 
عمیقی از او در دل من به وجود آورد این بود که دیدم این برادر- با کمال متانت 

و با کمال نجابت- به چیزی که فکر می کند مسئولیت و وظیفه است

حکایت پای راست

همیشه آدمی ساده و به دور از تشریفات و تجملات بود

متین و نجیب بود
بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری حضـــرت آیت اللـــه 
خامنـــه ای در خصـــوص شـــهید محمـــد بروجردی با 
همـــه کوتاهی و حجم اندکش گویـــای نکات ارزنده 
بســـیاری از مقام والای آن شـــهید سعید است. این 
بیانـــات در تاریـــخ ۱366/7/۱5 )زمانـــی که معظم له 
مقام ریاســـت جمهوری اســـلامی ایـــران را بر عهده 

داشـــتند( ایراد شـــده است:
مـــن شـــهید بروجـــردی را از اوایـــل پیـــروزی انقـــلاب 
شـــناختم. دقیقـــاً خاطـــرم نیســـت کـــه کـــی بـــود. 
اواســـط ســـال ۱358 شـــورای انقلاب مرا مأمور کرد 
کـــه بروم ســـپاه و کارهای ســـپاه را به عهـــده بگیرم. 
مـــن در جایگاه فرماندهی ســـپاه قـــرار گرفتم و رفتم 

در ســـپاه مرکزی مســـتقر شـــدم.
برادرانـــی از آشـــنایان ســـپاه - کســـانی کـــه در ســـپاه 
بودنـــد - بـــه من مراجعـــه کردند و گفتند خوب اســـت 
که شـــهید بروجردی را بگذارید اینجـــا؛ ظاهراً منطقه 

غرب کشـــور بود. موافقت کردم و شـــهید بروجردی را 
فرســـتادیم آنجا و از آن وقت با کار ایشان آشنا شدم. 
در طول دو یا ســـه ســـال - دقیقاً یادم نیســـت - شهید 
بروجـــردی را می دیـــدم کـــه در اشـــتغالات گوناگـــون 
و مأموریت هـــای مختلـــف ســـپاه نقـــش داشـــت. در 
قرارگاه حمزه)ع( و تشـــکیل آن ایشـــان نقش داشت؛ 
تشـــکیل قرارگاه یکی از کارهای بسیار مهم بود. یادم 
می آیـــد در ســـال های ۱36۰ و ۱36۱ بود که حضور ضد 
انقـــلاب در منطقـــه غـــرب کشـــور یک حضور بســـیار 
فعالـــی شـــده بـــود. از طرف عـــراق تغذیه می شـــدند؛ 
هـــم تغذیـــه مالی و هـــم تغذیه تبلیغاتـــی و هم تغذیه 
تســـلیحاتی. خیلی شـــیطنت می کردند؛ حضورشان 
در منطقـــه غرب کشـــور واقعاً مشـــکلات بزرگی برای 

مـــردم آن منطقـــه بود.
مرحـــوم شـــهید بروجردی بســـیار فعال بـــود در این 
زمینه ها. یک بار در ســـال ۱359 یا اوایل ۱36۰ رفتم 
منطقـــه غرب. ایشـــان آن وقت در باختـــران بود و از 

نزدیک شـــاهد کار او بودم.
 امـــا آن چیـــزی کـــه من از شـــهید بروجـــردی در آنجا 

احســـاس کـــردم و یک احتـــرام عمیقـــی از او در دل 
مـــن بـــه وجـــود آورد این بود کـــه دیدم این بـــرادر- با 
کمـــال متانـــت و بـــا کمـــال نجابـــت- بـــه چیـــزی که 
فکـــر می کنـــد مســـئولیت و وظیفه اســـت. برخی با 
احساســـات شـــخصی و گروهی فکر می کردند یک 
نفـــر کـــه با او موافقند او را تقویـــت کنند و یکی را که 
بـــا او مخالفنـــد بـــا او مخالفـــت کنند؛ بـــا کارهایش 
برخـــورد کننـــد؛ به هیـــچ وجه این طور چیـــزی نبود. 
امـــا شـــهید بروجـــردی هیچ گونـــه حرکتی کـــه از آن 
حرکـــت آدم احســـاس کنـــد کـــه در آن کارشـــکنی 
یـــا مخالفتـــی هســـت انجـــام نمـــی داد و ایـــن علاقه 
مـــن بـــه این شـــهید عزیز را خیلی بیشـــتر کـــرد. من 
تصـــور می کنـــم روحیـــه آرامـــش و نداشـــتن حالت 
ســـتیزه جویی با دوستان و گذشت و حلم در مقابل 
کســـانی که تعارض های کاری با او داشـــتند نشانه 
آن روح عرفانـــی شـــهید بود. معاشـــرتی کـــه بتوانم 
جزئیـــات حـــالات عرفانـــی او را بـــه دســـت بیـــاورم 
متأســـفانه نداشـــتم ولی برخوردها و رفتارها نشان 

دهنـــده معنویـــات و روحیات افراد اســـت.
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تـــاریخ

 شهید آبشناسان
 در برخـــورد بـــا بـــرادران تحـــت فرمـــان بســـیار خاضعانـــه 
و خاشـــعانه رفتـــار می کـــرد. در عملیات هـــا دوشـــادوش 
بـــرادران جلـــو می رفـــت و می جنگیـــد. بـــرادری بـــزرگ و 
پـــدری مهربـــان برای بســـیجی ها بـــود؛ همه به او عشـــق 
می ورزیدنـــد. در کلیـــه عملیات هایـــی که ایشـــان حضور 
داشـــت حتی امکان ضعف و دلســـردی و شکســـت های 
ظاهـــری هـــم نبـــود. وجـــود مبارکـــش باعـــث تحریـــک و 
تشـــویق و ترغیب همـــه بود. خیلی ها به خاطر عشـــق به 

شـــخص بروجردی و رفتار خـــاص او از محل های کار خود 
می بریدنـــد و بـــه کردســـتان روی می آوردنـــد و مشـــغول 

کار می شـــدند.
 کلامـــش نفـــوذ خاصـــی داشـــت. برادرانی بودنـــد که در 
اثر فشـــار کار خســـته شـــده و بـــه قولی بریـــده بودند ولی 
بعـــد از چنـــد دقیقـــه صحبـــت بـــا حاج آقـــا تمام مســـائل 
برایشـــان حل می شـــد و با دلی گرم و امیدوار دوباره سراغ 
کارشـــان می رفتند. خیلی اوقات دیده می شـــد بعضی از 
برادرهـــا دنبـــال بهانه می گشـــتند که چنـــد دقیقه با حاج 
آقـــا صحبـــت و یا برخورد کوتاهی داشـــته باشـــند به قول 

معـــروف از این قضیه روحیـــه بگیرند.
 مـــی گفتیـــم: بـــرادر بروجـــردی بیـــا جلســـه بگذاریـــم و 
نقـــاط ضعـــف و نقاط قـــوت ضد انقلاب را بررســـی کنیم. 
می گفـــت: ضـــد انقلاب نقـــاط قوت نـــدارد. نقـــاط قوت 
ضد انقلاب نقاط ضعف ماســـت؛ ما اگر ضعف خودمان 
را بپوشـــانیم ضـــد انقلاب قوتـــی ندارد. بارهـــا می گفت: 
آن کـــس کـــه مردم کردســـتان را دوســـت داشـــته باشـــد 

می توانـــد در کردســـتان کار کنـــد.

  شهید ابراهیم همت
از فرماندهان جنگ

 حداقل تا آنجا که این 
حقیـــر با حـــاج محمد 
آقـــا بـــودم نماز شـــب 
و دعـــای کمیل شـــان 
تـــرک نمی شـــد؛ البتـــه بـــا حالـــت خـــاص 
خـــودش. ایشـــان بعـــد از اینکـــه مطمئن 
می شـــد تمـــام بـــرادران خوابیده انـــد بلند 

می شـــد و شـــروع می کـــرد بـــه مناجـــات. 
ایـــن اواخر که شـــنیده بود وقت مناســـب 
دعـــای کمیـــل نیمـــه شـــب اســـت دیگـــر 
دعـــای کمیـــل را در اوقـــات عـــادی اول 
شـــب نمی خوانـــد و در نیمه هـــای شـــب 
 بلنـــد می شـــد. توســـل و تـــوکل خاصـــی

 داشت.
 هیچگاه ناامید نمی شد. اگر هم در کاری 
گیـــر می کرد فـــوری متوســـل بـــه ائمه)ع( 
می شـــد؛ حتـــی در یـــک امـــر تـــا حصـــول 
نتیجـــه چنـــد بـــار بـــه طـــور مـــداوم دعـــای 
توســـل می خوانـــد. دلبنـــدی خاصـــی بـــه 
دعای فتح و گشـــایش داشـــت. شـــاید در 
هر عملیات چند بـــار این دعا را می خواند 
و بـــه دیگر بـــرادران نیز ســـفارش می کرد.

 در پـــاوه که بودیم هر شـــب ضـــد انقلاب 
به پایگاه هـــای ما حمله می کرد. وضعیت 
ما بســـیار بحرانی بود؛ فشـــار روی نیروها 
بســـیار زیاد بود و کمبود نیرو بسیار حس 
می شـــد. خســـتگی و کوفتگـــی نیروهـــا 
باعث شـــد که یکـــی از تپه های مهـــم را از 
دســـت بدهیم و عقب نشینی کنیم. بعد 
از بازگشـــت بـــه خدمـــت آقـــای بروجردی 

رســـیدم و بـــا عصبانیت گفتم:

 ـ بـــه نیروهـــا گفتـــم که بمانیـــد و مقاومت 
. کنید

 ـ شـــما تأکید کردید که بمانند و مقاومت 
کننـــد؟ گفتید که پایین نیایند؟

 ـ بله. بله! گفتم. چند بار هم گفتم!
 ـ خب. دیگر ولایت بر شـــما تمام اســـت؛ 
شـــما حرف خودتـــان را زده ایـــد. تکلیف را 
انجـــام داده اید. تپه ســـقوط کـــرده عیبی 

ندارد!
 حرف هـــای او درس بزرگـــی بـــود بـــرای 
مـــن کـــه غـــرض ادای تکلیـــف اســـت و نه 
چیـــز دیگـــر؛ بـــا همین تفکـــر بســـیاری از 
مشـــکلات مبارزه را بعداً بـــرای من هموار 

نمـــود.

 جواد منصوری
نخستین فرمانده سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی
 معمولاً شـــهید بروجردی هر بیست روز 
یـــا یـــک ماه از منطقـــه به تهـــران می آمد 
و بـــه دفتـــر مـــن کـــه دفتـــر فرماندهـــی 
ســـپاه بود. گزارشـــی از اوضـــاع منطقه می داد و نظـــرات لازم را 
می خواســـت. یکی از مســـائلی که ایشان نســـبت به آن تأکید 
می کـــرد به کارگیری افرادی بود که هم بیان و هم ســـواد خوبی 

داشـــته و هم قدرت تحمل ســـختی ها را داشته باشند. اعتقاد 
داشـــت کـــه اگـــر چنیـــن عزیزانی به منطقـــه کردســـتان بیایند 
می تواننـــد وضعیت این منطقـــه را تغییر دهند. به دلیل اینکه 
در آنجـــا مردم خیلـــی به مطالب و کارهای فرهنگـــی نیاز دارند 
ایشـــان به دنبـــال افرادی می گشـــت که در کردســـتان توانایی 
کارهای مردمی فرهنگی و عمرانی را داشـــته باشـــند به طوری 
کـــه بـــا کار این افـــراد تغییـــری در زندگی مردم به وجـــود بیاید؛ 
چـــون معتقد بودنـــد که صـــرف صحبت کردن کافی نیســـت، 
حتـــی اگـــر حرف هـــای خوبـــی هـــم بزننـــد امـــا در زندگـــی مردم 
تغییـــری بـــه وجـــود نیاید طبیعتـــاً بعـــد از مدتی آنهـــا اعتماد و 

اعتقادشـــان ســـلب می شود.
 منابع:  شاهد یاران

 در دی مـــاه 1359به دســـتور بنی صدر، ســـپاه مورد تحریم 
تســـلیحاتی قـــرار گرفـــت. در آن مقطـــع تنها ملجـــأ و مرجع 
ســـرداران ســـپاه غـــرب، فرمانده بزرگ ســـپاه غرب کشـــور، 

محمـــد بروجـــردی بود.
 حاج احمد که ارادت خاصی نســـبت به بروجردی داشـــت، 
اعتراضـــات خـــود را در قالـــب نامـــه یـــا شـــفاهی بـــه گـــوش 

ایشـــان می رساند.
 متـــن ذیـــل بخشـــی از یـــک نامـــه حاج احمـــد به مـــرادش، 

محمـــد بروجردی اســـت:

 توصیه هـــای شـــما را بـــه گوش دل شـــنیدم، امـــا والله، دلم 
از مظلومیـــت ســـپاه و ایـــن همه حق کشـــی خون اســـت، تا 

کی بایـــد دندان روی جگـــر بگذاریم؟
 رئیس جمهور اســـت! فرمانده کل قوا اســـت! روزی نیست 
کـــه علیه ســـپاه جوســـازی نکند. آقـــای ناپلئون شـــانزه لیزه 
)بنـــی صـــدر(، با کارچرخان هـــای خودش رفتـــه، زیر ترکش 
کولرهـــای گازی ســـنگر ویلایـــی همایونی در پایـــگاه وحدتی 

دزفول نشســـته و لاف مقاومـــت می زند.
 بارهـــا در پاکســـازی مواضـــع ضدانقـــلاب از تـــوی مقرهای 
اینهـــا پوســـتر فرمانده کل قوا و رئیس جمهـــور محترم )بنی 
صـــدر( را پیـــدا کردیـــم. بـــه جـــای فرســـتادن ســـپاه و ارتش 
تفرقـــه درســـت می کند. حرف هم بزنـــی، آقایان پای ولایت 
را وســـط می کشـــند، می گوینـــد تضعیف فرمانـــده کل قوا، 

تضعیف امام اســـت.
 مـــن می گویـــم فرماندهـــی کـــه عدالـــت نـــدارد، ولایت هم 

ندارد.
 منبع: می خواهم با تو باشم/ خاطراتی از جاودیدالاثر احمد 
متوسلیان

پیامبر ایمان و رحمتاسوه حسنه برای جوانان کشور
  سید یحیی صفوی

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا
 شـــهید بروجـــردی مصـــداق آیـــه شـــریفه 
»اشـــداء علی الکفار و رحماء بینهم« بود. 
در مقابل دشمنان خدا دشمنی باصلابت 
بـــود و در مقابـــل دوســـتان خـــدا و ملـــت و 
مستضعفین بســـیار فروتن و خاضع بود. 
او فرمانـــده ای مؤمـــن و متقـــی و ســـربازی 
عاشـــق و فـــداکار بـــود. در طـــول ســـالیان 
درازی کـــه بـــا این بزرگـــوار محشـــور بودیم 
همیشـــه همین خصوصیـــات را در او زنده 
و باقـــی می دیدیم. شـــهید بروجـــردی یک 
اســـوه حســـنه برای جوانان کشور ماست.
 اشـــاره ای هم می کنم به مبارزات سیاسی 
قبل از انقلابش: شـــهید بروجردی مبارزه 
سیاســـی را قبـــل از انقـــلاب شـــروع کرد و 
در زمـــره مبارزانـــی بـــود که در خـــط امام و 
روحانیـــت عمـــل می کردند. مبـــارزی بود 
کـــه قبل از هـــر گونه عملیاتـــی اذن ولایت 
و روحانیـــت را می گرفت و با اجازه شـــرعی 
دســـت به عملیات می زد. انســـانی بسیار 
زجرکشـــیده بود. زندان کشـــیده ای فراری 
از ایـــران و انســـانی بســـیار مجاهـــد. مـــی 
گفتنـــد حـــق نـــدارد از شـــهر بگـــذرد. اینها 
نیروهـــای ســـرکوبگر جمهـــوری اســـلامی 
و خشـــونت طلب و مســـتبد )و همیـــن 
حرف هایـــی کـــه الان بعضی هـــا می زننـــد( 

هســـتند و نباید از داخل شهر عبور کنند. 
ســـربازها مجبور بودند اسلحه های شـــان 
را داخـــل جعبـــه در کامیـــون بگذارنـــد و از 

جاده کمربندی شـــهر سنندج عبور کنند. 
یـــگان مزبـــور همیـــن کار را کردنـــد و وقتی 
کـــه خواســـتند از جـــاده کمربنـــدی شـــهر 
سنندج عبور کنند از بالای ساختمان های 
بلنـــد بـــا آر پی جـــی و تیربـــار مـــورد هجوم 
قـــرار گرفتنـــد. بدیـــن ترتیـــب ســـربازان و 
درجـــه داران بی گنـــاه ایـــن یـــگان قتل عام 
شـــدند. اکثر آنها را یا به شهادت رساندند 
یـــا بـــه اســـارت گرفتنـــد؛ یعنـــی ایـــن قـــدر 
فریب، خدعه و نامردی و خبائث در وجود 

ضـــد انقـــلاب بود.

 بهمن کارگر، از همرزمان
 زمانی که بروجردی شـــهید شـــد، در غرب 
کشـــور بـــودم. بـــا پیگیری هایی کـــه کردم، 
متوجه شـــدم که عـــده ای از برادران ســـپاه 
مخالف هســـتند که جنازه اش را بیاورند در 
کرمانشاه و تشـــییع کنند. آنان می گفتند 
شـــاید آن طـــور کـــه شایســـته بروجـــردی 

اســـت، تشـــییع جنازه نشود.
 قـــرار بـــود جنـــازه را ســـاعت چهـــار بیاورند 
و آن را از میـــدان آزادی تـــا مصـــلای نمـــاز 
جمعه تشـــییع کنیـــم. فاصلۀ کمـــی بود و 

می خواســـتیم زیـــاد طـــول نکشـــد.
 دو ســـاعت تأخیر کردند و ســـاعت شـــش 
جنـــازه را آوردند. دل مان می خواســـت که 
حتمـــاً در کرمانشـــاه تشـــییع شـــود، ولـــی 
چـــون از وضعیت شـــهر کرمانشـــاه اطلاع 
نداشـــتیم، فکر کردیم شاید مردم چندان 

در مراســـم تشـــییع حضور نیابند.
رفتیـــم فـــرودگاه و جســـد را تحویـــل 
گرفتیـــم و گفتیـــم بـــه ســـرعت برویـــم 
میدان آزادی. وقتی رسیدیم، از تعجب 
خشـــکم زد. جمعیـــت آن قـــدر زیاد بود 
کـــه باورمـــان نمی شـــد؛ میـــدان، لبریز 
از جمعیـــت بـــود. جمعیـــت تابـــوت را 
گرفتنـــد و تا مســـجد آیت الله بروجردی 
کـــه نزدیـــک میـــدان فردوســـی اســـت، 

تشـــییع کردنـــد.

 از ایـــن طرف شـــهر تا آن طرف شـــهر مردم 
جنـــازه را تشـــییع می کردنـــد. اول نظرمان 
ایـــن بـــود کـــه جنـــازه را بچه هـــای ســـپاه از 

میـــدان آزادی تـــا مصـــلای نمـــاز جمعـــه 
ببرنـــد ولی مـــردم آن را تا مســـجد آیت الله 
بروجردی بردنـــد. وقتی که پیکر بروجردی 
در میـــان انبوه جمعیت حرکت می کرد، به 
یـــاد حدیثی از پیغمبر اکرم)ص( افتادم که 
می فرمایند: »یکـــی از علامت های مؤمن 
ایـــن اســـت کـــه خداونـــد تبـــارک و تعالـــی 
مردم را وامی دارد که در تشـــییع جنازه اش 

شـــرکت کنند.«
 محمـــد، پیامبـــر ایمـــان و رحمـــت در دل 

ُـــرد بـــود. مـــردم شـــهر خصوصـــاً مـــردم ک

بخشی از نامه حاج احمد 
متوسلیان به محمد بروجردی

 نقاط قوت ضد انقلاب
نقاط ضعف ماست

 توسل و توکل
 خاصی داشت

 اعتقاد به کار فرهنگی
داشت

 روایتی مصور از
آزادی خرمشهر؛
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لذت پیروزی و آزادی  روایتی مصور از
آزادی خرمشهر؛

آزادی شـــهر خرمشـــهر پس از ۱9 ماه بی شـــک نقطه عطفی در تاریخ جنگ و همچنین در تاریخ 
مقاومـــت مـــردم ایـــران در برابر اشـــغالگران محســـوب می شـــود؛ زیرا ایـــن موفقیت بـــزرگ تنها 
آزادی یک بندر راهبردی در جنوب ایران نبود، بلکه آزادی خرمشـــهر به نمادی برای همبســـتگی 
مـــردم ایـــران در برابـــر متجـــاوزان بعثی صدامی تبدیل شـــد. بـــه همین دلیل ایـــن روز بزرگ برای 
همیشـــه در حافظـــه تاریـــخ مردم ایران می ماند. خرمشـــهری کـــه پس از ۵۷۵ روز اشـــغال و ۳۵ 
روز مقاومت، چهارم آبان ۱۳۵9 توســـط رژیم تا دندان مســـلح بعثی عراق اشـــغال و در ســـاعت 
۱۱ صبـــح روز ســـوم خـــرداد ۱۳۶۱ در عملیـــات بیت المقدس آزاد شـــد؛ این خبر باوجود گذشـــت 
ســـال ها برای کســـانی که هرگز خرمشـــهر را به چشـــم ندیدند شـــیرین ترین خبر بوده و هست.

اسرای عراقی در منطقه  عملیاتی بیت المقدس، عکس: کاظم اخوان

خوشحالی نوجوانی در وسط معرکه جنگ

شادی رزمندگان پس از آزادی خرمشهر

گرفتن عکس یادگاری رزمندگان پس از پیروزی

نمایـــی از ویرانـــه های بـــه جا مانده از تجـــاوز نیروهای عراقی به خرمشـــهر پس از فتح 
آن شـــهر به دســـت رزمندگان اسلام

مسجد جامع خرمشهر محل تجمع همیشگی رزمندگان

انعکاس آزادی خرمشهر در صدا و سیما

در خیابان خرمشهر پس از آزادی

 نگهبانی 
در مسجد جامع 
 خرمشهر
پس از آزادی

تصویری از لحظات حمله به خرمشهر ۳۰ مهر ۱۳۵9

رژه موتورسواران در خیابان ها به مناسبت آزادی خرمشهر

شادی مردم از آزاد شدن شهر خرمشهر

کودکان در خرابه های خرمشهر
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آدمیزاد در هر شـــرایطی هم که باشـــد لازم است 
هـــر چند وقت یـــک بار کمی پشت ســـرش را نگاه 
کنـــد و مـــن البتـــه امیدوارم کـــه در جریان باشـــید 
اینجـــا منظـــور از پشـــت ســـر، واقعـــاً پشـــت ســـر 
نیســـت؛ بلکـــه وقایـــع و اتفاقاتـــی اســـت کـــه در 
گذشـــته رخ داده اســـت. بـــه نظـــر مـــن الان وقت 
خوبـــی اســـت که بـــه 27 شـــماره گذشـــته نگاهی 
بینـــدازم و ببینـــم به عنـــوان دبیـــر گـــروه کتاب چه 
کـــرده ام و چـــه کرده ایـــم و چـــرا فکـــر می کنم الان 
وقـــت مناســـبی بـــرای ایـــن کار اســـت؟ همـــه اش 
برمی گـــردد بـــه پرونـــده ای کـــه بـــرای نمایشـــگاه 
کتـــاب و در شـــماره 27 کار کردیـــم. حقیقتـــش را 
بخواهیـــد مـــن خودم ایمان داشـــتم کـــه کار گروه 
مـــا بـــا بیشـــترین تـــاش از طـــرف همـــه گـــروه به 
سرانجام رسید و بر همین اساس به محتوای این 
پرونده خوشـــبین بودم، اما انصافاً بازخوردهایی 
کـــه گرفتیـــم اینقـــدر مثبـــت و شـــیرین بودنـــد که 
الان حتـــی یک ســـلول هـــم در بدن اعضـــای گروه 
مـــا وجـــود نـــدارد کـــه خســـته باشـــد! ســـردبیر 
خوش اخـــاق ما نه تنها رضایتـــش را به من اعام 
کرد بلکه پیامی به بچه های گروه فرســـتاد و بابت 
 تاش شـــان از آنهـــا تقدیـــر هم کـــرد. دوســـتان و 

دور و بری هـــا هـــم واکنـــش خوبـــی بـــه محتـــوا 
داشـــتند. مدیـــر یکـــی از نشـــرهای معتبـــر هـــم 
گفتـــه اســـت کـــه در ایـــن گـــروه پویایـــی زیـــادی 
حـــس می کنـــد و البتـــه بازخوردهایی کـــه از دیگر 
خواننـــدگان گرفتیـــم هـــم مثبـــت بـــود. قصـــد 
مـــن ایـــن نیســـت کـــه بخواهـــم بگویـــم چـــه کار 
بزرگـــی کردیم و اینهـــا. موضوع اینجاســـت که ما 
خوشـــحالیم، خوشـــحالیم چون توانستیم در حد 
تـــوان، مخاطـــب ســـختگیرمان را تا حـــدی راضی 
کنیـــم و مـــن از صمیـــم قلـــب امیدوارم اکثر شـــما 
از آن پرونـــده خوش تـــان آمـــده باشـــد. مـــن چند 
برابـــر خوشـــحالم چـــون می توانـــم به این گـــروه از 
همـــکاران سختکوشـــم افتخـــار کنـــم. مـــن بدون 
آنها هرگز نمی توانســـتم شماره 27 را به سرانجام 
برســـانم و بســـیار خشـــنودم کـــه افتخـــار کار بـــا 
بچه های گروه کتاب نصیبم شـــده، بدون تعارف!
باید از دو ســـه نفر به شـــکل ویژه نیز تشـــکر کنم. 
اول خانم مریم رحیمی پور که »دبیر غیررسمی« 
بخـــش کودک و نوجـــوان گروه ما هســـتند و تمام 
بدقلقی هـــای من را تحمل می کنند و درعین حال 
همیشـــه برای کمـــک به ما حاضرند. دوم تشـــکر 
می کنـــم از خانم »فاطمه خانعلی زاده« که گرچه 
تنها 150 کلمه در شـــماره 27 مطلب نوشـــتند اما 
بـــا کوهـــی از ایده به ما یاری رســـاندند. ســـوم هم 
از خانم ها ریحانه میرحســـینی و فاطمه منصوری 
نصرآبـــاد تشـــکر می کنـــم کـــه همیشـــه بهشـــان 
ســـخت گرفتـــم - و می گیـــرم! - و آنهـــا بـــه تاش و 
رشـــد خودشـــان ادامـــه می دهنـــد. حتـــی حدس 
می زنـــم یکـــی یک بار اشـــک ایـــن دو عزیـــز را هم 
درآورده باشـــم! متشـــکرم و من را ببخشید لطفاً.

البته اگر بخواهم درســـت و حســـابی تشـــکر کنم 
بایـــد نـــام تک تـــک همـــکاران را ببرم امـــا چه کنم 
کـــه فضا کم اســـت، اما در پایان بـــاز هم می گویم 
کـــه مـــن به این گـــروه افتخار می کنـــم و بدون آنها 
انـــگار هـــر دو دســـت مـــن را قطـــع کرده باشـــند، 

متشـــکرم بچه ها.
زمـــان خوبی بود برای به پشـــت ســـر نـــگاه کردن، 

مگـــر نه؟

محمدعلی یزدانیار
 دبیرگروه کتاب

mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

می توانم به این گروه از 
همکاران سختکوشم افتخار 

کنم. من بدون آنها هرگز 
نمی توانستم شماره 27 را 

به سرانجام برسانم و بسیار 
خشنودم که افتخار کار با 

بچه های گروه کتاب نصیبم 
شده، بدون تعارف!

خانه کتاب اعام کرده 
است امکان تحویل 
حضوری وجود دارد، 

امکانی که حتی رئیس 
کمیته ناشران داخلی 

هم در جریانش نیست. 
تقریباً هیچ ناشری هم 

زیر بار چنین عملی 
نمی رود و دلیل همه 
آنها یکی مبهم بودن 

موضوع است ودیگری 
مشکاتی که خانه 
کتاب بابت اختاف 

حساب های دوره های 
پیش برایشان به وجود 

آورده است

»تعطیات وحشت زا« در 
مورد فردی است به نام 

ارسکین فولر، بیمه گذار 
میانسال که در 43 سالگی 
بازنشسته می شود و حالا 
نمی داند که با تعطیات 

پیش رویش چه باید بکند. 
تعطیاتی که احتمالاً و 

با توجه به نام کتاب زیاد 
خوشایند نخواهد بود

کتــــاب کتــــاب 
زمانی برای نگاهی به پشت سر
اندر مواهب عضویت در یگ گروه خوب

بر اساس یک ماجرای خیلی واقعی

جذاب، خواندنی و پیش بینی ناپذیر

امکانی که اسمش هست و رسمش نیست...

»تعطیلات وحشت زا« آقای رایت!

دفتـــر روزنامـــه ایـــران نزدیـــک مصـــای تهران اســـت. 
جمعـــه چند نفری از رفقا و همـــکاران در دفتر روزنامه 
حضور داشـــتیم و آخر وقت تصمیم گرفتیم ســـری به 
نمایشـــگاه بزنیـــم و نگاهـــی گـــذرا به حـــال و هوای آن 
بیندازیـــم. در فاصله پیاده روی بین دفتر و مصلی من 
کتابی از نشـــر سایان را در فروشگاه مجازی نمایشگاه 
کتـــاب ســـفارش دادم کـــه وقتی بـــه شبســـتان رفتیم 
کتابـــم را بـــه شـــکل حضـــوری از غرفـــه دریافـــت کنم. 
طبـــق فرمـــوده مســـئولان نمایشـــگاه امســـال امکان 
تحویـــل حضـــوری خریدهـــای مجـــازی در نمایشـــگاه 
فراهم شـــده اســـت. چـــه چیـــزی از این بهتـــر؟ من که 
در نمایشـــگاه بودم، دیگر لازم نیســـت منتظر پســـت 
بمانم و زحمت دوســـتان ناشر هم قطعاً کمتر خواهد 
شـــد. با همین خیالات به غرفه سایان رسیدم و گفتم 
کـــه آمـــده ام تا کتابـــم را تحویل بگیرم. مســـئول غرفه 
گفـــت کتاب ها را حضـــوری تحویـــل نمی دهیم. گفتم 
امکانـــش در نمایشـــگاه امســـال وجـــود دارد و جواب 
شـــنیدم کـــه »بـــا توجه به عـــدم آموزش غرفـــه داران و 
همچنین عدم اطاع رســـانی مســـئولان نمایشـــگاه و 
خانـــه کتاب به ناشـــران، ما از چنیـــن کاری معذوریم، 
تـــازه اصاً گزینـــه تحویل حضوری در بیـــن گزینه های 
مـــا در پنـــل نمایشـــگاه غیرفعال اســـت«. مســـئولان 
نشـــر ســـایان به من گفتند که موضوع را از مســـئولان 
اجرایـــی پیگیـــری کنید و اگر آنها راه حلـــی دارند ما هم 
خوشـــحال می شـــویم کار شـــما راه بیفتـــد. البتـــه باید 
خاطرنشـــان کنـــم مســـئولان نشـــر واقعاً قصـــد اذیت 
و آزار یـــا کـــم کاری نداشـــتند، توضیحاتشـــان در مورد 
عدم اطاع رســـانی و همچنین مشـــکات مشـــابه در 

دوره هـــای گذشـــته نشـــان می داد کـــه واقعـــاً در مورد 
چنـــد و چـــون ایـــن امکان نگرانـــی دارنـــد. خاصه من 
ابتـــدا به ســـتاد اجرایی رفتم، از آنجـــا گفتند برو هیأت 
تخلفـــات ناشـــران ایرانـــی، آنجـــا هـــم بـــاز گفتنـــد برو 
کمیتـــه ناشـــران داخلـــی. وارد اتـــاق کمیته شـــدم و به 
شـــخص آقای کمالوندی رئیس کمیته گفتم که ناشر 
به این دلایل کتاب را به من نمی دهد. ایشـــان پاســـخ 
دادنـــد کـــه چنیـــن امکانـــی اصاً وجـــود ندارد و شـــما 
نبودیـــد ببینیـــد چشـــمان و دهان مـــن از چنین حرفی 
همزمـــان چقدر باز و گشـــاد شـــد! گفتـــم این موضوع 
توســـط خانـــه کتـــاب و به شـــکل رســـمی اعام شـــده 
اســـت. ایشان تماســـی گرفتند و بعد گفتند که »بله! 

این امکان وجود دارد«. بعد هم دست هم را گرفتیم 
و رفتیـــم جلوی غرفه ســـایان و آقـــای کمالوندی به آنها 
گفتند باید همکاری کنید و در جواب مســـئولان غرفه 
هـــم گفتنـــد که فعـــاً کد رهگیـــری را یادداشـــت کنید 
تـــا ســـامانه بـــرای ثبـــت آماده شـــود. من هـــم کتابم را 

گرفتـــم و رفتم.
بار دوم با یکی از همکاران و دوستان جوانم در مدرسه 
بـــه نمایشـــگاه رفتیـــم، یکشـــنبه شـــب و چـــون من بن 
خریـــد مجـــازی داشـــتم و در نمایشـــگاه بـــودم هـــر بـــار 
از ناشـــر پرســـیدم که »مجـــازی خرید کنیـــم، حضوری 
تحویـــل می دهیـــد«؟ و جواب هـــا دو دســـته بودنـــد، 
یکـــی نـــه و دیگری اینکـــه اصاً مگر چنیـــن امکانی هم 

ریچـــارد رایـــت بیـــن مخاطبـــان جـــدی ادبیـــات نامـــی 
شـــناخته شـــده اســـت. این نویســـنده سیاهپوســـت از 
مهم تریـــن چهره هـــای ادبـــی قـــرن بیســـتم در مبـــارزه با 
نژادپرســـتی و ایفـــای حقـــوق ســـیاهان در امریـــکا بوده 
اســـت. او که مجموعه داســـتان »بچه های عمو تام« را 
با موضوع مشـــکات و معضات ســـیاهان در امریکای 
قرن بیســـتمی نوشـــته اســـت آثاری هم دارد که در آنها 
دیگـــر حرف از مبارزه و حقوق بشـــر نیســـت. بخشـــی از 
نوشـــته های او - طبیعتـــاً و ماننـــد هر نویســـنده دیگری- 
صرفاً داســـتان هایی هستند به جهت قصه گویی و البته 
رایـــت نشـــان داده اســـت که در ایـــن زمینه هـــم، قلمی 

چیره دســـت و جـــذاب دارد.
نکته منفی اینجاســـت که این جذابیت ســـال های سال 
اســـت کـــه در ایـــران مغفـــول باقی مانده اســـت. از عدم 
ترجمـــه کارهـــای رایـــت بگیرید تـــا فروش نرفتـــن همان 
دو ســـه اثـــر ترجمـــه شـــده از او بیانگـــر این نکته اســـت 
کـــه مخاطب ایرانی نســـبت بـــه ریچارد رایـــت بی مهری 
و کم توجهـــی می کنـــد. یکـــی از آثار او که اولیـــن بار قبل 

از انقـــاب اســـامی ایـــران منتشـــر و چندین ســـال قبل 
یـــک بـــار تجدید چاپ شـــد »تعطیات وحشـــت زا« نام 
دارد. کتابـــی که همین اواخر مجدداً توســـط انتشـــارات 
امیرکبیـــر بـــه بـــازار روانه شـــده اســـت. داســـتانی که بر 
خـــاف مهجور ماندنـــش در بین اهالی داســـتان خوان، 
واقعـــاً زیبا و جـــذاب و خواندنی است.داســـتان در مورد 
فردی اســـت به نام ارســـکین فولر، بیمه گذار میانســـال 
که در 43 ســـالگی بازنشســـته می شـــود و حالا نمی داند 
که با تعطیـــات پیش رویش چه بایـــد بکند.تعطیاتی 
کـــه احتمـــالاً و بـــا توجـــه بـــه نـــام کتـــاب زیاد خوشـــایند 

نخواهـــد بود.
توانایـــی رایـــت در به تصویر کشـــیدن ناپایـــداری روانی، 
متحیـــر کننـــده اســـت مضـــاف بـــر اینکـــه تعطیـــات 
وحشـــت زا هســـته داســـتانی و ایـــده روایـــی جذابی هم 
دارد. ریچـــارد رایـــت در ایـــن اثر، گریزی ســـنگین هم به 
روانـــکاوی فرویـــدی زده که اثـــر را خواندنی تـــر هم کرده 
اســـت. به نظر من که خودتـــان را از مطالعه چنین اثری 

محـــروم نکنید.

وجود دارد؟ فقط در نشـــر گلگشـــت بـــود که من کتاب 
را مجـــازی خریدم و حضوری تحویل گرفتم. تازه آن هم 
من و دوســـتان غرفه دار با هم ســـه نفری پنل را زیر و رو 
کردیـــم که ببینیم این دریافت حضـــوری باید کجا ثبت 
شـــود. گزینه اش وجود داشـــت اما وقتی رویش کلیک 
می شـــد پیغام خطا روی صفحه ظاهر می شد. کتاب ها 
را از نشـــر گلگشـــت گرفتم و قرار شد اگر مشکلی پیش 

آمد بـــا من تمـــاس بگیرند.
خانـــه کتاب اعام کرده اســـت امـــکان تحویل حضوری 
وجـــود دارد، امکانـــی کـــه حتـــی رئیس کمیته ناشـــران 
داخلی هم در جریانش نیســـت. شیوه تحویل حضوری 
به هیچ ناشـــری اطاع  رســـانی نشده است چه برسد به 
اینکـــه آمـــوزش هم ببینند. تقریباً هیچ ناشـــری هم زیر 
بـــار چنین عملـــی نمی رود و دلیل همـــه آنها یکی مبهم 
بودن موضوع اســـت ودیگری مشکاتی که خانه کتاب 
بابت اختاف حســـاب های دوره های پیش برایشـــان به 
وجود آورده اســـت. حالا در این شـــرایط فکر کنید شما 
از آن ســـر شـــهر بکوبید و بیایید نمایشـــگاه و کتاب ها را 
به شـــما تحویـــل ندهنـــد. امکانی که در نظـــر گرفته اند 
چنـــان مبهـــم، مخـــدوش و عجیـــب و غریـــب اســـت که 
آدم پیـــش خـــودش فکر می کند وقتـــی همه چیز اینقدر 
شـــلخته اســـت اصاً چرا با حرف زدن از چنین ماجرایی 
ناشـــر و غرفه دار و خریدار را ســـردرگم و اوقات همه را با 
هـــم تلخ کرده اند. بـــرای تحویل حضوری کتاب هایی که 
بـــه شـــکل مجازی خریده ایـــد فقط یک راه وجـــود دارد. 
بروید دســـت آقـــای کمالونـــدی را بگیرید و ببریدشـــان 
جلـــوی غرفه مورد نظر تا ایشـــان برایتـــان کتاب را - مثل 

پـــدری مقتـــدر - بگیرند. وضع ما را شـــما رو به خدا!
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فکـــر می کنـــم قبـــاً در یکـــی از شـــماره ها 
دربـــاره کلمـــات یـــا عباراتـــی کـــه چنـــد معنـــا 
دارنـــد صحبـــت کـــرده بـــودم. در کتـــاب »از 
گوشـــه و کنـــار ترجمـــه« دیـــدم کـــه جنـــاب 
علـــی صلح جـــو در بخشـــی از مطلـــب بـــه 
چیزی مشـــابه اشـــاره کرده اند و نـــام اینگونه 
کلمـــات را دام چالـــه یـــا تلـــه گذاشـــته اند که 
معادلی بـــرای pitfall در انگلیســـی اســـت. 
تصمیـــم بر آن شـــد تـــا مطالب دنبالـــه داری 
بـــا عنـــوان »دام چاله های ترجمه« بنویســـم 
و در آنهـــا دربـــاره عبـــارات، اصطاحـــات و 
کلماتـــی کـــه می توانـــد در ترجمـــه )بـــه طـــور 
خاص انگلیســـی به فارســـی( نیاز به ظرافت 
و توجـــه داشـــته باشـــد، حـــرف بزنم. شـــروع 
کار هـــم از خـــود مطلب آن کتـــاب وام گرفته 
شده و درباره عبارت »out of« می نویسم. 
خود عبارت طبق دیکشنری معنای »بیرون 
از...« یـــا »خـــارج از...« دارد کـــه در اکثـــر 
مواقـــع می تـــوان باتوجـــه  بـــه ایـــن معنی آن 
را بـــه فارســـی برگردانـــد. مثـــاً جملـــه ای از 
 ناتـــور دشـــت جی دی. ســـلینجر که می گوید 

 I was out of breath anyway, so I quit«
horsing around« را در نظر بگیرید. خود 

عبـــارت out of breath را وقتـــی مترجـــم 
می خوانـــد بـــا خـــود می گویـــد خـــب خـــارج 
از نفـــس بـــودن )اگـــر خیلـــی تحت اللفظـــی 
بخواهیـــم پیش برویم( یعنی از نفس افتادن 

پس همیـــن را به عنـــوان جایگزین 
اســـتفاده می کنـــد. هرچنـــد 

کـــه باتوجـــه  به ایـــن متن 
اســـتفاده از ترجمـــه 

»بـــه نفس نفس 
افتاده بودم و 

بی خیـــال 
شـــوخی کردن 

و  بهتـــر  شـــدم« 
روان تـــر اســـت امـــا 

به هرحال اشـــتباه نیست. 
حـــالا مـــواردی اینچنینـــی که در 

بیشـــتر متن هـــا اســـتفاده می شـــود، زیـــاد 
ســـخت نیســـتند و حتـــی مترجم های تـــازه کار 
هـــم می تواننـــد از پـــس آن بربیاینـــد. امـــا اگر 
 He invited« عبـــارات یـــا جماتـــی مثـــل
 her out to dinner out of pity, as he

felt sorry for her situation« داشـــته 

باشـــیم، ماجـــرا متفـــاوت می شـــود و اینجـــا 
قســـمت چالش برانگیـــز کار مترجـــم اســـت 
کـــه حواســـش باشـــد دیگـــر نبایـــد آن را در 
معنـــای »خـــارج از...« یـــا به صـــورت روان تـــر 
به شـــکل »بـــدون...« ترجمه کنـــد. برعکس 
 out of pity/ کاربـــرد قبـــل عباراتـــی مثـــل
interest/ shame/ guilt/ … یعنـــی کاری را 

از روی دلســـوزی،عاقه،خجالت یا احســـاس 
گنـــاه و... انجـــام دهیـــم. در واقع عبـــارت بالا 
بـــه معنـــای آن اســـت کـــه »به خاطـــر شـــرایط 
بـــدش ناراحت بود و از ســـر ترحم او را به شـــام 
دعـــوت کـــرد.« اگر مترجـــم در ترجمـــه چنین 
عباراتـــی حواســـش را جمـــع نکنـــد و بـــا همان 
معنـــای قبـــل آن را بـــه فارســـی جایگزین کند، 
معنـــای کامـــاً متضـــاد حاصـــل می شـــود. از 
ســـر ترحـــم کجـــا و بـــدون ترحـــم کجـــا! در آخر 
 هـــم، مطلـــب را بـــا اضافـــه کـــردن اصطـــاح 

 »beat the daylight out of someone«
تمـــام می کنم که بـــه معنای کســـی را زیر پا له 

کردن یا کتک زدن اســـت.

 نگاهی به
 کتاب های ترجمه شده بازار

دام چاله های ترجمه )1(
فاطمه منصوری نصرآباد 

مترجم

نویسنده ای امریکایی، اما ضدامریکا
می گویند، امریکا ســـرزمین فرصت هاســـت، اما بـــا خواندن 
چهارگانـــه جـــان فانتـــه، عکـــس ایـــن جملـــه معروف به شـــما 
ثابـــت می شـــود. جـــان فانته امریکایـــی را تصویـــر می کند که 
جـــز فقـــر و حســـرت و کار و تـــاش بی وقفـــه، آن هـــم در ازای 
دســـتمزدی ناچیز محصولی ندارد، ســـرزمینی کـــه با تحمیل 
شـــغل های مختلـــف و کم دســـتمزد، منجر به عمیق تر شـــدن 
اختـــاف طبقاتـــی بین مـــردم، به خصوص مردمی کـــه در آن 
ســـرزمین مهاجـــر به حســـاب می آیند، می شـــود، ســـرزمینی 
که هنر و اســـتعداد جوانان ســـرزمینش را نادیـــده می انگارد. 
درواقـــع آرتورو باندینی، شـــخصیت اصلی ایـــن چهارگانه، از 
فقر و تبعیض نژادی ای که ســـرزمین امریـــکا به او هدیه داده 
فـــراری و بیـــزار اســـت، او می خواهـــد نویســـنده شـــود کـــه به 
شـــهرت و پـــول برســـد، که هـــم از فقر و هـــم از مهاجر بودنش 
رهـــا شـــود. همه چهار کتـــاب، روایت دســـت و پـــا زدن آرتورو 
اســـت برای رهایـــی از فقـــر و غیرامریکایی بودنـــش. ازاین رو، 
برخـــی از منتقـــدان، نثـــر روایی جـــان فانته را نوعی رئالیســـم 
چرک می نامند؛ نوعی زبان غیررســـمی مهاجران به سرزمین 
امریکا، که در فقر ســـر کردند و ادبیات شـــان این چنین، سرد 
و عـــاری از صفـــت و توصیف هـــای زیبـــا و راوی فقـــر و چرکـــی و 
تلخـــی موجـــود در اجتماع بـــود، که برای فرار از واقعیت، ســـر 
در خیال دارند. همچون آرتورو باندینی که برای دســـتیابی به 
هویتش می نویســـد و می نویســـد. او خشـــمش را، ماجراهای 
عاشقانۀ عجیبش را با کاملیا، انزجارش از مردم را می نویسد 
و می زیـــد. او به واســـطه مواجهـــه و دســـت وپنجه نـــرم کـــردن 
مداومـــش با فقر، عشـــق و طریقه مواجهه بـــا جنس مخالف 
را بلـــد نیســـت و از ایـــن رو، بـــا کاملیا، رفتـــاری برپایـــه افراط و 
تفریط پیشـــه می کند. او بارها و بارها با پروردگارش صحبت 
می کنـــد و از او طلـــب کمـــک و بخشـــش می کند، ولـــی هر بار 
تأکید می کند که باور و ایمانی ندارد. گرچه اعتقادش ریشـــه 
در کودکـــی و آموزه های مـــادرش دارد که ناخودآگاه در رفتار و 

مواجهـــه اش بـــا هـــر اتفاقی بروز پیـــدا می کند.

ترتیب خواندن چهارگانه جان فانته
نـــه روی جلدهـــا و نه در مقدمه هیچ کدام از چهارگانه جان فانته، 
هیچ اشـــاره ای نشـــده اســـت که ترتیب خواندن کتاب ها چگونه 
اســـت. ممکـــن اســـت فکر کنیـــد یا شـــنیده باشـــید کـــه ترتیب 
خواندنشـــان مهم نیســـت، ولی من می گویم که مهم است، چرا 
که این چهارگانه، به ترتیب ســـنی شـــخصیت اصلی و راوی شان، 
آرتورو باندینی، اســـت. پس برای اینکـــه بدانیم، آرتورو از کجا به 

کجا می رســـد، باید ترتیب خواندنشـــان را بدانیم.
»تا بهار صبر کن، باندینی« اولین کتاب از این چهارگانه است، 
چـــرا کـــه در این کتاب، آرتورو باندینی، پســـری  اســـت در ســـنین 
دوازده تا چهارده  ســـالگی، که از سرگذشـــت خودش و پدر و مادر 
و برادرهایـــش روایت می کند، که چطور بعد از مهاجرت از ایتالیا 
بـــه امریـــکا روزگار می گذرانند. در این کتـــاب، چرخش زاویه دید 
راوی از پدر به پســـر، خیلی عجیب و البته زیباســـت. شـــخصیتی 

کـــه از مادر آرتورو به عنوان یک زن مذهبی تصویر شـــده اســـت، 
بســـیار عمیـــق و ماندگار اســـت. »جـــاده لس آنجلـــس« دومین 
کتـــاب از ایـــن چهارگانـــه اســـت، آرتورو که ســـودای نویســـندگی 
دارد، حـــالا بـــه لس آنجلس آمده، تا هم کار کند و هم نویســـنده 
شـــود. او بـــه لس آنجلـــس، شـــهر فرشـــتگان، آمده تـــا بلکه این 
شـــهر چون فرشـــته ای مهربان او را در خود بپذیرد، گرچه فرشـــته 
او را در آغـــوش نمی گیـــرد. لس آنجلـــس جـــان فانتـــه، بی رحـــم 
اســـت. شـــهری اســـت که با وجود شـــلوغی و موقعیت های زیاد 
شـــغلی اش، مهـــر و محبتی به آرتورو نشـــان نمی دهد. کســـانی 
کـــه در دهـــه 3۰ و ۴۰ در لس آنجلس زیســـته اند، توصیفات جان 

فانته را از این شـــهر بســـیار درســـت و ملموس می دانند.
»از غبـــار بپرس« ســـومین کتـــاب از این مجموعه اســـت؛ آرتورو 
به خاطر داســـتان کوتاهی که نوشته، خود را نویسنده ای مشهور 
و قدرندیـــده می دانـــد، او ســـاکن اتاقی در هتل بانکرهیل اســـت 
و هـــر روز بـــا وعده چکی که قرار اســـت از ناشـــرش دریافت کند، 
پرداخـــت اجاره اتاقش را به تعویق می اندازد. بعد او عاشـــق زنی 
مکزیکی به نام کامیا می شـــود. عشـــقی بر لبه باریک دوســـت 
داشتن و تنفر. پایان بندی این کتاب از نظر من بی نظیر و بسیار 
به یادماندنـــی اســـت. »رؤیاهای بانکرهیـــل« چهارمین کتاب از 
چهارگانـــه فانتـــه اســـت، کتابی که جـــان فانتـــه در اواخر عمرش 
نوشـــت، درحالی کـــه به خاطـــر دیابـــت بینایـــی خـــود را از دســـت 
داده بـــود. پـــس کتـــاب را چگونـــه نوشـــت؟ او تمام ایـــن کتاب را 
بـــه همســـرش دیکتـــه کرد، شـــاید بـــه این دلیل کـــه آرتـــورو را به 

سرانجامی برســـاند، به هالیوود.

 اگر هولدن کالفیلد سلینجر را دوست دارید
جان فانته نویسنده موردعلاقه شما می شود

آرتـــورو باندینی و هولدن کالفیلـــد هر دو نوجوان های معروف 
ادبیات امریکا هستند. هر دو خشمگین، متنفر، تلخ، سرد، 
با احســـاس و نکته ســـنج هستند. هر دو روی لبه باریک باور و 
ناباوری، خشـــم و مهر راه می روند. رابطه پر از محبت هولدن 
بـــا خواهرش، درســـت شـــبیه رابطـــه آرتورو و مادرش اســـت. 
خشـــم و سرگشـــتی هولدن و آرتورو نیز شـــبیه هم هســـتند. 
شـــخصیت هولدن کالفیلد، در ســـال های ۱9۴5 تا ۴6 شـــکل 
گرفت و منتشـــر شد و شخصیت آرتورو باندینی در سال های 
۱938 تـــا 39 بـــه وجـــود آمـــد. هـــر دوی ایـــن شـــخصیت ها 
به طریقی سرخورده زمانه خودشان هستند، شاید به همین 

دلیل احساســـاتی شـــبیه به هم دارند.

جان فانته، نویســـنده ای که معتقد بود؛ اگر کســـی به او پول 
بدهد، می تواند یک  خروار داســـتان درخشـــان بنویسد. جان 
فانته، نویســـنده ای که به  گفته پسرش، اگر از او می پرسیدی 
بهتریـــن نویســـنده امریکا کیســـت، می گفـــت: »معلومه که 
من، جان فانته، پس می خواســـتی کی باشـــه؟« جان فانته، 
نویسنده ای امریکایی، که در زمان خودش قدر ندید و تنها ۱6 
ســـال پس از مرگش، در ســـال ۱983، کتاب »از غبار بپرس« 
او جزو فهرست پرفروش های کتاب های امریکایی قرار گرفت 
و آن را شـــاهکاری ادبـــی می داننـــد. جان فانته، نویســـنده ای 
کـــه تنهـــا به خاطـــر یـــک بدبیـــاری به واســـطه ناشـــر کتابش و 
عدم چاپ و فروش درســـت  و حسابی کتاب هایش دیده نشد 
و بعدها توســـط چالز بوکوفســـکی کشـــف و معرفی شد. جان 
فانته، نویســـنده ای بـــا چهره ای که هنرپیشـــه های هالیوودی 
ســـینما را در ذهـــن متبـــادر می کنـــد، هنرپیشـــه ای شـــبیه به 
کارک گیبـــل، لااقـــل از نظـــر من، نویســـنده ای کـــه در همان 
دنیـــای شناخته نشـــده اش، دســـتی هم در فیلمنامه نویســـی 
در هالیـــوود داشـــت.  جـــان فانتـــه  را چالـــز بوکوفســـکی بـــه 
شـــهرت رســـاند. یادداشتی از بوکوفســـکی وجود دارد، که در 
مقدمـــه کتـــاب »از غبار بپرس« این یادداشـــت آمده اســـت 
و در آن اشـــاره می کنـــد کـــه در ســـال هایی از زندگـــی اش کـــه 
فقیـــر و گرســـنه بـــوده و از ســـر کافگـــی در میان قفســـه های 
کتاب هـــای کتابخانـــه عمومـــی شـــهر لس آنجلـــس به دنبـــال 
کتابـــی از نویســـنده ای می گشـــته کـــه فریـــاد بزند! بـــه کتاب 
»از غبـــار بپـــرس« جان فانته می رســـد و به خـــودش می آید و 
می بینـــد در نثر جان فانته غرق شـــده اســـت. او جـــان فانته را 

خـــدای خـــودش می نامد.

 چهارگانه جان فانته 
زیر ذره بین »ایران جمعه«

اونی که می خواستی، 
تو غبارا گم شد!

الهام اشرفی
نویسنده

ترجمه کتاب
چهارگانه کامل جان فانته، از طرف 
انتشارات افق و با ترجمه محمدرضا 

شکاری منتشر شده است. در انتهای 
این یادداشت باید اشاره کنم که آقای 

شکاری به خوبی از پس ترجمه یکدست 
و درآوردن لحن خشمگین و 

خیال بافی های آرتورو باندینی 
برآمده است.

برخی از منتقدان، 
نثر روایی جان فانته را نوعی 

رئالیسم چرک می نامند؛ نوعی 
زبان غیررسمی مهاجران به سرزمین 

امریکا که در فقر سر کردند و ادبیاتشان 
این چنین، سرد و عاری از صفت و 

توصیف های زیبا و راوی فقر و چرکی و 
تلخی موجود در اجتماع بود، که 

برای فرار از واقعیت، سر در 
خیال دارند

قسمت دوازدهم



8
هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

کتـــاب »مـــن زینـــبِ تـــو هســـتم« رمانی اســـت در 
ژانـــر دفـــاع مقـــدس. روایـــت مرارت هـــای خواهری 
کـــه بعـــد از شـــهادت و اســـارت برادرانـــش دیگر به 
زندگـــی قبل خود بازنگشـــته و زینب وار پای عشـــق 

خواهـــر و برادری اش ایســـتاد.
ایـــن اثر که پنجمیـــن کتاب از مجموعـــه کتاب های 
خاطـــرات شـــفاهی انتشـــارات 27 بعثـــت اســـت، 
در 416 صفحـــه بـــه قلـــم معصومـــه محمـــدی در 
1400 چـــاپ شـــد.گفت و گوی مـــا بـــا این نویســـنده 

را بخوانیـــد.
عنوان اثر و طرح روی جلد آن چگونه خلق 

شد؟
کتـــاب، روایـــت خواهرانـــه یکـــی از شـــهدای دفـــاع 
مقـــدس اســـت. از آنجایـــی که حضـــرت زینب)س( 
اولیـــن خواهر شـــهید و نمـــاد صبر و وفـــای خواهرانه 
هســـتند، ســـعی شـــد عنوانـــی انتخـــاب بشـــود کـــه 
درخـــور ایـــن روایـــت خواهرانـــه و نمایانگـــر صبـــر 
و جهـــاد خواهـــران شـــهدا باشـــد. »مـــن زینـــب تـــو 
هستم« نشان از خواهری حضرت زینب)س( دارد. 
همان طور که در تقدیم نامه اشـــاره شده، این کتاب 
بـــه حضـــرت زینـــب تقدیم شـــده چـــرا کـــه خواهران 
شـــهدای ما این مقام را از صدقه ســـر ایشـــان دارند. 
»من زینب تو هســـتم« یعنی من خواهری هســـتم 
که اگر برادرم رفت در راه خدا و به شـــهادت رســـید، 
ایـــن من هســـتم که علم را در دســـت می  گیـــرم و راه 

حســـینی برادرمـــان را ادامـــه می  دهم.
دربـــاره طـــرح جلـــد بگویـــم کـــه مـــن خیلـــی اصـــرار 
داشـــتم طـــرح جلد مفهـــوم انتظار را نشـــان بدهد، 
پـــس بـــا طـــراح جلـــد و مدیر هنـــری صحبـــت کردم 
و طرحـــی هـــم ارائـــه کـــردم کـــه پذیرفتـــه نشـــد و 
خودشـــان طرح حاضـــر را زدند و ســـبزی انتظار را با 
قامـــت خواهر شـــهید و رنگ ســـرخ کتاب را نشـــان 

از شـــهادت گرفتنـــد.
روند نگارش کتاب چقدر طول کشیده است؟

دو ســـه ماه صرف پژوهش شـــد و از نگارش تا چاپ 
و ورود به بازار نشـــر 17 ماه طول کشید.

طریقه آشنایی شما با خانواده شهید چگونه 
بود؟

 مـــادرم، خواهـــر شـــهید بودنـــد و طبیعتـــاً بنـــده 
برحســـب نسبت فامیلی شناخت و آشنایی زیادی 

بـــا ایـــن خانواده داشـــتم.
چی شد که به عنوان اولین اثر به سراغ 

زندگینامه شهید دفاع مقدس رفتید؟ آن هم 
شهیدی که با شما نسبت خانوادگی داشت؟

بخـــش بزرگی از ســـبد مطالعاتی  ام به حوزه ادبیات 
پایداری تعلق داشـــت؛ جایی احســـاس کردم باید 

بـــرای این تعلق خاطـــر و علاقه مندی قدم مؤثری 
بـــردارم پـــس تصمیـــم گرفتـــم تـــا از شـــهدا و 

خانواده  هایشـــان بنویســـم. وقتی عزم جزم 
کـــردم نگاهـــم به ســـوژه نابی که ســـال ها 
کنـــارم بود، معطوف شـــد و یقیـــن کردم 
کـــه بایـــد ایـــن کار را انجام دهـــم. اولش 
فکـــر کـــردم کـــه زندگینامـــه شـــهید را 

بنویســـم امـــا دســـت تقدیـــر و عنایـــت شـــهید راه را 
نشـــانم داد. شهید خواهرش را رســـانه کرد تا همه 
بداننـــد زینب ها در همه تاریـــخ وفادارند. معتقدم 
خود شـــهید ایـــن راه را پیش پایم گذاشـــت و خدا را 

شـــاکرم کـــه توفیق ایـــن مهم حاصل شـــد. 
با توجه به نسبت خانوادگی شما با شهید، 
مصاحبه با کدام راوی از همه سخت تر بود؟

مصاحبـــه بـــا تمـــام افـــراد ســـخت بـــود و هـــر فردی 
چالش  هـــای خـــاص خودش را داشـــت. مصاحبه با 
مـــادر شـــهید از ایـــن جهت ســـخت بود کـــه آلزایمر 
داشـــتند و حتـــی مـــن را کـــه نـــوه ایشـــان بـــودم هم 
نمی شـــناختند. بعـــد، مصاحبـــه بـــا مـــادرم یعنـــی 
راوی کتـــاب ســـخت تر بود چرا که بـــه این کار راضی 
نمی  شـــدند و ســـخت همکاری می کردند. من باید 
 در قالبـــی خـــارج از مصاحبـــه بـــا ایشـــان صحبـــت 
می  کـــردم تـــا بتوانـــم خاطـــرات را از کالبـــد ذهنـــی 

ایشـــان بیـــرون بکشـــم.
از دیدگاه شما که هم نویسنده اثر هستید و 

هم خواهرزاده شهید، تأثیرگذارترین قسمت 
زندگی شهید کدام قسمت است؟

ســـه چهـــارم پایانـــی کتاب را اغلب با اشـــک چشـــم 
و حالـــی دگرگون نگاشـــتم که حتمـــاً در مطالعه اثر 

خـــود را بـــه مخاطب نشـــان خواهد داد.
شخصیت و سبک زندگی و شهادت شهید چه 

تأثیری روی زندگی شخصی شما گذاشت؟
همیشـــه می شـــنیدم کـــه شـــهید نامـــدار شـــبیه 
رزمنده هـــا و شـــهدا نبـــوده و در زندگـــی  اش خیلـــی 
خوش تیـــپ و خوش ـــگذران بـــوده امـــا مـــادرم در 
مصاحبـــه، در برخـــی مـــوارد، پنهـــان کاری می کرد. 
بعدهـــا بـــا اصرار من بالاخره این قفل باز شـــد و من 
دایـــی عزیـــزم را بهتر شـــناختم هرچند که ده ســـال 
بعد از شهادت او به دنیا آمدم اما همیشه در قلبم 
بود و ارتباط خوبی با او دارم. شـــهید نامدار را حرُی 
از دفـــاع مقـــدس می دانم چرا که او بـــرای هزارمین 
بار بـــه من ثابت کرد شـــهیدان زنده  اند. باید کتاب 
را خوانده باشـــید تـــا این ادعای مـــرا تصدیق کنید.

برخورد خوانندگان اثر با شما وقتی که فهمیدند 
شما خواهرزاده شهید هستید، چه بود؟

بـــرای همه جالب اســـت و از جـــان و دل می پذیرند؛ 
امـــا گاه دیدم که عده ای به خاطر نســـبت فامیلی ام 
بـــا شـــهید، نـــگارش کتـــاب را ســـهل می داننـــد. در 
صورتـــی کـــه فقـــط خـــدا و شـــهید می داننـــد که چه 
بـــر من گذشـــته. منتی نیســـت؛ با تمـــام وجود این 

کار را انجـــام دادم و امیـــدوارم کـــه مقبـــول بیفتد.
این نسبت چه کمکی در نوشتن زندگینامه 

شهید نامدار به شما کرد؟
شـــاید اگر غریبـــه  ای مراجعه می کرد نمی  توانســـت 
ایـــن اطلاعـــات را از خانـــواده شـــهید بگیـــرد، از این 
جهـــت کمک  رســـان بود. از طرفـــی دیگر چون راوی 
کتاب را از برَ بودم و با پوســـت و گوشت احساسش 
کـــردم زیـــر و بمـــی از کار نگارش را برایـــم باز کرد که 

بـــرای غریبه  هـــا این مرحله قفل اســـت.
قهرمان در کتاب شما کیست؟

راوی خواهر اســـت و در نگاه اول او قهرمان اســـت. 
امـــا اســـتثنائاً در ایـــن کتـــاب بیـــش از یـــک قهرمان 
وجـــود دارد. زینـــب ننـــه اولیـــن قهرمان اســـت بعد 

عالیه نامـــدار و...
از آنجا که سوژه اثر دایی شما بودند، در حین 
تهیه مصاحبه و جمع آوری با چه چالش هایی 

مواجه بودید؟
اولین چالش به حســـاب نیـــاوردن و جدی نگرفتنم 
بـــود. شـــاید فکر کردنـــد من می  گـــردم و نمی یابم و 
خســـته می شـــوم و رهـــا می کنـــم امـــا من گشـــتم تا 

به اطلاعات بســـیار نابی رســـیدم.
خاطره ای به یاد ماندنی بگویید.

خیلی دوســـت داشـــتم مـــادر شـــهید، کتـــاب را ببیند. 
مریض بود می  ترســـیدم از دنیا برود و حســـرت بخورم. 
بـــه مـــادرم گفتـــم بـــه او بگویـــد کـــه کتابـــی نوشـــته  ام و 
دعایـــم کنـــد. او شـــنید و دعـــا کـــرد و من فیلـــم گرفتم. 
دلتنـــگ که می  شـــوم فیلمـــش را می  بینم. ایـــن خاطره 
را تـــا حالا جایـــی مطرح نکـــرده بودم؛ هرچند حســـرت 

دیـــدن کتـــاب در دســـتانش تـــا ابد بر دلـــم ماند.
به عنوان نویسنده ای که برای اولین بار در حوزه 
دفاع مقدس می نویسد، تعریف شما از هشت 

سال جنگ تحمیلی چیست؟
رزمنـــدگان مـــا ســـرجنگ نداشـــتند و ناخواســـته و 
بـــرای دفـــاع از ما جنگیدند. آنان شـــهادت را دوســـت 
داشـــتند. امـــا از زندگـــی ســـیر نشـــده بودنـــد. بـــرای 
هـــدف والاتـــر جـــان دادند تا مـــا در ســـلامت و امنیت 
باشـــیم و خاک مـــان پابرجـــا باشـــد. معتقـــدم دفـــاع ما 
واقعـــاً مقـــدس بـــوده و زندگـــی در آن جریان داشـــته؛ 

نه فقـــط در عنـــوان.
در حال حاضر اثری آماده چاپ دارید؟

ایـــن روزها درگیـــر جمع  آوری و تدویـــن زندگی نامه 
شـــهیدی هستم که یک ســـال برایش پژوهش 
کـــردم و به در بســـته خـــوردم. امیـــدوارم به 
مـــدد خود شـــهید از شـــرمندگی خودم، 
شـــهید و همســـرش دربیایم. شـــهید 
بـــا وجـــود منصـــب عالـــی در زمان 
حیات مـــادی، گمنامی خاصی 
داشـــته و این گمنامی باعث 
شـــده کـــه بســـیار ســـخت 
تـــی بـــه دســـت  اطلاعا

بیاورم.

رمـــان یکـــی میـــان زندگی مـــا راه می رود نوشـــته 
ســـمیه عالمی؛ ســـه داســـتان موازی در کنار هم 
از ســـه زن مختلـــف اســـت کـــه هـــر کـــدام از این 
ســـه، داستانشـــان در نقطـــه ای از رمـــان بـــه هم 

گـــره می خـــورد.
درون مایـــه رمـــان دربـــاره گروهـــک مجاهدیـــن 
خلـــق، نقش اســـرائیل و مناســـبات آنها در میان 
جنـــگ ایـــران و عـــراق اســـت کـــه در بســـتر واقعه 

کشـــتار حجـــاج در ســـال 66 روایـــت می شـــود.
رمان در فصل های متعدد و زمان رفت و برگشتی 
و فلاش بک هـــای متعـــدد روایـــت می شـــود. در 
هـــر فصـــل بـــه ســـه شـــخصیت زن اصلـــی رمـــان 
بـــه صـــورت خـــاص پرداختـــه شـــده اســـت. رمان 
از حیـــث شـــخصیت پردازی هرچـــه پیـــش می رود 
قابـــل قبول تـــر می شـــود و شـــخصیت ها بـــرای 

مخاطـــب روشـــن و قابـــل درک تـــر. امـــا پرداخـــت 
زیـــاد و کشـــمکش بیـــش از حـــد شـــخصیت ها با 
خود باعث شـــده اســـت فصـــول طولانـــی و دچار 
پریشـــانی و پراکندگـــی موضوع شـــوند. خواننده 
قطعـــاً وقتـــی تـــا نیمه هـــای کتـــاب نقطـــه عطفی 
بین شـــخصیت ها پیـــدا نکند احتمـــالاً انگیزه اش 

را بـــرای اتمـــام از دســـت می دهـــد.
داســـتان از ٩ مـــرداد آغـــاز می شـــود و مثـــل یـــک 
تقویـــم ورق می خـــورد تـــا آنچـــه را در روزهـــای 
گذشـــته رقـــم خورده اســـت، به اطـــلاع خواننده 
برســـاند.عنوان هـــر فصـــل، روزی اســـت کـــه 
ماجـــرا در آن رخ داده اســـت؛ یک ســـال و نه ماه 
قبـــل، شـــش مـــاه و بیســـت روز قبـــل، دو مـــاه و 

بیســـت وپنج روز قبـــل...
 بـــا اینکـــه فصل بنـــدی جدیـــد و جذابـــی بـــه نظر 
می رســـد امـــا بـــا توجه بـــه بـــازی فرمی داســـتان 
ایـــن زمان بنـــدی در رونـــد داســـتان خلـــل ایجـــاد 
می کنـــد و بـــه نظـــر باعـــث از دســـت رفتـــن زمان 
و به هـــم ریختگـــی چینـــش واقعـــه و از بین رفتن 

تمرکز مخاطب می شـــود و خواننده را به مراجعه 
مکـــرر بـــه فصل هـــای قبلی وامـــی دارد.

رمـــان به علـــت پرداختن بـــه موضوعات خاص و 
پـــر و بـــال دادن به این موضوعات با اســـتفاده از 
شـــخصیت های متعدد، نماد و نشـــانه گذاری در 
شخصیت ها و رفتارشان، ممکن است مخاطب 
عام را خســـته و دلزده کند. این نمادگرایی آنقدر 
در کتـــاب زیـــاد می شـــود کـــه ناچار نویســـنده در 
انتهـــای رمان دســـت بـــه مســـتقیم گویی می زند 
و رمـــان حالت شـــعاری پیـــدا می کند. بـــه همین 
دلیـــل در نگاه اول این رمان ممکن اســـت جذب 
مخاطـــب خـــاص در چهارچـــوب و قاعـــده فکری 

خاص را داشـــته باشد.
در هـــر صـــورت ایـــن رمـــان را می توان در دســـته 
رمـــان زنـــان قـــرار داد کـــه محوریـــت آن کشـــف 
هویتـــی زنـــان رمـــان توســـط خودشـــان اســـت؛ 
هرکـــدام بـــا راهـــی منحصـــر بـــه خودشـــان.این 
رمـــان توســـط انتشـــارات ســـوره مهر بـــه چـــاپ 

رســـیده اســـت.

یکی میان زندگی ما راه می رود
در موازات تکرار مجاهدین خلق

رمان به علت پرداختن به 
موضوعات خاص و پر و بال 

دادن به این موضوعات با 
استفاده از شخصیت های 

متعدد، نماد و نشانه گذاری 
در شخصیت ها و رفتارشان، 

ممکن است مخاطب عام 
را خسته و دلزده کند. این 

نمادگرایی آنقدر در کتاب زیاد 
می شود که ناچار نویسنده 

در انتهای رمان دست به 
مستقیم گویی می زند و رمان 

حالت شعاری پیدا می کند

بخش بزرگی از سبد مطالعاتی  ام به 
حوزه ادبیات پایداری تعلق داشت؛ 
جایی احساس کردم باید برای این 

تعلق خاطر و علاقه مندی قدم مؤثری 
بردارم پس تصمیم گرفتم تا از شهدا 

و خانواده  هایشان بنویسم. وقتی عزم 
جزم کردم نگاهم به سوژه نابی که 

سال ها کنارم بود، معطوف شد و یقین 
کردم که باید این کار را انجام دهم

خیلی دوست 
داشتم مادر 

شهید، کتاب را 
ببیند. مریض بود 
می ترسیدم از دنیا 

برود و حسرت 
بخورم. به مادرم 
گفتم به او بگوید 

که کتابی نوشته ام 
و دعایم کند. او 

شنید و دعا کرد و 
من فیلم گرفتم. 

دلتنگ که می  شوم 
فیلمش را می  بینم

مصاحبه با معصومه محمدی، نویسنده کتاب »من زینب تو هستم«

روایت یک جهاد خواهرانه
الهام قاسمی

خبرنگار  

مهدیه جاهد
خبرنگار  
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید
کتاب

چنـــد هفته ای اســـت کـــه به لطـــف یکی از 
مربیـــان مهارت هـــای خوانـــدن، نوشـــتن و 
مهارت های زندگی و همچنین از مشـــاوران 
و عضو شـــورای کتاب کودک، با کتاب هایی 
از علی خدایی آشـــنا شـــده ام. علی خدایی 
نویســـنده و تصویرگـــر کتاب کودک اســـت 
کـــه تصویرگری بیش از ۸۰ عنـــوان کتاب را 
به عهده داشـــته اســـت. او جوایـــز زیادی را 
هم بـــرای کتاب های خود از جشـــنواره های 

داخلـــی و خارجی دریافت کرده  اســـت.
آنچـــه کتاب هـــای او را ویـــژه می کنـــد، نگاه 
متفـــاوت او بـــه اشیاســـت. او می توانـــد 
حیوانـــات، اثاث خانه، حـــروف و اعداد را از 
جنبه هـــای گوناگـــون ببیند و تصاویرشـــان 
را باهـــم تلفیـــق کنـــد. همیـــن ویژگـــی بـــه 
خواننـــده، امـــکان متفـــاوت دیـــدن را 
می دهـــد. فهـــم ایـــن حقیقت که هـــر امری 
از هر زاویه ای جـــوری دیگر می نماید، کلید 

خلاقیـــت اســـت.
کتـــاب از ایـــن طـــرف نـــگاه کـــن، متـــن 
نـــدارد، در عـــوض بـــا ورق زدن هـــر بـــرگ از 
کتـــاب، تصویرهایـــی که گمـــان می کردیم 
شناختیمشـــان، تغییـــر می کنـــد و مـــا 
مجبوریـــم شـــناختمان را نســـبت بـــه آن 
دوبـــاره ســـامان دهیـــم. کـــودکان حیـــن 
خواندن این کتاب، شـــگفت زده می شوند 
و اگـــر ایـــن کتـــاب در جمـــع خوانده شـــود، 
برخـــی در بـــرگ جدیـــد از کتـــاب، تصویـــر 
جدیـــد را می بیننـــد و برخـــی همچنـــان تنها 
حیوان قبلی را تشـــخیص می دهند. همین 
باعـــث می شـــود کـــودک بفهمـــد نظـــرات 
متفـــاوت اســـت و تغییر زاویـــه دید، ممکن 
اســـت چیزهای جدیدی را نشـــانمان دهد.
من روی دســـتم می ایســـتم کتـــاب دیگری 
از اوســـت کـــه داستان ســـرایی آن به عهده 
کـــودک اســـت. تصاویـــر کتاب پشـــت ســـر 
هم داســـتانی را روایت می کنند که نوشـــته 
نشـــده و کـــودک می توانـــد آن را بـــا چشـــم 
دنبـــال کنـــد و پـــس از حـــدس زدن در مورد 
حیوانی که فقط بخشـــی از آن در صفحه ها 
مشـــخص اســـت، به صفحه آخر می رسیم 

و معمـــا حل می شـــود.
چـــی چی قاشـــق و قیچی نیـــز در مورد اثاث 
خانه اســـت که با یکدیگر اشـــکال مختلف 
می ســـازند، اگـــر بخواهیـــم ایـــن کتـــاب را 
بـــه صـــورت تعاملی بـــا کـــودکان بخوانیم، 
می توانیم در آخر از آنها بپرســـیم با اشکال 
و اثـــاث خانه، دیگر چـــه چیزهایی می توان 

ساخت؟
کتـــاب همیـــن و همـــان، عددهـــای مـــن، 
قورباغـــه آوازه خـــوان، الـــف مثـــل آهـــو و 
ف مثـــل فیـــل نیـــز دیگـــر کتاب هـــای علـــی 
خدایـــی هســـتند کـــه در انتشـــارات کانون 
پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان بـــه 

چـــاپ رســـیده اند.
ایـــن کتاب هـــا اغلـــب یـــا متـــن ندارنـــد و یا 
کل کتـــاب در حـــد ۱۰۰ کلمه نوشـــتار دارد. 
همیـــن ویژگی باعث می شـــود کـــودک تنها 
بتوانـــد با کتاب ســـرگرم شـــود و از آن لذت 
ببـــرد. کتاب هـــای الـــف مثل آهـــو و ف مثل 
فیـــل بـــرای نوجوانان و دیگـــر کتاب ها برای 

کـــودکان ۴ ســـال به بالا مناســـب اســـت.

از وقتـــی پـــای اینترنت و فضـــای مجازی 
بـــه زندگـــی ما بـــاز شـــده اســـت، تاریخ 
جور دیگری بیان شـــده و بیشتر در قد و 
قواره اطلاعات عمومی یا دانســـتنی ها 
مـــرورش می کنیـــم. ولـــی همیشـــه هم 
همین قـــدر ژیگـــول و جـــذاب نیســـت. 
تاریـــخ به عنوان داســـتان زندگی بشـــر 
بـــالا و پاییـــن دارد و نمی شـــود فقـــط در 
یـــک قـــاب نگاهـــش کـــرد. مخصوصـــاً 
اتفاقـــات تلـــخ و ناگـــوارش اثـــر دیگـــری 
بـــر مـــا می گـــذارد و می توانـــد نـــگاه ما را 
تغییـــر دهد. »لالایی برای دختر مرده« 
روایـــت اتفاقـــی عجیـــب و ناملموس در 
ســـال های دور از مـــا و در اثنـــای تاریـــخ 
اســـت. زمانـــی کـــه خانواده هـــا بـــرای 
پرداخـــت مالیـــات و گذرانـــدن امـــور 
زندگی شان مجبور به فروختن دختران 
خردســـال و عزیزشـــان می شـــوند. آنها 
را می فروشـــند و بـــه دســـت مأمـــوران 
ترکمـــن می ســـپارند تـــا سرنوشتشـــان 
در جـــای دیگـــری رقـــم بخـــورد. حکیمه 
یکـــی از همیـــن دختـــران اســـت که بعد 
از فروختـــه شـــدن اتفاقات ناخوشـــی را 
ســـپری می کنـــد و حـــالا از آن زمان هـــا 
به شـــهرک ارغوان آمده اســـت. شهرک 
ارغـــوان در حوالـــی تهـــران اســـت و حالا 
اوضـــاع چنـــدان مطلوبی نـــدارد وفقط 
چنـــد ســـاختمانش از خانـــوار تکمیـــل 
شـــده. زهـــره ومینـــا هـــم در مدرســـه 
مختـــص بـــه همیـــن شـــهرک درس 
می خواننـــد و در همینجـــا ســـاکن اند. 
روح حکیمـــه بـــه ســـراغ زهره مـــی رود و 
زندگـــی تلخش را برای او می گوید. زهره 
هـــم در مواجهـــه بـــا او عوض می شـــود. 
اول کمـــی احســـاس تـــرس می کنـــد 
امـــا پـــای صحبت هـــای حکیمـــه کـــه 
می نشـــیند جذب زندگی اش می شود. 
وقتـــی هـــم کـــه در مدرســـه بـــرای مینـــا 
تعریفـــش می کنـــد، مینـــا و البتـــه بقیه 
بچه هـــا فکـــر می کننـــد خیالاتـــی شـــده 
اســـت. داســـتان حکیمه و زهـــره و مینا 
بـــه همینجـــا ختـــم نمی شـــود و زهـــره و 

مینـــا درگیـــر ماجـــرا می شـــوند.
کتـــاب »لالایـــی بـــرای دختـــر مـــرده« 
صفحه جدیـــدی در روایت کردن تاریخ 
اســـت. بـــه گونـــه ای که هم بـــه صحت 
تاریخ پرداخته شده و هم داستان رنگ 
و لعاب دارد. شـــخصیت های داســـتان 
بـــه درســـتی ایفـــای نقـــش کرده انـــد و 
پیامی را که باید انتقال می دهند. سیر 
داســـتان هم بـــا عبور کـــردن هر بخش 
از زبان هر شـــخصیت تکمیل می شود 
و در آخـــر بـــا یـــک پایان بنـــدی قـــوی و 
قابـــل اعتنـــا ، هنـــر نویســـنده را نشـــان 
می دهـــد. آقـــای شـــاه آبادی کـــه تجربه 
خـــوب و پر ثمره ای در حوزه داســـتان ها 
و رمان هـــای تاریخـــی دارند، بـــه خوبی 
از عهـــده این داســـتان برآمده اند و حق 
مطلـــب را ادا کرده انـــد. در آخـــر، رمان 
»لالایـــی برای دختر مـــرده« را به تاریخ 
دوستان پیشـــنهادش می کنم با اینکه 

غـــم دارد.

کتاب »لالایی 
برای دختر 

مرده« صفحه 
جدیدی در 

روایت کردن 
تاریخ است. به 
گونه ای که هم 

به صحت تاریخ 
پرداخته شده و 

هم داستان رنگ 
و لعاب دارد. 

شخصیت های 
داستان به 

درستی ایفای 
نقش کرده اند و 
پیامی را که باید 
انتقال می دهند

کاش تاریخی وجود نداشتجور دیگر ببینیم
جهان از دید علی خدایی 
هزار وجه و هزار رنگ دارد

به احترام دخترکانی که 
زندگی نکردند

محمد حسین رمضانی
دانش آموز پایه دهم  

زهرا بزرگ زاده
روان شناس کودک  
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وقتـــی خیلـــی کوچـــک بـــودم مثـــل یـــک 
کرم ابریشـــم کـــه ولـــع جویدن برگ هـــای توت 
را دارد، کتـــاب می خوانـــدم. مادربزرگـــم در 
همـــان ســـال ها یک بـــار خیلـــی جـــدی توصیه 
کـــرد کـــه دفتری بـــردارم و لیســـت کتاب هایی 
را کـــه خوانده ام در آن بنویســـم. او مادربزرگ 
بســـیار مهربانـــی بـــود و معمـــولاً بـــرای مـــا 
نوه هایـــش هیـــچ بکـــن، نکنـــی نداشـــت ولی 
ایـــن حـــرف را خیلـــی جـــدی و قاطـــع زد. مـــن 
هـــم یک دفتر برداشـــتم و تلاش کـــردم در آن 
اســـم کتاب هایـــی را کـــه خوانده ام بنویســـم. 
بعدتـــر احســـاس کـــردم مادربـــزرگ کـــه چند 
کلاس بیشـــتر ســـواد ندارد، خیلـــی از کتاب و 
کتابخوانـــی چیـــزی متوجـــه نمی شـــود و حتماً 
همین طـــور یـــک چیـــزی گفتـــه  اســـت. اصـــلاً 
چـــه نیازی اســـت کـــه اســـم کتاب هایـــی را که 
خوانـــده ام بنویســـم؟ وقتی همه شـــان را یادم 

نـــد؟ می ما
بخـــت با من یـــار بود و حافظه خوبی داشـــتم، 
از طرفـــی تعداد کتاب هـــای مخصوص کودک 
و نوجـــوان در آن زمـــان این قـــدر زیـــاد نبـــود و 
ناچـــار بودم هر کتاب را چندین بار بخوانم، به 
همیـــن خاطر تقریبـــاً غیرممکن بود که چیزی 
از خاطـــرم بـــرود امـــا با وجـــود این یـــک روز به 
خودم آمدم و متوجه شـــدم که داســـتان هایی 
در ذهنـــم اســـت کـــه منشأشـــان را نمی دانـــم 
و حاصـــل کتاب هایـــی اســـت کـــه از کتابخانۀ 
مدرســـه قرض گرفتم و اســـم هیچ کدام شـــان 
هـــم خاطرم نیســـت. یـــاد حـــرف مادربزرگم و 
قضـــاوت احمقانـــۀ خـــودم افتـــادم، آن زمـــان 
دیگر خیلی بزرگ شـــده  بـــودم و خودم در یک 
فایـــل روی کامپیوتـــرم، اســـم کتاب هایی راکه 
خوانـــده  بـــودم می نوشـــتم ولی بـــرای یادآوری 
کتاب هـــای گمشـــده در دالان حافظـــه خیلـــی 

دیر شـــده  بود.
ایـــدۀ پلنر کتـــاب خیلی پیش از ایـــن به ذهنم 
رســـیده  بـــود، آن زمـــان کـــه پلنرهـــا بـــه اندازۀ 
امـــروز رایج نبودند )که خیلـــی هم از آن دوران 
نمی گذرد( اســـمش را گذاشـــته  بودیم »دفتر 
کتابخوانـــی«. بدیـــن ترتیب با کمـــک یکی از 
دوســـتانم کـــه طـــراح گرافیک بـــود، صفحه به 
صفحـــه اش را طراحـــی کردیم و دســـت 
بچه هـــای کلاس 

دادیـــم. دفتر فوق العـــاده ای هم از آب در آمد. 
صفحۀ اولش شناســـنامه کتابخوان مورد نظر 
بود و می توانســـت مشخصاتش و کتاب هایی 
که دوست دارد را یادداشت کند، صفحۀ دوم 
طرحـــی گرافیکـــی از یـــک کتابخانۀ بـــزرگ بود 
کـــه بچه ها می توانســـتند نام هـــر کتابی را که 
خواندند بنویســـند. باقی صفحات یک الگوی 
تکرارشونده داشت؛ بخشی برای مشخصات 
کتـــاب، دو صفحـــۀ خـــط  دار بـــرای نوشـــتن 
خلاصۀ و نظرشان در مورد کتاب، یک صفحۀ 
هم برای نوشتن اطلاعات نویسنده و جملاتی 
از کتاب که دوســـت داشـــته اند. بخشی را هم 
بـــرای این قـــرار داده  بودیم که اگـــر جلد کتابی 
را دوســـت نداشـــتند آن را مجـــدداً طراحـــی یا 

نقاشـــی کننـــد و در دفترشـــان بچســـبانند و 
در پایـــان هـــم یـــک شناســـنامۀ دیگـــر، بـــرای 
کتابخوانـــی کـــه از ابتـــدای شـــروع کـــردن این 
دفتـــر تغییـــر کـــرده و حـــالا آدم جدیدی شـــده  

اســـت و نیاز به شناســـنامۀ جدیـــدی دارد.
چند وقت پیش در یک کتابفروشـــی دیدم که 
نشـــر هوپا هم، چنیـــن ایـــده ای را عملی کرده 
و اســـمش را گذاشـــته »دفتـــر یادداشـــت یک 
خـــورۀ کتـــاب« کـــه ایـــن دفتر هـــم بخش های 
مختلفی داشـــت؛ لیستی برای کتاب هایی که 
خریده ایـــم یـــا قـــرض گرفتیم و قـــرض دادیم. 
همچنیـــن بخشـــی برای نوشـــتن مشـــخصات 
کتاب هایـــی کـــه خوانده ایـــم، چنـــد ردیـــاب 
کتـــاب که نشـــان می دهد در هر مـــاه و هر روز 
چنـــد صفحـــه کتـــاب خواندیم و بخشـــی برای 
کتاب هـــای ویژه ای که دوست شـــان داشـــتیم 
تـــا نظرمـــان را در مورد آن بنویســـیم، بخشـــی 
هـــم بـــرای شـــخصیت هایی کـــه دوست شـــان 
داریـــم و یـــک قســـمت هـــم بـــرای نوشـــتن 
ایده هایـــی کـــه حیـــن خوانـــدن کتاب هـــا بـــه 

ذهن مان رســـیده  اســـت.
قیمـــت »دفتـــر یادداشـــت یـــک 
خـــورۀ کتاب« 

زیـــاد بـــود. بیشـــتر از صد هـــزار تومـــان، پس 
چیـــزی نبـــود کـــه بتـــوان بـــرای همـــۀ بچه های 
یـــک کلاس تهیـــه کـــرد یـــا حتـــی بـــه گروهـــی 
از کتابخوان هـــا هدیـــه داد. امـــا همان طـــور 
که همـــه می دانیـــم بهتریـــن پلنرهـــا آن هایی 
نیســـتند که به صورت آماده از کتابفروشی ها 
می خریم. پلنرهای خوب تر آن هایی هســـتند 
کـــه خودمـــان صفحه به صفحـــه اش را مطابق 

نیازمـــان طراحـــی می کنیـــم.
چنـــد وقـــت پیش یک کتـــاب خواندم با اســـم 
»منتقـــد کوچـــک« که در آن  دختـــر نوجوانی 
کـــه آرزو داشـــت منتقد غذا شـــود بـــه توصیۀ 
خالـــه اش نقـــد هـــر غذایـــی که خـــورده  بـــود را 
نوشـــته  و چندیـــن دفتـــر از تجربیاتـــش را ثبت 

کـــرده  بود که در ادامه هم یک منتقد حرفه ای 
غـــذا شـــد. اگـــر بـــه توصیـــۀ مادربزرگـــم گوش 
کـــرده  بـــودم احتمـــالاً من هـــم امـــروز چندین 
دفتر مملو از نظراتم در مورد کتاب ها داشـــتم 
و احساســـاتم بعـــد از خوانـــدن هـــر کتـــاب در 

هزارتـــوی تاریـــخ ناپدید نمی شـــدند.
ایـــن متـــن هم بـــرای این اســـت که نـــوۀ خوبی 
باشـــم و از شـــما بخواهم که در عصـــر پلنرها، 
دنبـــال یـــک پلنر کتاب باشـــید، همیـــن امروز 
و فـــردا بـــرای خودتـــان )یـــا بچه هایـــی کـــه 
اطراف تـــان می بینیـــد( یک دفتر تهیـــه کنید و 
پـــس از خوشگل ســـازی اش از کتاب هایـــی که 
خوانده اید، بنویســـید. پشـــت پلنر نشـــر هوپا 
ناشـــر این طـــور تبلیـــغ کـــرده  بود »اگـــر تو هم 
کتـــاب نمی خوانـــی امـــا دوســـت داری بالاخره 
یـــک روز شـــروع کنـــی، اگـــر کتـــاب می خوانی 
امـــا دوســـت داری بیشـــتر بخوانی، اگـــر کتاب 
نصفه نیمـــه زیـــاد خوانـــده ای و نتوانســـتی 
تمام شـــان کنـــی، اگـــر بـــرای کتـــاب خوانـــدن 
نیـــاز بـــه برنامه ریـــزی داری، اگـــر دوســـت 
کتابخوانی داری کـــه نمی دانی چه هدیه ای به 
او بدهی، پس این دفتر مخصوص توســـت!«

موجوداتی نوظهور به نام پلنر کتاب

 در عصر پلنرها
تو  پلنر کتاب باش!

مریم رحیمی پور
خبرنگار  

چند وقت پیش یک کتاب 
خواندم با اسم »منتقد 
کوچک« که در آن دختر 
نوجوانی که آرزو داشت 

منتقد غذا شود به توصیۀ 
خاله اش نقد هر غذایی که 

خورده  بود را نوشته  بود و 
چندین دفتر از تجربیاتش را 

ثبت کرده  بود که در ادامه هم 
یک منتقد حرفه ای غذا شد. 

اگر به توصیۀ مادربزرگم گوش 
ً من هم امروز  کرده  بودم احتمالا

چندین دفتر مملو از نظراتم در 
مورد کتاب ها داشتم و احساساتم 
بعد از خواندن هر کتاب در هزارتوی 

تاریخ ناپدید نمی شدند
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مـــن مثـــل باقـــی دخترهـــای فامیـــل نبـــودم. خانـــواده مـــا، یـــک خانواده 
ســـنتی بـــود و مـــن مثل باقی دخترهـــا، آرام و متین نبـــودم، رنگ صورتی 
را دوســـت نداشـــتم، همیشه خندان و شـــاد هم نبودم. من از در و دیوار 
بالا می رفتم، نه چون می خواســـتم پســـر باشـــم و کارهای پســـرانه کنم، 
چـــون عاشـــق عکاســـی اجتماعـــی بـــودم و بـــرای برخی عکس هـــا نیاز به 

زاویـــه ای بلندتـــر از قد خودم داشـــتم.
یک بار ســـه تا خیابان را با کوله دوربین و لنزها دویدم و از دســـت پلیس 
فـــرار کـــردم، چـــون بی هـــوا از دیـــوار 
بانک بالا رفته بودم و جایی حواســـم 
به جـــا آمد کـــه داد زد، آن بالا چه کار 
 داری و مـــن مثـــل گربه ای ترســـیده، 
پاییـــن پریدم و الفـــرار. نوجوان بودم 
و زیاد می ترســـیدم. از پلیس بیشتر 

از آدم هـــای عادی.
مـــن برای رســـیدن به خواســـته هایم 
مجبـــور بـــودم از ظرافـــت دخترانه ام 
کـــم کنـــم؛ انتخـــاب نبـــود، مکانیزم 
دفاعـــی بـــود بـــرای بقا. می دانســـتم 
بـــدون رســـیدن بـــه خواســـته هایم 

مـــرده ای متحـــرک خواهـــم بـــود و مـــن نمی خواســـتم بمیـــرم.
گوش هایمـــان پـــر اســـت از کلیشـــه هایی دربـــاره دختـــران کـــه هنـــوز و 
همیشـــه بـــا نزدیک شـــدن بـــه روز دختر زیاد می شـــنویم و مـــن حالم بد 

می شـــود از تک تـــک کلماتـــش.
خســـته ام از ایـــن همـــه تکـــرار اشـــتباه. اینکه دخترهـــا برای هـــر خانه ای 
لازمنـــد کـــه خانـــه را صورتی کنند و غم خوار پدر باشـــند و عصای دســـت 

مـــادر و مادرِ بـــرادر؛ اینکه دخترهـــا از اول 
مادرنـــد و مهربانی شـــان ال اســـت و بـــل 

. ست ا
کافـــی نیســـت؟ این همـــه بار مســـئولیت 
را بـــرای چـــه از ابتـــدای پاگرفتن روی دوش 
دخترهـــا می گذارید؟ چرا اجازه نمی دهید 
دخترهـــا بچـــه باشـــند و بچگـــی کننـــد؟ 
چـــرا دختـــر بایـــد غم خـــوار پـــدر باشـــد؟ 
مگـــر عشـــق فرزنـــد بـــه پـــدر، جنســـیت 
برمـــی دارد؟ پســـرها غم خـــوار نیســـتند؟ 

مهربـــان نیســـتند؟ حامـــی نیســـتند؟
اگـــر دختـــری دوســـت نداشـــت صورتـــی 

باشـــد، یعنـــی می خواهد ادای پســـرها را دربیاورد؟ حتمـــی باید دخترها 
در قیاس با پســـرها تعریف شـــوند؟ نمی شـــود دختری آبی باشـــد؟ سبز 

باشـــد؟ قهوه ای باشـــد؟
دختـــر قرار نیســـت بـــه دنیا بیاید کـــه ظرافت و لطافت ســـاطع کند، این 
خانـــواده اســـت کـــه بایـــد بـــا امنیتی که می ســـازد، اجـــازه دهـــد دختر با 
لطافتـــش زندگـــی کنـــد، آزاد و رها باشـــد. دختر هم انســـان اســـت و به 
حکـــم انســـانیت ارزشـــمند اســـت و 
دوست داشـــتنی؛ نه چـــون لطیـــف 

اســـت و مهربـــان اســـت و صورتی.
 2. اگـــر قـــرار اســـت روزی در تقویـــم 
به حرمت حضـــرت معصومه)ع( که 
فخـــر ایران اســـت بـــه نـــام روز دختر 
داشـــته باشـــیم، باید تلاش کنیم در 
آن روز بـــه جای قالـــب زدن دختران، 
آنهـــا را همین که هســـتند، دوســـت 
بداریـــم و احتـــرام کنیـــم؛ نـــه چـــون 
عصـــا دســـت پیری ا ســـت و غم خوار 
اســـت و حامـــی اســـت و صورتی؛ نه 
چـــون حجـــاب می کنـــد و در خانـــه می ماند. اگر دســـت از این کلیشـــه ها 
برداریـــم، دخترهـــا می تواننـــد آزاد باشـــند بـــه انتخـــاب کـــه صورتـــی را 
می پســـندند یا ســـبز را، کار خانه را دوست دارند یا فعال اجتماعی بودن 
را، دل شـــان می خواهـــد آرام و ظریـــف باشـــند یـــا پر ســـروصدا، درون گرا 
باشـــند یا برون گـــرا و... و هیچ کدام را با اصل هویت شـــان مغایر ندانند. 
دخترهـــا بایـــد باشـــند و بایـــد احتـــرام و ارزش ببینند بـــدون دلیل، بدون 

هیـــچ بـــرای و چون که.

دخترها عزیزند چون دخترند
آیه طائبی

 دبیر گروه زندگی

اگر دست از این کلیشه ها برداریم، دخترها 
می توانند آزاد باشند به انتخاب که صورتی را 

می پسندند یا سبز را، کارِ خانه را دوست دارند 
یا فعال اجتماعی بودن را، دل شان می خواهد 

آرام و ظریف باشند یا پر سروصدا، درون گرا 
باشند یا برون گرا و... و هیچ کدام را با اصل 

هویت شان مغایر ندانند

زنـــــدگیزنـــــدگی

داشـــتم از علاقه هایشـــان می پرســـیدم. از اینکه 
چنـــد ســـال دیگـــر کـــه درسشـــان تمـــام شـــد، 
قـــرار اســـت چـــه کار کننـــد؟ چـــه هدفـــی دارنـــد؟ 
جواب هایشان قشنگ بود. یاسمن گفت عاشق 
گل و گیـــاه اســـت و در فکـــر راه انـــدازی گلخانـــه 
رؤیایـــی اش. مهکامـــه هـــم چنـــد تـــا از هنرهـــای 
موردعلاقـــه اش را گفت. معصومه ســـاکت بود و 
داشـــت فکر می کرد. ضحی همینطور که ســـرش 
در دفتر نقاشـــی قشنگش بود گفت: »هر کسی 
از یـــک چیزی لذت می بـــرد، من هم از هنر«. یک 
جوری داشـــت زیـــر لب زمزمه می کرد کـــه انگار با 
مـــا نبـــود، بـــا خودش بـــود. بـــا اینکه می دانســـتم 
عاشق کشـــیدن نقاشی است اما دوست داشتم 
خودش برایم حرف بزند. گفتم ضحی چه شـــده؟ 
تـــو از چـــه چیزی لـــذت می بری؟ گفت از نقاشـــی  
کشـــیدن. بچه ها بـــه صفحه باز دفتـــرش که روی 
میـــز بود اشـــاره کردنـــد و گفتند خانـــم ببینید این 
را الان کشـــید، لابه لای درس هایی که دوستشان 
نداشـــت... این نقاشـــی بـــود که حالـــش را خوب 

می کـــرد که کـــم می کـــرد از خســـتگی هایش.
شـــما چطـــور؟ می دانیـــد دخترتـــان از چـــه چیزی 
لـــذت می بـــرد؟ می دانید بـــرای شـــادی و رضایت 

دخترتـــان چـــه کارهایـــی باید انجـــام دهید؟
تمـــام درخواســـت ها  یا عصیان و ساختارشـــکنی 
مـــا دخترهـــای قدیـــم این بـــود که فکـــر می کردیم 
کاش دختـــر نبودیـــم کـــه اگـــر دختـــر نبودیـــم، 
اوضاع مـــان خیلـــی شـــادتر بـــود کـــه کاش پســـر 
بودیـــم تـــا تفریح مـــان هم بـــه راه می بـــود و آزادی 
فکـــر و عمـــل بیشـــتری می داشـــتیم امـــا دختران 
امـــروز فـــرق کرده انـــد. لنـــز را کـــه می چرخانیـــم، 
دخترانـــی را می بینیم که نیاز به اســـتقلال، آزادی 
و انتخـــاب را خیلی پررنگ بیان کرده اند. دخترانی 

کـــه خودشـــان را توانمندتر می بیننـــد و از آزمون و 
خطاکردن، از شکســـت خوردن هراســـی ندارند. 
حواســـمان بـــه چرخانـــدن ایـــن لنـــز و دیـــدن این 

تفاوت هـــای آشـــکار باشـــد.
زهـــرا کـــه چنـــد ســـالی اســـت معلـــم دبیرســـتان 
دخترانه اســـت، می گوید: من شاگردانی دارم که 
هـــم در روســـتا و محیط بســـته تر زندگی می کنند 
و هـــم در مرکـــز شـــهر. دانش آموزانـــی  کـــه پـــدر و 
مادرشـــان هـــم از نســـل جـــوان هســـتند و هـــم از 
دهه های چهل. در گذشـــته دخترها حسرت های 
لحظه ای بیشتری داشتند. از حق و حقوق دیگری 
باخبـــر نبودنـــد، اما الان این حســـرت ها را شـــاید 
فقط در بین دختران روســـتا ببینم، دیگر دخترها 
دوســـت ندارنـــد شـــبیه پســـرها باشـــند  یا شـــبیه 
پســـرها رفتـــار کننـــد و حســـرت بخورنـــد که کاش 
دختر نبودند. انگار دخترها الان تمام انرژی شـــان 
را دارنـــد صرف رســـیدن به حـــق و حقوق مهم تری 
می کننـــد. مخصوصاً بعـــد از ماجراهای شـــهریور 
ســـال گذشـــته، جســـورتر شـــده اند و اتفاقاً دارند 
خیلی از دختربودنشـــان کیف می کنند. احساس 
ارزشـــمندی و قدرت بیشتری دارند. به تغییر فکر 

خانواده هـــا و جامعـــه فکـــر می کنند.
بزرگتریـــن مشـــکلی کـــه وجـــود دارد کـــه ممکـــن 

اســـت نگذارد دخترها به هدفی که دارند برسند، 
ترس ازدســـت دادن اســـت. ترس از دســـت دادن 
چیزهایی که یک عمر برایش تلاش کردند، ترس 
از دســـت دادن موقعیـــت و جایـــگاه اجتماعی که 
دارنـــد، ترس از دســـت دادن آرامش خانواده. اگر 
این ترس ها نباشـــد، برای رســـیدن به حقوقشان 

راحت تـــر می جنگند.
مشـــکل دیگـــر در مســـیر راه دخترهـــا، عمدتـــاً 
خانواده هایـــی هســـتند کـــه همـــراه نیســـتند. 
دخترهـــای امـــروز مـــا دیگـــر می داننـــد کـــه ایـــن 
جنســـیت نیســـت که محدودیت مـــی آورد، جهل 
خودمـــان بـــود و وجـــود آدم هایـــی کـــه جهـــل را به 
خوردمان داده بودند تا قدرتشـــان بیشـــتر شـــود. 
همین که اینها را متوجه شـــدیم، بیشـــتر عاشـــق 
جنســـیت و هم جنس هـــای مظلوم مان شـــدیم و 
خودمـــان را مســـئول می دانیـــم که این میـــراث را 
بـــرای دخترهای نســـل بعـــد جا نگذاریـــم. آگاهی 
دخترهـــای امـــروز اصلاً چیز کمی نیســـت. شـــاید 
یک ســـری از ترس هـــا، قدرت دخترهـــا را کم کرده 
باشـــد ولی یک پچ پچ ها و درگوشـــی هایی بین مان 
افتـــاده اســـت کـــه از صـــد تـــا فریـــاد هـــم قوی تر و 

اتحادمـــان را بیشـــتر کرده اســـت.
امـــروز دخترهـــا پوشـــش برابـــر می خواهنـــد کـــه 

عده ای به اشـــتباه آن را تعبیر می کنند. یک سری 
اراجیفـــی کـــه عـــده ای به خیـــال باطل شـــان برای 
دفاع از حقـــوق دختران و زنان می گویند. دخترها 
امروز می خواهند که در شـــغل و هنر، محدودیتی 
نداشـــته باشـــند. من خـــودم شـــاگردانی دارم که 
صـــدای خیلـــی خوبـــی دارنـــد و عاشـــق خوانـــدن 
هســـتند ولـــی نمی تواننـــد. بـــا این حـــال کلاس 
آواز و موســـیقی را ادامـــه می دهنـــد چـــون که رؤیا 
بزرگی در ســـر دارند. یک ســـری از همین دخترها 
حتی توانســـتند خانواده شـــان را مجـــاب کنند که 
مخالفتی با کلاس آوازشـــان نداشـــته باشـــد. این 
یعنـــی دختـــران مـــا می جنگنـــد و عقب نشـــینی 

نمی کننـــد.
فاطمـــه؛ مادر شـــاعری از دهه شـــصت می گوید: 
آگاهی، تجربه و قدرت، گفت وگو، حلقه گمشده 
دختـــران در دهه هـــای شـــصت و هفتـــاد بـــود. 
ســـال های پـــس از جنگ و ســـازندگی، ســـالهایی 
بـــود کـــه روابـــط خانوادگی بویـــژه روابـــط دختر با 
ســـایر اعضـــای خانواده در ســـایه فضا سیاســـی و 

اجتماعـــی آن زمـــان بود.
سیاستمدارانِ نوپا حکومت تازه و جوان، در حال 
نوشـــتن و اجـــرای سیاســـت های کلان بودنـــد اما 
انـــگار روح جامعه یعنی خانـــواده و زن را فراموش 
کردند. زنان و دختران، نمی دانســـتند در این دنیا 
مردانـــه چه می خواهند. آینده مادر و دختر ایرانی 
مثل آینده کشـــور در ابهام بود. اکثر دختران پس 
از دبســـتان و دبیرســـتان برنامـــه ای بـــرای زندگی 
نداشـــتند. یا ازدواج و تشکیل زندگی مشترک که 
مهـــارت و کیفیـــت آن را بـــه هیچ دختـــری آموزش 
نـــداده بودنـــد یـــا ورود بـــه دانشـــگاه کـــه بـــاز هم 
خانـــواده و جامعه برنامه روشـــنی بـــرای پس از آن 
نداشـــت. گزینه هـــای زیادی برای انتخـــاب نبود.

آگاهـــی دختـــران در ایـــن ســـال های اخیـــر نتیجه 
آموزش نیست، نتیجه آزمون و خطاست. نتیجه  
تجربه هـــای غالبـــاً ســـخت و تلخ اســـت. دخترانی 
کـــه امـــروز می داننـــد چـــه می خواهنـــد و بـــرای آن 

یــــادداشــــت

 دخترها نمی خواستند پسر باشند
فقط...

گفت و گویی به بهانه روز دختر

سمیه ملاتبار
نویسنده  

آرزوی پسر بودن، فقط فرار کردن از ناتوانی در حق خواهی 
و آزادی انتخاب است. در نهایت می توان گفت حکومت و 

جامعه و خانواده ای که زنان خسته و خشمگین و بلاتکلیف 
دارد، در اجرا همه سیاست هایش دچار مشکل خواهد شد. 

چه اقتصادی باشد، چه اجتماعی و چه فرهنگی
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روز دختر، صرف نظر از شیرینی و پیام فوروارد کردن، اگر بنا نیست تغییری در رفتارها و 
باورهای نادرست نسبت به دختران داشته باشد، چه کارکردی دارد؟ آیا می خواستیم 

جایگاه دختر در خانواده را با کادو بهبود دهیم؟

irannewspaper.ir irannewspaper

جمعه  29 اردیبهشت ۱۴۰2  شماره 28 زنـــــدگیزنـــــدگی
منحنی های 

رفتار یک دختر 
برای یک خانه 
واجب است؛ 

حتی برای 
دنیا... اصلاً 
جلوی در هر 

خانه ای باید یک 
جفت کفش 

گل گلی باشد 
که خستگی  
چشمانت را 

پشت در بگیرد 
و بنشینی 

روبه روی اداهای 
دلبرانه اش و 
با او ظریف و 
لطیف دوباره 

بزرگ شوی 
و مونس 

لحظه های یک 
خانه همیشه 

روبه روی 
چشمانت باشد

بـــاران می خواســـت بیاید خانه ما؛ خانـــه ای که در اتاق 
کودکش فقط ماشـــین و اسلحه و مقدار زیادی فیگور 
و ابزار داشـــت و دو پســـر که نهایت لطافتشان در بازی 
ایـــن اســـت که تـــوپ را مســـتقیم به صـــورت هم بازی 

شوت نکنند.
از امیرحســـین و امیرحســـن خواســـتم عروســـک های 
پولیشـــی را کـــه دارنـــد، بگذارنـــد دم دســـت و بـــاران را 
سرگرم کنند. امیرحسین مطمئنم کرد که وقتی باران 
آمـــد، حتماً فوتبـــال بـــازی می کنند و ســـعی می کنند 

حتمـــاً به او خـــوش بگذرد.
بـــاران کـــه آمد، یـــک کیف گل گلـــی پر از وســـیله های 
بـــازی بـــا خـــودش آورده بـــود. امیرحســـن گفـــت: 
»دوســـت داری فوتبـــال بـــازی کنیم؟« و بـــاران مات و 
مبهـــوت نگاهـــش می کـــرد و کمی روســـری اش را روی 
ســـرش مرتب کرد و با تعجـــب گفت: »من که فوتبال 

بلد نیســـتم.«
بالش ها و تفنگ ها را آوردند که ســـنگر درســـت کنند. 
یـــک تفنگ دادند دســـت باران. بیگانـــه نگاهش کرد 
و دســـتش را دراز کـــرد ســـمت امیرحســـین و گفـــت: 

»دوســـتش ندارم...«
امیرحسن کلافه گفت: »پس چی دوست داری؟«

گفت: »وسایل خودم را آوردم...«
چشـــمان گـــرد و چهارســـاله اش بـــه همه چیـــز با دقت 
نـــگاه می کـــرد. از من پرســـید: »مامانم ســـاعت چند 

میـــاد دنبالم؟«
رفتم کنار ساعت ایستادم و گفتم: »وقتی این عقربه 

بیاد روی هفت، مامان میاد دنبال شما...«
احســـاس کردم حوصله اش سر برود، بهانه می گیرد. 
رفتـــم چنـــد تـــا میوه خرد کـــردم و چیـــدم در چند ظرف 

رنگـــی و کوچـــک و آوردم تا با هـــم خاله بازی کنیم.
دور از هیاهوی ســـنگرهای امیرحســـین و امیرحسن، 
عروســـکش را روی پاهایـــش گذاشـــته بـــود و چـــادر 
گل گلـــی اش را از کیفـــش درآورد و ســـرش کـــرد و 
همین طـــور که می افتاد روی شـــانه هایش، از پشـــت 
می کشـــید روی ســـرش و موهای خرمایی اش آشـــفته 
می شـــد و بـــا دســـتی که چـــادرش را زیر چانـــه اش نگه 
نداشـــته بـــود، موهایش را همینطـــور از روی صورتش 
کنـــار می زد و باز بی وقفه عروســـکش را تکان می داد. 
دســـتان کوچکـــش آنقدر مـــادر بـــود که گاهـــی از زیر 
چانـــه اش رها می شـــد و روانـــداز عروســـکش را تا روی 

شـــانه هایش بـــالا می کشـــید.
نگاهـــش می کـــردم کـــه تمـــام مادرانه هـــای یـــک زن 
در جـــان و دســـتان کوچکـــش، ریختـــه شـــده بـــود و 
جنـــس لطیـــف آفرینـــش را بـــا تمـــام ظرافتـــش، در 
قطـــع مینیاتـــوری در گوشـــه ای از خانـــه بـــه نمایـــش 

گذاشـــته بـــود.
منحنی هـــای رفتـــار یک دختر بـــرای یک خانـــه واجب 
اســـت؛ حتی برای دنیـــا... اصلاً جلـــوی در هر خانه ای 
بایـــد یـــک جفـــت کفش گل گلی باشـــد که خســـتگی  
چشـــمانت را پشـــت در بگیـــرد و بنشـــینی روبـــه روی 
اداهـــای دلبرانه اش و با او ظریف و لطیف دوباره بزرگ 
شـــوی و مونس لحظه های یک خانه همیشه روبه روی 

چشـــمانت باشد.
باید در هر خانه ای موهای بافته یک دختر، چشـــمان 
پـــدرش را برق بیندازد و لطافت حضورش خاکســـتری 

هـــر از گاه خانه را صورتی کند.
بایـــد در هـــر خانه یک دختر باشـــد که دل وســـیعش، 
تکیه گاه پیری خانه باشـــد و همه بدانند تا او هســـت، 

تنهـــا نمی مانند.
بایـــد در هـــر خانـــه یـــک دختـــر باشـــد کـــه رد پـــای 
مهربانـــی اش بـــه خانـــه نـــور بدهـــد... امیـــد بدهد... 

زندگـــی بدهـــد...
بایـــد در هـــر خانـــه یک دختر باشـــد کـــه نـــاز و اداهای 

ظرافتـــش را ســـرازیر زمختـــی روزگار خانـــه کند.
باید در هر خانه یک دختر باشد...

صدای شلیکی که امیرحسین با دهانش درآورد، من 
را متوجـــه ظرف هـــای رنگی دســـتم کرد که یـــادم رفته 

بگـــذارم کنار باران.

روایتی از مادرِ پسرها
زیر سقف خانه ما »باران« بارید

آمنه اسماعیلی
نویسنده

فریـــاد می زننـــد و می جنگند در خانـــواده ای بزرگ 
شـــده اند کـــه مادرانشـــان طبـــق برنامـــه دیگـــران 
زندگـــی کرده اند. طبق برنامه پدران، همســـران، 
مدرســـه و دانشـــگاه و رســـانه و حکومـــت. پـــس 
دختران برحســـب تجربه و مشـــاهده یـــاد گرفتند 
کـــه بـــرای انتخـــاب، می تـــوان از همـــه اینهـــا عبور 

! کرد
ریشـــه های جنبش هـــای زنانـــه، همیـــن آگاهـــی 
برخاســـته از آزمـــون و خطاســـت. مزیـــت دیگـــر 
دختـــران امـــروز ایـــن اســـت کـــه می تواننـــد حرف 
بزننـــد. علاوه بر اینکـــه می دانند چه می خواهند، 
توانایـــی اعـــلام آن را هـــم دارنـــد. هـــم در محیـــط 
خانواده و در رابطه با پدر و مادر، هم در بعد کلان 

و در ارتبـــاط بـــا جامعه و سیاســـتگذاران .
دختـــری کـــه در دهه شـــصت چون بلد نبـــود برای 
دفـــاع از حقش حرف بزند، آرزو داشـــت که پســـر 
باشـــد و کاری را که دلـــش می خواهد انجام دهد. 
حـــالا فهمیـــده اســـت کـــه مطالبـــه یـــک زیســـت 
دلخواه، در گرو جنســـیت نیســـت. در گرو حریت 
اســـت! آدمی که آزاده نباشـــد فرقی در زن یا مرد 

بودنش نیســـت.
آرزوی پســـر بـــودن، فقط فرار کـــردن از ناتوانی در 
حق خواهـــی و آزادی انتخـــاب اســـت. در نهایـــت 
می تـــوان گفـــت حکومـــت و جامعه و خانـــواده ای 
کـــه زنان خســـته و خشـــمگین و بلاتکلیـــف دارد، 
در اجـــرای همـــه سیاســـت هایش دچـــار مشـــکل 
خواهد شـــد. چـــه اقتصادی باشـــد، چه اجتماعی 

و چـــه فرهنگی.
زنـــان و دختـــران هـــر دوره از تاریـــخ، از دوران های 
قبـــل خـــود، آگاه تـــر، جســـورتر و هدفمند تـــر 
بوده اند. خانواده و حکومت و رســـانه و مدرســـه و 
دانشـــگاهی که ایـــن حقیقت را نپذیـــرد یا کتمان 

کنـــد فقـــط زمان را هـــدر داده اســـت.
سمیه ســـادات کـــه مادر دو دختر اســـت و اســـتاد 
دانشـــگاه، می گوید: از قدیم با مناسبت ســـازی، 
از بســـطِ عـــزاداری بـــه دهه های متعدد تـــا اختراع 

ایـــام محســـنیه، تاج گذاری و اینهـــا مخالف بودم؛ 
تـــا جایی که فهمیـــده ام، قرآن و روایـــات، مخالفِ 
قشـــری گرایی و پرداختـــن بـــه پوســـته بـــه جـــای 
تفکـــر و تعقـــل اســـت. روز دختـــر، صـــرف نظر از 
شـــیرینی و پیـــام فـــوروارد کـــردن، اگر بنا نیســـت 
تغییـــری در رفتارهـــا و باورهای نادرســـت نســـبت 
بـــه دختران داشـــته باشـــد، چـــه کارکـــردی دارد؟ 
آیـــا می خواســـتیم جایگاه دختـــر در خانـــواده را با 
کادو بهبـــود دهیـــم؟ آنهایی که دختر نداشـــتند و 
هرگز نخواهند داشـــت چـــه؟ فقط می خواهیم به 

دخترانمـــان بگوییـــم دوســـتتان داریم؟
دختـــران مـــا مشـــکلات جـــدی دارند؛ مشـــکلات 
فرهنگـــی و قانونـــی. مشـــکلاتی کـــه بـــا عدالـــت 
جور نیســـت و در تناقض اســـت. آزادی که امروز 
حرفش بین دختران زیاد شـــده اســـت در مفهوم 
همیـــن عدالت قرار می گیرد. اگـــر عدالت رعایت 
می شـــد، دختران مـــا دنبال چیز دیگـــری نبودند.

الان چیزی که دارد به دختران ما فشـــار می آورد، 
مســـأله نابرابری اســـت. منظورم برابـــری به معنا 
مســـاوی بودن دختـــر و پســـر نیســـت، فراتـــر از 
اینهاســـت. خیلـــی هـــم واضـــح اســـت. دختـــران 
و زنـــان مـــا تجربـــه نابرابرانـــه مشـــترکی را از ســـر 
گذراندنـــد. دختـــران نســـل جدید هم که شـــاهد 

تمـــام ایـــن تجربیـــات بوده اند.
بـــه نظـــر مـــن حـــق بدیهـــی و طبیعـــی اســـت کـــه 
دختران امروز دنبال فرصت های برابر باشـــند که 
وقتـــی متـــون دینی را هم نـــگاه می کنید می بینید 

کـــه در تناقض با درخواست هایشـــان نیســـت.
استدلالشـــان هم این اســـت که شـــما می گویید 
اصـــل دیـــن با دینـــدار فـــرق دارد ولی ما جـــز رفتار 
دیـــن دار چیز دیگـــری نداریم ببینیم کـــه راجع به 
دیـــن تصمیم بگیریم. حالا درســـت اســـت که در 
این حرفشـــان کمی اغراق وجـــود دارد، چه طوری 
دختـــر جـــوان ما که انتظـــار توانایی اجتهـــاد را هم 
نمی شـــود از او داشـــته باشـــیم، کـــه حتی ممکن 
اســـت بـــا زبـــان عربـــی هـــم زاویه داشـــته باشـــد، 
بخواهـــد برود و در دین جســـت و جو کند و ببینید 
چقـــدر از حرف هایـــی کـــه آقایان می زننـــد برآمده 

از دین اســـت.
یـــک طیـــف قابـــل توجهـــی از دخترانـــی کـــه 
می خواهنـــد بدون حجاب اجبـــاری زندگی کنند، 
حـــالا چـــه خودشـــان بخواهنـــد حجـــاب را بردارند 
و چـــه خودشـــان محجبـــه باشـــند ولـــی مخالف با 
حجـــاب اجبـــاری باشـــند، دخترانـــی هســـتند که 
تحـــت رفتار افراطی پدران و مادران مذهبی شـــان 

بودنـــد.
 در واقـــع متأســـفانه دختـــر ما زورهایـــی در موارد 
مختلـــف دینی دیده اســـت که قـــرار نبوده ببیند و 
تجربـــه کند. برای همین الان مخالفت با حجاب، 

به عنـــوان یک نماد اســـت.
بـــه نظر من ریشـــه این اجبارها هـــم واقعاً به دین 
برنمی گـــردد، مســـأله ایـــن اســـت که دختـــران ما 
می خواهنـــد بـــا تجربه هـــای ناخوشـــایندی که در 
کودکی و نوجوانی داشتند، مقابله کنند. ممکن 
اســـت ایـــن در مـــورد همـــه هم صـــدق نکند چون 
عـــده ای هم هســـتند که اصـــلاً خانـــواده مذهبی 
نداشتند ولی مثلاً در مدرسه این زورها و اجبارها 

را چشیدند.
به هرحال مسأله اصلی، مقابله با زوری است که 
قبلاً برایشـــان اتفاق افتاده یـــا دارد اتفاق می افتد 
کـــه فشـــار و آســـیب روحـــی و جســـمی برایشـــان 
داشـــته اســـت. فـــرض کنیـــد دختـــری بـــه رشـــته 
خاصـــی علاقه داشـــت ولی بـــه خاطـــر اعتقادات 
غلـــط خانـــواده یـــا بـــه خاطـــر اینکـــه دانشـــگاه 
تک جنســـیتی قبـــول نشـــده یـــا بـــه خاطـــر اینکه 
شهرســـتان قبـــول شـــده و یـــا چون پـــدر و مادرش 
معتقـــد بودنـــد کـــه این رشـــته به درد دخترشـــان 
نمی خورد، از حق مسلم تحصیل موردعلاقه اش 

بـــاز مانده اســـت.
بعضـــی از دختران ما هم کـــه به خاطر تجربه های 
تلخی که مادران یا مادربزرگان شـــان در گذشته از 
سر گذراندند، مخالفت می کنند. بسیار می بینم 
که اغلب دخترها از شـــنیدن تجربیات خشـــونت 
خانگـــی در فشـــار هســـتند و خیلـــی برایشـــان 
ناراحت کننـــده اســـت کـــه هیـــچ مقابلـــه قانونـــی 
بـــا این خشـــونت ها نشـــده و راهکاری هـــم وجود 
نداشـــته در حالـــی  کـــه در مـــورد حجـــاب، بـــا این 
شـــدت و این هزینه ریالی دارد برخورد می شـــود.

از پدربـــزرگ مـــادرم و دیگرانی مثـــلِ او ممنونم که 
در روزگار پسرپرســـتی، دختـــران را احتـــرام ویـــژه 
کردنـــد )هـــر بار کـــه می دیدمان، هزار دشـــت گل 
توی چشـــم های آبـــی اش می روییـــد(. از بابابزرگ 
و دیگـــرانِ مثـــلِ او ممنونم که دخترانشـــان را آزاد 
گذاشـــتند بـــرای انتخـــاب و به نســـلی یـــاد دادند 
کـــه اختیـــار در انتخـــاب، نعمت بزرگ خداســـت.

از پـــدرم و دیگـــرانِ مثـــلِ او ممنونـــم کـــه کودکی و 
نوجوانی ما به تبعیض دختر- پســـری نگذشـــت، 
نـــه دخترشـــان بـــرای کاری محـــدود شـــد و نـــه 

پسرشـــان امتیـــاز ویـــژه ای گرفت!
می رســـد روزی که بـــه جای نام گـــذاری روز دختر، 

حواس مـــان بـــه حـــق و عدالت جمع شـــود؟ حوزه 
علمیـــه یـــادش بیفتـــد کـــه روزگار هـــزار هـــزار بار 
چـــرخ خورده و فکـــری باید کرد! روزی که پرســـتارِ 
کردِ مادربـــزرگ بتواند برای دخترش شناســـنامه 
بگیرد و جای ســـیلی و سوختگی صورتش را پیشِ 
قاضی عادل ببـــرد. روزی که دختران بلوچ و عرب 
و ترکمن و لر و ترک به حقوق واقعی شـــان برسند.
مائده که پنج ســـالی در مرکز مشـــاوره مشـــغول 
اســـت، گفت: اخیراً مراجعانی داشتم که بر سر 
معنـــای دخترانگی شـــان دچار چالـــش و درگیری 
شـــده بودنـــد. تعریفی که از ســـبک زندگی برای 
دختـــر بـــودن خودشـــان دارنـــد بـــا تعریفـــی کـــه 
خانـــواده از آنهـــا انتظـــار داشـــت، مخصوصاً در 
خانواده های سنتی یکی نبود و این گاهی باعث 
چالش و جنگ می شـــد تا همدیگـــر را قانع کنند 
و مصادیـــق مـــورد قبول خودشـــان را به همدیگر 
بقبولاننـــد. گاهـــی خانـــواده قبول نمی کـــرد و به 
نظـــرش اینها انتظاراتی نیســـت که فقط بشـــود 
از دختـــر داشـــت ولی گاهی هـــم چالش دخترها 
بـــا خانـــواده در ســـطح بیرونـــی یـــک طـــوری حل 
و فصـــل شـــده بـــود، مثـــلاً دختر اســـتقلال مالی 
خـــودش را داشـــت و حرفـــش را هـــم بـــه کرســـی 
نشـــانده بود ولـــی انگار بـــا وجـــود توانمندبودن 
همچنـــان درگیـــری درونی را با خودش داشـــت و 
بـــا خودش درمـــورد تعریف دختربـــودن به صلح 

نرســـیده بود.
اگر برخی از دختران ما می خواهند مانند پســـران 
رفتار کنند، پاســـخ را باید در تشـــویق ها و توبیخ ها 
یافت. فرصت هایی که به پســـران داده شده ولی 
از دختـــران گرفتـــه شـــد یا حداقـــل آنـــان این طور 
گمـــان می کنند. پس ارزش ها را چه کســـی تغییر 
داده اســـت؟ آنـــان  کـــه بازیگرند؟ آنـــان  که بلاگر 
هســـتند؟ آنـــان  که مســـئولیتی در دولـــت دارند، 
روزی وزیرند و روزی مشـــاور وزیر؟ با یک خانم که 
مردانـــه رفتار می کند؟ چطور می شـــود یک دختر 
بـــود، ادای پســـرها را درنیاورد امـــا مانند حضرت 

معصومه)ع( منحصربه فرد شد و تاریخی؟ چطور 
می شـــود بـــاور کنیـــم دختربـــودن و دخترماندن، 
فی نفســـه باعـــث خاص بـــودن اســـت؟ چقـــدر 
جامعـــه و خانـــواده در ایجـــاد ایـــن حـــس دخیـــل 
بوده انـــد؟ بی توجهی بـــه خلقت دخترانـــه از کجا 

آمده اســـت؟
آمنه نویســـنده اســـت و دغدغه اجتماعـــی دارد. 
وی درایـــن  بـــاره گفت: بعضی دخترهـــا در محیط 
مردانه بزرگ می شـــوند و رفتارهای آموخته شـــان 
پســـرانه  اســـت. مثـــلاً چند بـــرادر دارنـــد و خواهر 
ندارنـــد، مثـــل خـــود مـــن. در مرحلـــه هویـــت و 
شـــناخت جنسی از زندگی ام، دچار مشکل شده 
بـــودم. وقتـــی بچه بودم، اصلاً دوســـت نداشـــتم 
لباس دخترانه بپوشم یا لاک بزنم، بلکه همیشه 
دوســـت داشـــتم با پســـرها بازی کنم. مادرم هم 
کارمنـــد بـــود و مـــن بـــه طـــور طبیعی گرایشـــم به 
رفتارهـــا و کارهـــای مردانه بیشـــتر شـــده بـــود. در 
حال حاضر هم اهل لباس  زنانه  پوشـــیدن نیستم 
و حتی با اینکه قســـمتی از موهایم ســـفید شده، 
رنـــگ نمی کنـــم. دختـــر دو ســـاله مـــن  هـــم اصلاً 
دوســـت نـــدارد تل یا گیـــره مو بـــه موهایش بزند. 
حتـــی دامن و پیراهن را هم دوســـت نـــدارد به تن 

کنـــد. دقیقاً عین من شـــده اســـت.
امـــا دســـته دومـــی هـــم هســـتند؛ دخترهایی که 
دوســـت ندارند کـــم بیاورنـــد. برای همین ســـراغ 
کارهـــای مردانـــه می رونـــد. انـــگار بهشـــان القـــا 
شـــده اســـت کـــه کارهـــای دخترانه ضعیـــف و کم 

ارزش هســـتند.
 دســـته دیگـــری هـــم دیـــده ام که می شـــود گفت 
دچار اختلال شـــخصیتی شده اند و هیچ علاقه ای 
به ارتباط با همجنس هایشـــان ندارند و برعکس 
بـــه حرف های مردانـــه علاقه نشـــان می دهند که 
ممکن اســـت ریشـــه در هر چیزی داشـــته باشـــد 
مثـــل عـــدم اعتمادبه نفس و نیاز به دیده شـــدنی 
کـــه مســـیرش را درســـت طـــی نکـــرده اســـت. 
عقده هـــای کودکـــی ای کـــه به دلیـــل توجـــه ویـــژه 
والدین به پســـرِ خانه ســـرباز زده است و می شود 
واژه عقده های فروخورده  شده را برایش استفاده 
کـــرد. امـــا مهم تـــر از همه به نظـــرم نیاز بـــه آزادی  
اســـت که بعضی خانواده ها از دخترانشـــان دریغ 
می کنند یعنی چون آزادی ســـالم در اختیار دختر 
قـــرار نداده انـــد، دختـــر هـــم تمایل به پسرشـــدن 

داشـــته است.
مهدیه که 28 ســـاله اســـت و مهندســـی کامپیوتر 
خوانـــده، می گویـــد: یکی از بزرگترین مشـــکلاتم 
کـــه بعـــد از ازدواج بروز کرد، این اســـت که خیلی 
جاها مثـــل دخترها نمی توانم احســـاس خودم را 
بـــروز دهـــم که فکر می کنـــم ریشـــه در خانواده ام 
دارد. در خانـــه پـــدری ام، پـــدرم نقـــش اصلـــی در 
تربیـــت مـــن داشـــت و من خیلـــی بیشـــتر از پدرم 
پیـــروی کـــردم تـــا از مـــادرم. در حـــال حاضـــر هـــم 
بـــه کلاســـی مـــی روم کـــه بتوانـــم این مشـــکلم را 
حـــل کنـــم و به روال عـــادی زندگی ام برســـم چون 
بـــه مشـــکلات شـــخصی در تعامـــل بـــا همســـرم 
برخـــورده ام. اتفاقاً خانمی در کلاس مان هســـت 
کـــه راننـــده کامیـــون اســـت و همـــه کارهـــای فنی  
را هـــم خـــودش انجـــام می دهـــد. او واقعـــاً از ایـــن 
وضع اظهار خســـتگی می کنـــد. مخصوصاً اینکه 
همه افـــراد خانـــواده اش او را همان طور پذیرفتند 
و طـــور دیگـــری نمی توانند ببینندش. مـــن اتفاقاً 
در کارهـــای عملـــی، خیلـــی دختـــر هســـتم  چون 
در خانـــواده ای بـــودم کـــه در عیـــن مردســـالاری، 
خیلی دختردوســـت  بودنـــد. ولی این مـــوارد را در 
خانواده هایـــی کـــه دختر جایگاه خـــودش را ندارد 
و پســـرها پررنگ هســـتند، دیده ام کـــه دختر هم 
مجبور می شـــود برای اینکه ثابـــت کند چیزی کم 

نـــدارد، وارد میـــدان مردانه شـــود.
صوفیـــا کـــه تنهـــا دختـــر خانـــواده اش اســـت، 
می گویـــد: جامعه گاهی به اســـم دیـــن، رفتاری از 
خودش نشـــان می دهد که واقعاً درســـت نیست 
و اگـــر کمـــی تاریـــخ خوانـــده باشـــیم و از ائمه خبر 
داشـــته باشـــیم، می دانیم که بزرگان دینی ما این 
طـــور رفتار نمی کردنـــد. مثلاً ما حضرت معصومه 
را داریـــم که در اوج جوانی شـــان، رهبـــری کاروان 
خانواده شـــان را برعهده داشتند. از یک کشور به 
کشـــور دیگر و قطعاً بزرگترین شـــخص )به لحاظ 
سن و سال( هم نیستند و مجرد هم بودند. حتی 
معصوم هم نیســـتند ولی بهشـــان اعتماد شـــده 
اســـت. ما از این مدل اعتمادهـــا به دخترهایمان 
در جامعـــه نداریـــم. جامعـــه همیشـــه دخترهـــا را 
تحـــت اســـم یـــک مـــرد، حـــالا یـــا پـــدر یـــا بـــرادر یا 
شـــوهر قـــرار می دهـــد و اینجـــا نمی شـــود انتظـــار 
داشـــت که مـــن به عنوان دختـــر، اعتمادبه نفس 
دخترانه خودم را داشته باشم. پسرهای ما خیلی 
وقت ها اعتمادبه نفس های بیشـــتری دارند چون 
جامعه بهشان بیشتر اعتماد می کند. متأسفانه 
دخترهـــا در حـــال  حاضـــر، رســـماً بـــرای رفتارهای 
دخترانه شـــان، حتـــی برای رفتن به یک ســـفر هم 
هنـــوز نیـــاز به حمایت یک مرد دارنـــد و به تنهایی 

اجازه  ســـفر رفتـــن ندارند.

آگاهی دختران 
در این سال های 

اخیر نتیجه 
آموزش نیست؛ 
نتیجه آزمون و 

خطاست. نتیجه  
تجربه های غالباً 

سخت و تلخ 
است. دخترانی 

که امروز می دانند 
چه می خواهند 

و برای آن 
فریاد می زنند 
و می جنگند 

در خانواده ای 
بزرگ شده اند که 
مادرانشان طبق 
برنامه دیگران 
زندگی کرده اند
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

کودکی در کاهش پرخاشگری و افزایش صبر و گذشت در زندگی محسنی که اهل اصفهان است، کنترل سطح توقعات فرزندان را از دوران 
آینـــده آنها مؤثر دانســـته و می گوید: علت پرخاشـــگری در روابـــط اجتماعی می تواند 
بالارفتن توقعات، نابرابری دخل و خرج ها و کم توجهی گســـترده به مفاهیم فرهنگی 
و ارزشـــی در خانواده ها و جامعه باشـــد. وقتی ما از کودکی هر چیزی را که فرزندمان 
درخواســـت می کنـــد، بـــدون کم و کاســـت و چون و چـــرا در اختیارش قـــرار می دهیم و 
آن را بـــرای او تهیـــه می کنیـــم، در واقـــع فرزنـــد مـــا یـــاد می گیـــرد کـــه هـــر چیـــزی را که 
بخواهـــد باید به دســـت بیاورد. زمانی که مثلاً فرزند جـــوان خانواده ای از پدرش توقع 
خرید ماشـــین یا فلان وســـیله شـــخصی گرانقیمت را دارد اما پدر وسعش برای تأمین 
چنیـــن انتظاراتـــی کفـــاف نمی دهـــد. عدم تأمیـــن چنیـــن خواســـته هایی می تواند به 
مذاق فرزند ســـنگین بیاید که همین سرمنشـــأ تلخ کامی و گفت وگوی تند می شـــود. 

این یعنی آغاز نابردباری و پرخاشگری.
امـــا اگـــر ما والدیـــن، صبوربودن بـــرای به دســـت آوردن چیزهایی را که دوســـت داریم 
از همـــان کودکـــی بـــه فرزندمـــان یـــاد بدهیم و خودمـــان هم به عنـــوان اولیـــن الگوی 
فرزندمـــان برابـــر مشـــکلاتی کـــه در زندگـــی بـــا آن مواجـــه می شـــویم یـــا برخوردهای 
نامناســـبی کـــه از برخـــی اطرافیـــان می بینیـــم گذشـــت کنیـــم، گاهی ســـکوت کنیم و 
گاهـــی بـــه یک لبخند بســـنده کنیم، خـــب فرزند ما هـــم یاد می گیرد کـــه توقعاتش را 
کنتـــرل کنـــد. در واقـــع گاهی توقع بی جـــا داشـــتن از دیگران و عدم گذشـــت خودش 

عامـــل مهمی می شـــود بـــرای خشـــونت و اعتراض و پرخاشـــگری.

کوره دررفتـــن می توانـــد محرک هـــای مختلفـــی داشـــته باشـــد، مثـــلاً خانم اکرمی مـــادر دو فرزنـــد و خانـــه دار اســـت. می گویـــد پرخاشـــگری و زود از 
ناامیـــدی، نـــوع تربیـــت، تضـــاد فرهنگـــی، اقتصـــاد و ناســـازگاری های خانوادگـــی. امـــا 
واکنش هـــای تنـــد و غضبنـــاک در برابر هر تضاد فکری و مســـائل مادی بین افـــراد در وهله 
اول به عقیده من نشـــان از ضعف فرهنگی و عدم خویشـــتن داری  اســـت و خویشـــتن داری 
خـــودش نشـــان رشـــد فرهنگـــی  اســـت. البته آمـــوزش ایـــن فرهنـــگ در وهلـــه اول باید در 
خانواده هـــا صـــورت بگیـــرد. اگـــر من به عنوان مادر، نـــه در حرف و فقـــط در رفتار و عملم به 
فرزنـــدم نشـــان دهم که مثلاً در برابر رفتار اشـــتباهی که از یک فـــرد دیدم، صبوری به خرج 
می دهـــم و تصمیم گیـــری مـــن همراه با غضـــب و ناراحتی نیســـت، مســـلماً فرزند من هم 
ایـــن رفتـــار را یـــاد می گیرد و ایـــن یعنی فرهنگ و تـــداوم در این امر با بزرگ تر شـــدن فرزندم 
باعـــث رشـــد فرهنگـــی اش می شـــود. خانم اکرمـــی در ادامـــه می گوید: من حتـــی در دوران 
بارداری ام خیلی مراقب بودم که آرام باشـــم، عصبی نشـــوم و صبوری کنم؛ چون معتقدم 
از همـــان دوران جنینـــی هـــم این صفـــات به فرزندم منتقل می شـــود. به هر حـــال اثر رفتار 
والدین و اعضای خانواده بر یکدیگر انکارناپذیر اســـت. گاهی این اثر، نامحســـوس اســـت 
یعنـــی شـــاید مـــا به عنـــوان والدیـــن فرزندمـــان را از عصبانی شـــدن، داد زدن و پرتاب  کردن 
وســـایل منـــع کنیم اما کافی اســـت در خیابـــان و کوچه تنه فردی به ما بخـــورد و ما به تلافی 
حرف ناسزایی به طرف مقابل بزنیم و یا حتی برخورد فیزیکی کنیم. این نوع رفتار خودش 
بیش تریـــن اثـــر را بـــر فرزندان مـــا می گذارد. خاطرم هســـت قدیمی هـــا می گفتند که خون 
را با خون نمی توان شســـت، شـــاید آن زمان خیلی این حرف را جدی نمی گرفتم اما بعد ها 
در زندگی واقعاً با تمام وجودم این حرف را درک کردم. گذشـــت و صبوربودن راه گشاســـت. 
بویژه اگر ما این صبوری را برابر همســـر و فرزندانمان داشـــته باشیم. در برابر رفتار و گفتاری 
کـــه آزارمـــان می دهـــد تنـــدی نکنیم، با آرامـــش در موردش صحبـــت کنیـــم، زود از کوره در 
نرویـــم، اگـــر تندی کردیم، عذرخواهی کنیم و اگر نمی توانیم خشـــممان را کنترل کنیم، آن 

محیط را ترک کنیم. این راه حل ها در زندگی خانوادگی و اجتماعی من نتیجه داده است.

را تـــورم بالا و شـــرایط نامســـاعد اقتصادی افراد می دانـــد، می گوید: محمد  ۴۷ ساله و کارمند اداره بیمه است. او که علت تمام پرخاشگری ها 
»آنقدر شـــرایط اقتصادی به افراد فشـــار وارد می کند که آدم ناخودآگاه نسبت به خیلی 
از رفتارهـــا و حتـــی حرف هـــای فرزندانـــش واکنـــش تلخ نشـــان می دهد. اگر در گذشـــته 
پرخاشـــگری کم تر بوده، به این دلیل اســـت که شـــرایط زندگی افراد به این سختی نبوده 
اســـت و پـــدر و مـــادر هر دو مجبـــور به کار کردن نبودند. شـــغل پدر خانواده بـــرای گذران 
زندگـــی یـــک خانـــواده کافی بـــود اما امروز به دلیل همـــان تورم، مادر هم مجبور اســـت، 

کار کند. خب فشار این موضوع از طریق پرخاشگری و نابردباری تخلیه می شود.«

می گویـــد: همســـرم اکثـــر اوقات غذایـــش را با اســـترس و  عصبانیـــت می خورد، برای همین همیشـــه موقع جویدن سحر
غـــذا زبانـــش را گاز می گیـــرد. همیشـــه از درد زخـــم زبانـــش هـــم می نالـــد. 
می فهممـــش امـــا انگار بعضی ها درســـت می گوینـــد که بایـــد عصبانیت را 
ابراز و خشم را آزاد کنیم تا اتفاق بدتری نیفتد؛ مثلاً سمت آسمان فریاد 
بکشـــیم یـــا خشـــم را روی بالـــش خالـــی کنیـــم. همســـرم اکثـــر اوقـــات 
تماس هـــای کاری اش را که مرتبط با مشـــاور امـــلاک و رهن و اجاره خانه 
اســـت، روی میـــز غذاخـــوری انجـــام می دهـــد. خـــب خواهش های من 
بی تأثیـــر اســـت کـــه ســـر ســـفره گوشـــی را کنـــار بگذاریـــم و گاهـــی فقط 
می توانیـــم ســـکوت کنیم. ولی به نظـــرم واقعاً این مهـــارت کنترل کردن و 
داشـــتن آرامـــش را بایـــد بـــه بچه هـــا هـــم از کودکـــی در خانه آمـــوزش داد. 
عصبانی  شـــدن شـــاید طبیعی باشـــد ولی واقعاً از کوره  در نرفتن نکته مهمی 
اســـت.مثلاً من همیشـــه چند بادکنک بادنشـــده که هزینه خاصی هم ندارد 
در خانـــه دارم، وقتـــی کودکـــم به هـــر دلیلی بدرفتـــاری می کند و به لـــج می افتد و 
جیـــغ می زنـــد، بادکنـــک  را مـــی آورم و از او می خواهـــم کـــه تمرین بادکـــردن انجام 
دهیـــم؛ بعـــد گره اش می زنیم یا اگر دوســـت داشـــته باشـــد، کم کم بـــادش را خالی 

می کنیم و صحنه های خنده داری را به وجود می آوریم.
ورزش هـــم کـــه خیلـــی در ایجـــاد آرامش مؤثر اســـت و هم به کـــودکان و هم والدین 
شـــادابی می دهـــد. پـــارک کنار خانه مان هـــر غـــروب ورزش گروهی دارنـــد، پنجاه، 
شـــصت زن و مـــرد، پیـــر و جوان، کنار هم چهـــل و پنج دقیقه فقط تمرین می کنند، 

ورزش هـــای توی پارک خیلی می چســـبد و خیلی راه گشاســـت.
بچه هـــای من به قصه گویی، قصه خواندن و بـــازی راحت تر اعتماد می کنند و وقت 
می گذرانند. لالایی و شـــعرخواندن و رقصیدن با بچه ها در آرامش شان خیلی مهم 
اســـت. مـــن هم ســـعی می کنم بـــا قصه گویی لحظه هـــای مفیدتری با هم داشـــته 
باشـــیم تـــا بهتـــر بردباری و صبوری را یـــاد بگیرند. با بچه ها درمـــورد اتفاق های روز و 
احساســـات و هیجاناتـــی که تجربه کردند حرف می زنیـــم، عمدتاً وقتی که کنار هم 
در حال اســـتراحت هســـتیم و خانه هم ساکت است. حرف زدن درمورد جزئیات 
تعامل با دوستانشـــان خیلی در تعامل روزهای بعد، کمک کننده است.
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ترافیـــک بزرگراه ســـنگین اســـت. هوا گرم اســـت و همه درتلاشـــند 
کـــه زودتـــر راه گریـــزی از ایـــن ترافیـــک و گرما پیـــدا کنند. اشـــتباه و 
حتـــی خودخواهـــی یکـــی از خودروهـــا در پیچیدن جلـــوی خودروی 
مقابـــل بـــرای زودتـــر رســـیدن و فـــرار از ترافیک، کافی اســـت تا یک 
نـــزاع خیابانی شـــکل بگیرد و خودروهای دیگر را تا ســـاعاتی درگیر 
ترافیـــک کند. بـــوق زدن، یک تصادف کوچـــک، نگاه کردن، تنه زدن 

موضوعاتی اســـت کـــه باعث درگیری می شـــود.
راننـــده درحالـــی که بشـــدت عجلـــه دارد، دنبال جای پارک مناســـب 
بـــرای خـــودرو خـــود می گردد. به محـــض یافتن جای پارک مناســـب، 
خـــودروی دیگـــری از راه می رســـد و بـــدون توجـــه بـــه او وارد جایـــگاه 
پـــارک می شـــود. همیـــن اتفـــاق نســـنجیده از ســـوی راننـــده مقابل و 
عـــدم قبول اشـــتباه، باعـــث درگیری لفظی و گاهی فحاشـــی و گاهی 
یک نزاع پردردســـر می شـــود. همسایه شما یک میهمانی خصوصی 
در منزلـــش دارد. صـــدای موزیـــک، آهنـــگ و ســـروصدای میهمانان 
تا ســـاعاتی از شـــب ادامـــه دارد، طوری کـــه تمام اهالـــی آپارتمان را 
درگیر خود کرده و باعث ســـلب آســـایش از آنان شـــده اســـت. اگر 
قـــرار باشـــد خود شـــما به عنوان یک همســـایه از حـــق خود دفاع 
کـــرده و بـــا یک تذکـــر ســـاده از همســـایه محترم کـــه اصلاً هم 
شـــناختی از او نداریـــد، بخواهیـــد کـــه صدای موزیـــک را کم 
کنـــد، ممکن اســـت دچـــار درگیری شـــوید. در ایـــن میان یا 
بایـــد از پلیـــس کمک بگیریـــد یا بی خیال شـــوید تا آن یک 

شـــب تمام شـــود و همـــه چیز به خیـــر بگذرد.
راننده تاکســـی کرایـــه اضافه گرفته و شـــما حق دارید 
از او بخواهیـــد کـــه اضافه کرایه را به شـــما برگرداند. 
ممکـــن اســـت خـــود شـــما هـــم عصبانـــی شـــوید و 
حـــرف تنـــدی بزنید و یـــا اینکه راننـــده در مقابل 
تقاضای بجای شـــما یکهو پرخاشـــگری کند. 
بـــه هرحال یک روز شـــما بخاطـــر این اتفاق 

بـــه تلخی خواهد گذشـــت.
مـــواردی از ایـــن دســـت و هـــزاران مورد 
دیگـــر، نمونه هایـــی از پرخاشـــگری و 
نابردبـــاری اجتماعـــی هســـتند کـــه در 
طـــول روز یا هفتـــه حتی اگر بـــرای خود 
مـــا نیز اتفـــاق نیفتد، در کوچـــه و خیابان 
و محـــل کار و محـــل زندگـــی بارهـــا و بارها 

شـــاهدش هســـتیم.
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در اولویت های 
روزمره ات بازنگری 

کن و آنچه ناخودآگاه 
برایش ارزش قائل 

هستی را به سنجش 
عقل درآور. از 

این مسیر، کم کم 
وابستگی هایت را 

هم مدیریت می کنی 
و منافع تهدید 

شونده ات نیز تغییر 
می کند
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید
زنــدگــی جمعه  29 اردیبهشت ۱۴۰2  شماره 28

irannewspaper.ir irannewspaper

»ما بدون قصه هیچ چیز نیستیم، بنابراین از شما دعوت می کنیم 
که این داســـتان را باور کنید.«

»شـــگفتی« فیلـــم جـــذاب سباســـتین للیو با پیـــش درآمـــدی آغاز 
می شـــود که شامل این نوشته است. نوشـــته ای که برای وارد شدن 
بـــه فیلم بســـیار مهم اســـت. للیو نمی خواهد که شـــما داســـتانی را 
کـــه روایت می شـــود منفعلانه تماشـــا کنیـــد. این یک دعـــوت برای 
شنیدن یا دیدن این داستان نیست، بلکه برای باورکردن آن است. 
للیـــو نگـــران حقایـــق و دروغ های داســـتان نیســـت. او می خواهد ما 
بفهمیم منظورش از ساخت »شگفتی« چیست، درباره انسانیت 

چـــه می گویـــد و چگونـــه باورهای مـــا را مورد تفتیش قـــرار می دهد.
فیلم سینمایی »شـــگفتی« به کارگردانی سباستین للیو بر اساس 
رمانـــی بـــه همین نـــام اثر امِا داناهیو )2۰۱۶( ســـاخته شـــده اســـت. 
اگرچـــه داســـتان فیلـــم در یک جامعـــه روســـتایی ایرلندی در ســـال 
۱8۶2 اتفاق می افتد، بسیاری از مضامین »شگفتی« فراتر از زمان 

و مـــکان اســـت و می توانـــد در گذشـــته، 
حـــال و آینده هر جامعه ای که خرافه ها و 
تعصبـــات مذهبی نیروی محرکه زندگی 
مردم اســـت، اعمال شود. »شگفتی« 
اولین بار در جشنواره فیلم تلوراید 2۰22 
و ســـپس در جشـــنواره بین المللی فیلم 
تورنتو 2۰22 در کانادا به نمایش درآمد.

یکـــی از مهم  ترین عوامـــل موفقیت این 
فیلم قطعاً بازی فلورانس پیو است. پیو 
نقش لیب رایت، یک پرســـتار انگلیسی 
در ســـال ۱8۶2 را بازی می کند. سالی که 
آثار دردناک قحطی گسترده دهه ۱8۴۰ 
در سرتاســـر ایرلند مشاهده می شود. او 
توسط کمیته به یک روستا احضار شده 
اســـت که بـــه دنبال کشـــف حقیقت در 
مورد یک دختر محلی هســـتند. دختری 
که به نظر می رســـد یک معجزه اســـت. 
آنـــا اودانـــل 9 ســـاله )با بـــازی فوق العاده 
کیلا لـــرد کســـیدی( چهار ماه اســـت که 
چیـــزی نخـــورده اســـت. او ادعـــا می کند 
کـــه فقط بـــا مائده های بهشـــتی زندگی 

می کنـــد و روش زندگـــی او باعث شـــده کـــه مردم او را بـــه عنوان یک 
قدیس بالقوه ستایش کنند و برای انجام کارهایشان از او راهنمایی 
بگیرند. مادرش روزلین )با بازی مادر واقعی کسیدی( اصرار می کند 
کـــه هیـــچ حقـــه ای در اینجا وجود نـــدارد، اما وظیفه لیب این اســـت 
کـــه بفهمـــد آیـــا غـــذا به نحـــوی به اتـــاق خـــواب آنا مـــی رود یـــا خیر. 
روزنامه نگاری به نام ویلیام )تام برک( نیز به آنجا ســـفر کرده اســـت 

تـــا به شـــک و   تردید لیـــب دامن بزند.
در اولیـــن جلســـه لیـــب بـــا کمیتـــه، قاطعانه بـــه او گفته می شـــود که 
وظیفـــه او مشـــاهده و صحبـــت با آنا اســـت و هیچ کار دیگـــری انجام 
نمی دهد. او مجاز به دادن غذا، آب یا مراقبت پزشکی به آنا نیست. 
لیـــب نگران این دســـتور اســـت، اما دکتر مک بریتـــی )یکی از اعضای 
کمیتـــه( بـــه لیب یـــادآوری می کنـــد که مبلغ قابـــل توجهی پـــول به او 
پرداخـــت می شـــود تا هر کاری کـــه کمیته به او می گویـــد انجام دهد.

به لیب دائماً گفته می شـــود که »شـــما فقط برای تماشا آمده اید«. 
او ناظر اســـت، درســـت مثـــل ما. دربـــاره  این موضوع داســـتان های 
جـــذاب زیادی نوشـــته شـــده اســـت کـــه برخـــی از آنهـــا اغراق آمیز یا 
تنـــد هســـتند. امـــا نکتـــه جالـــب ایـــن روایت این اســـت کـــه به یک 

اندازه درباره ایمان و شـــک اســـت و مســـتقیماً با مخاطبانش جدال 
نمی کنـــد. طبیعتـــاً، احســـاس شـــک غریـــزی لیـــب از جایی شـــروع 
می شـــود که برای بیشـــتر بینندگان اتفاق می افتد، شـــک می کنند 
کـــه آنـــا واقعـــاً غـــذا نمی خورد و ســـپس بـــه طـــور فزاینـــده ای نگران 
وضعیت فیزیکی رو به زوال او می شـــوند. پیو ما را با خود به ســـفری 
از شـــک و  تردیـــد به نگرانـــی می برد و »شـــگفتی« تبدیل به همدلی 
و کمـــک می شـــود. تـــا چه زمانـــی می تـــوان انتظار داشـــت که وقتی 
زندگی یک کودک در خطر اســـت فقط »نگاه« کنیم؟ وقتی خرافه 
و تعصب به حدی مخرب می شـــود که می تواند جوامع و خانواده ها 

را از هـــم بپاشـــد، چقدر می توانیـــم منفعل بمانیم؟
درامـــی  بـــا ایـــن حجـــم از جاه طلبی نیـــاز به بازیگری جســـور پیـــو دارد 
کـــه دقیقاً می داند کـــه چطور تعادل ظریف بین رئالیســـم و ملودرام 
داستان را حفظ کند. پیو نمی تواند بیش از حد به سمت احساسات 
عاطفی متمایل شـــود و »شـــگفتی« را به یک ملودرام سنتی تبدیل 
کنـــد. للیـــو ایـــن را نمی خواهـــد. او می خواهد که بینندگان بـــه اندازه 
لیـــب احســـاس ناآرامی کنند، کســـی که وقتی متوجه می شـــود از او 
خواســـته شـــده تا شـــاهد یک معجزه باشـــد یا مرگ یک کـــودک، به 
طور فزاینده ای بی قرار می شـــود.   تردید و بی قراری لیب با موســـیقی 
عالی آهنگســـاز همیشـــگی للیـــو، متیو 
هربرت، افزایش می یابـــد. »آری وگنر« 
خارق العـــاده نیـــز فیلمبـــرداری را بـــا یک 
پالت خاکســـتری تیـــره و تار انجـــام داده 
اســـت که آن را بیشـــتر شـــبیه یک فیلم 
دلهـــره آور می کنـــد. مواقعـــی وجـــود 
دارد کـــه للیـــو کمـــی  از جـــاه طلبـــی خود 
می کاهد و به ســـرعت و ریتم سنتی تری 
می رود، اما همیشـــه به نسخه جذاب  تر 
»شگفتی« برمی گردد. البته شخصیت 
روزنامه نگار برک کمی تأســـف بار است. 
بـــه جـــای یـــک همتـــای درخشـــان بـــرای 
لیب، بیشـــتر ماننـــد یک ابزار داســـتانی 
است. او بد نیست اما از نظر شخصیتی 
بـــه طـــرز ناامیدکننـــده ای درجـــا می زند. 
برک همیشـــه یک بازیگر جذاب اســـت، 
امـــا ســـکانس هایی از ایـــن فیلـــم کـــه او 
حضـــور دارد کمی  لنگ می زند، گویی به 
جـــای تقویت فضا بین آنا و لیب، به فضا 

بیـــن آنـــا و لیب حملـــه می کند.
حتی اگر ســـؤالات ایمانی »شگفتی« 
مخاطبـــان را مجـــذوب خـــود نکنـــد، بازی هـــا ایـــن کار را خواهنـــد 
کـــرد. للیـــو ثابت کرده اســـت کـــه یک کارگـــردان خارق العـــاده در 
زمینه اســـتفاده از بازیگران زن اســـت و نقش هـــای فوق العاده ای 
بـــا دانیـــلا وگا )یک زن شـــگفت انگیز(، جولیان مـــور )گلوریا بل( و 
ریچـــل مک آدامز )نافرمانی( آفریده اســـت. اکنون می توانیم پیو 
)و حتـــی کســـیدی( را بـــه عنوان زنـــی دیگر به آن فهرســـت اضافه 
کنیـــم که مـــردان حاضر در فیلم مـــدام از او می خواهند کنار برود 
و صرفـــاً مشـــاهده کند. او فقط به تماشـــای فیلم می پـــردازد، اما 
داســـتان را بـــا عزمی  متفاوت بـــه پایان می رســـاند، تصمیمی  که 

ناشـــی از باور تزلزل ناپذیر اوســـت.
تماشـــای این فیلم راحت نیســـت. »شـــگفتی« صبر تماشاگران را 
می آزمایـــد. امـــا ظرافت هـــای فیلم و بـــازی برجســـته فلورانس پیو، 
پاداش بزرگی برای افرادی اســـت که می خواهند درامی خوب درباره 
دیـــن و ریـــاکاری اخلاقی ببینند. »شـــگفتی« از آن نـــوع فیلم هایی 
اســـت که برخـــی از بزرگ ترین افشـــاگری ها را با صـــدای بلند و لحن 
غم انگیـــز جـــار نمی زننـــد، بلکـــه با لحـــن خامـــوش و زمزمه هایی رخ 

می دهنـــد کـــه گاهی در پرده ای از شـــرم پنهان می شـــوند.

بـــا دمنوش هـــا و مغذی هـــای مختلـــف مشـــکلات مریم که عضو کانال طب ســـنتی اســـت و ســـعی می کند 
هورمونـــی و اســـتخوانی اش را بهبـــود بخشـــد، می گویـــد: متخصصـــان 
طـــب ســـنتی معتقدند رژیم غذایی غلط شـــامل فســـت فودها و غذای 
آمـــاده باعـــث افزایـــش حـــرارت بـــدن می شـــود و شـــاید یکـــی از دلایل 
کم تحملـــی و پرخاشـــگری و ناهنجاری هـــای رفتـــاری آدم هـــا به دلیـــل 
افزایـــش حرارت بدن شـــان باشـــد کـــه این مســـأله به دلیـــل گرمای هوا 

تشدید هم می شود.
یکـــی از مهم تریـــن پایه هـــای درمـــان در طـــب ســـنتی، درمـــان بـــا غـــذا 
اســـت. زکریـــا رازی طبیـــب بزرگ ایرانـــی می فرماید تا زمانـــی که درمان 
بیماری هـــا بـــا کمک اغذیـــه مقدور اســـت از ادویه اســـتفاده نکنید. در 
ایـــن مورد هم بدون شـــک می تـــوان از غذا بویژه غذاهـــای بومی کمک 
گرفـــت. در مناطـــق مختلـــف کشـــور ایـــران، افـــراد بومی بر اســـاس آب 
و هـــوا و شـــرایط اقلیمـــی منطقه ســـکونت خـــود تغذیه خاصـــی دارند. 
در مناطقـــی کـــه دارای آب و هـــوای گـــرم هســـتند بـــرای پیشـــگیری از 
گرمازدگـــی و بـــروز یـــا تشـــدید بیماری های ناشـــی از گرما بایـــد از افراط 
در مصـــرف مـــواد غذایـــی دارای مزاج گرم خودداری کننـــد و تا حدی که 
باعـــث بـــروز بیماری نشـــود از مواد غذایی دارای مزاج ســـرد و  تر یا دافع 
صفـــرا اســـتفاده کنند. همچنین غذاهای ســـرخ کردنی و فســـت فودها 
می تواننـــد حـــرارت زاید بدن را بـــالا ببرند. مصرف افراطـــی مواد غذایی 
شـــیرین و چرب می توانـــد باعث افزایش تولید صفرا شـــود که پرهیز از 
آن بویـــژه در افـــرادی که در مناطق گرم کشـــور زندگی می کنند، توصیه 
می شـــود. در عـــوض خـــوردن ســـوپ )بویـــژه ســـوپ جـــو(، ماءالشـــعیر 
)نـــوع طبـــی(، آب میـــوه تـــازه ماننـــد انـــار، ســـیب، گلابی و ســـبزی های 
رطوبت بخـــش ماننـــد خرفـــه، رطوبت مناســـبی به بدن می رســـاند و از 
افزایـــش حرارت بـــدن جلوگیری می کنـــد. بوییدن بوهـــای خنک مانند 
گلاب هـــم اگـــر خانه مـــان را از عطـــرش پـــر کنیـــم، در آرام  بـــودن آدم ها 
مؤثر اســـت. حرارت بدن که کم تر بشـــود، انســـان آرام تر رفتار می کند.

ایـــن روزها باعث عصبانیت و پرخاشـــگری مان شـــده زهرا می گویـــد: بـــه نظرم باید بنشـــینیم و تمـــام آنچه طی 
اســـت را روی کاغذ بنویســـیم. یک به یک بررســـی کنیم و بیندیشیم که 
آیا هریک از اینها واقعاً آنقدر اهمیت دارند که تبدیل بشـــوند به آتشـــی 
کـــه ما و اطرافیان مـــان را بســـوزاند؟ در اولویت های روزمـــره ات بازنگری 
 کـــن و آنچـــه ناخـــودآگاه برایش ارزش قائل هســـتی را به ســـنجش عقل 
در آور. از ایـــن مســـیر، کم کـــم وابســـتگی هایت را هـــم مدیریت می کنی 

و منافع تهدید شونده ات نیز تغییر می کند. 
ایـــن، راهـــکاری اساســـی برای آن اســـت کـــه حتی الامـــکان در موقعیت 
و در معـــرض عصبانی شـــدن و پرخاشـــگری قـــرار نگیریـــم. تغییر حالت 
فیزیکـــی هـــم زیـــاد توصیه شـــده اســـت. همیـــن کـــه نشـــانه های اولیه 
عصبانیـــت را در خـــود مشـــاهده کردیـــد، از محیط دور شـــوید تا بتوانید 
شـــرایط را بهتـــر مدیریت کنیـــد. اینها برای من خیلـــی کمک کننده بوده 
اســـت. مثـــلاً از اتـــاق یـــا از خانه خارج شـــوید و چند قـــدم راه بروید. حتی 
می توانیـــد در محلی که هســـتید، ایـــن کار را انجام دهیـــد. اگر در حالت 

ایستاده هســـتید، بنشینید. 
حتی اگر می توانید دراز بکشـــید و چشـــم ها را ببندید تا بر خود مســـلط 
شوید. همچنین سفارش شده است که اگر امکانش را دارید، لحظه ای 
پیشـــانی بـــه خـــاک بگذاریـــد کـــه این راهکار بیشـــتر بـــرای زمانـــی مفید 
اســـت کـــه هنوز عصبانیت شـــدت نیافته اســـت. از جملـــه نگرانی هایم 
ایـــن بـــود کـــه پرخاشـــگری می توانـــد یـــک رفتـــار باشـــد. امـــا ممکن هم 
هســـت کـــه تبدیـــل بـــه یـــک خلُـــق بشـــود، اگـــر نتوانـــم اولویت هایـــم را 
ارزش ســـنجی کنـــم و از بـــروز پرخاشـــگری های بیهـــوده جلوگیـــری کنم، 
اگـــر نتوانـــم عصبانیـــت خـــود را مدیریت و مهـــار کنم، اگر زود بـــه  زود بر 
ســـر هـــر موضـــوع کم اهمیتـــی عصبانی بشـــوم، کـــم کم تبدیـــل به یک 
عادت رفتاری شـــده و ســـپس برایم تبدیل می شـــود به یک خصوصیت 

اخلاقـــی ثابت و مســـتمر.

داشـــتم که فشـــار عصبی زیادی بـــر من وارد کـــرد و باعث علی از دانشجویان مشاوره می گوید: قبلاً مشکلاتی در زندگی 
شـــد کـــه تندخو شـــوم. حالا آن اتفاقـــات را فراموش کرده ام اما آن پرخاشـــگری 
هنـــوز بـــا مـــن اســـت و از وجـــودش رنج می بـــرم. خـــودم می دانم کـــه آدم تندی 
هســـتم. همین رفتارها باعث شـــده دیگران بارها از من ناراحت شـــوند و حالا 
مدتی اســـت کـــه از من کناره گیری می کنند. در رفتارم بـــا دیگران زود عصبانی 
می شـــوم و پرخاشگری می کنم. می ترســـم این اخلاق آخر سر کار دستم بدهد 
و دنیـــا و آخرتـــم را خـــراب کند. دیگـــران می گویند چرا آنقدر عصبی هســـتی اما 
خودم متوجه نمی شوم. ناخودآگاه صدایم بالا می رود و با تندی حرف می زنم، 
بـــا کوچکترین اتفاقی، نســـبت به اطرافیان و بخصـــوص پدر و مادرم مضطرب 
می شـــوم و صدایـــم بـــالا مـــی رود و به هـــر صدای بلنـــدی عکس العمل نشـــان 
می دهـــم. دســـت خودم نیســـت، یک دفعه از کوره در مـــی روم و دیگر هیچ چیز 
جلـــودارم نیســـت. انـــگار اصـــلاً خودم هـــم متوجه نیســـتم در آن حـــال چه کار 
می کنم. هردفعه بعدش حســـابی پشـــیمان می شـــوم، اما دفعه بعد باز همان 
کار را می کنـــم. یکـــی از اســـتادان اخلاق دانشـــگاه می گوید که مســـیر اصلی و 
اساســـی درمان این خلُق، زمان خاموشـــی آتش غضب اســـت. شـــما هم لابد 
زیـــاد شـــنیده اید که خنُـــکای آب آرام تـــان می کند، مـــادرم نکته دیگـــری را هم 
همیشـــه به ما می گفت که در شـــهرهای مبتلا به جنگ، پناهگاه هایی درست 
می کننـــد تـــا مـــردم در هنگام بمبـــاران، با رفتن بـــه آن محـــل، از آتش جنگ در 
امـــان بماننـــد. در متـــون دینی آمده اســـت که پناهـــگاهِ عصبانیت، اســـتعاذه 
اســـت. مهم نیســـت دیگران چه فکری کنند، آینده ما مهم تر اســـت. حتی در 
اوج عصبانیـــت هم که شـــده، زبان را حرکـــت بدهیم و تکرار کنیم: »أعوذُ بالله 
مـِــنَ الشـــیطانِ الرجّیـــم«؛ ایـــن دعا را باید با همان حســـی بر زبـــان بیاوریم که 
گویـــا داریم با شـــتاب به ســـمت پناهـــگاه جنگی حرکت می کنیـــم. ناگفته هم 

پیداست که بهترین عکس العمل در لحظه عصبانیت، »سکوت« است.

کنیـــد می بینیـــد که مریم می گویـــد: اگر دقت 
مـــا آدم ها همانگونـــه رانندگی می کنیم 
کـــه زندگـــی می کنیـــم و بـــرای اینکـــه 
بخواهیـــم بـــه پاســـخ این پرســـش کلی 
برســـیم کـــه چـــرا برخـــی راننـــدگان 
پرخاشگرند، باید سراغ زندگی این افراد 
برویم و ببینیـــم چگونه زندگی می کنند 
نـــه  ینگو ا عـــث  با ئلی  مســـا چـــه  و 
بداخلاقی هـــای آنها می شـــود و چرا آنها 
مســـتعد اینگونـــه رفتـــار هســـتند. در 
حقیقـــت پرخاشـــگری محصـــول یـــک 
ســـبک زندگـــی بی اخـــلاق اســـت؛ 
زندگـــی ای کـــه عوامل ذکر شـــده در بالا 
سطح رضایتمندی راننده از آن را کاهش 
داده و ســـبب بداخلاقی شـــخص شده  
اســـت. بـــا همـــه ایـــن احـــوال، رعایـــت 
اصـــول اخلاقی تأکیدشـــده در دین، به 
تنهایـــی انســـان را برابر تمـــام مصایب و 

سختی ها بردبار و صبور می کند.
بـــر اســـاس نتایـــج یـــک تحقیـــق در 
اصفهـــان، دیده ایـــم کـــه بیـــن دو گـــروه 
مســـجدی )مســـجدرو( و غیرمســـجدی 
در میزان پرخاشـــگری تفاوت معناداری 
وجود دارد. میزان پرخاشـــگری در گروه 
مســـجدی کمتـــر از گروه غیرمســـجدی 
اســـت. همچنیـــن بین دفعـــات حضور 
در مســـجد و میـــزان پرخاشـــگری رابطه 
معکـــوس وجـــود دارد، یعنـــی هرچـــه 
میـــزان دفعـــات مراجعـــه بـــه مســـجد 
بیشـــتر باشـــد، از میـــزان پرخاشـــگری 

کاســـته می شـــود.
او می گوید: آســـتانه تحمل افراد بسیار 
پاییـــن آمده و آنچـــه که برای من عجیب 
اســـت، این کـــه این مســـأله در خانم ها 
دارد ریشـــه می دوانـــد. مـــن بارهـــا در 
ســـاختمانی که ساکن هســـتم، شاهد 
رفتـــار تند و پرخاشـــگر مادرهـــا به دلیل 
دعوای بچه ها ســـر بازی کـــردن بوده ام. 
در صورتـــی کـــه مـــادر به عنـــوان الگوی 
فرزندش باید ســـعه صدر داشـــته باشد 
و موضـــوع به این ســـادگی را بـــا آرامش 

حـــل کند، نـــه بـــا داد و فریاد.
مریـــم کـــه مـــادر چهـــار فرزنـــد اســـت، 
ادامـــه می دهـــد: گـــره ای کـــه با دســـت 
بـــاز می شـــود را نباید به دندان کشـــید. 
مـــن ایـــن جملـــه را مـــدام بـــه فرزندانـــم 
می گویم. اینکه اگر مشکل و مسأله ای 
راه حلی داشـــته باشـــد، دیگر نیـــازی به 
ناراحتی و عصبانی شـــدن نـــدارد چراکه 
پرخاشـــگری اولیـــن صدمه روانـــی را به 
خـــود فـــرد وارد می کنـــد. البتـــه قبـــل از 
اینکـــه مجبـــور شـــوم خیاطی را بـــه طور 
جـــدی دنبـــال کنـــم، چندان هـــم صبور 
نبـــودم اما این حرفه خیلـــی من را صبور 
کـــرده اســـت. بعـــد از فـــوت همســـرم 
حـــرف و حدیـــث در مـــورد یـــک زن تنها 
بـــا چهـــار فرزنـــد کم نبـــود اما مشـــغول 
خیاطی شـــدن و فکر کردن بـــه الگوها و 
مدل هایی که دوســـت داشـــتم بدوزم، 
باعـــث شـــد از کنـــار خیلـــی از رفتارهـــا و 
حرف هـــا به راحتـــی عبور کنـــم و به قول 
معـــروف گذشـــت داشـــته باشـــم. ایـــن 
نـــوع رفتار من نه به طـــور صددرصد اما 
درصـــد زیادی بر رفتـــار فرزندانم هم اثر 
داشـــته اســـت. البته گاهی پسرم زود از 
کـــوره درمی رود و نســـبت بـــه یک اتفاق 
که قابل حل شـــدن هم هست، واکنش 
تند نشـــان می دهد امـــا وقتی که من به 
صبوربـــودن تشـــویقش می کنـــم و یک 
لیـــوان آب خنـــک دســـتش می دهـــم و 
ســـعی می کنم آن جـــو و محیط را عوض 
کنم، به نتیجه می رســـم. همیشـــه هم 
برای فرزندانم شـــرایط زندگـــی خودم را 
مثال می زنم. اینکـــه چطور با صبوری و 
گذشـــت آنهـــا را بزرگ کـــردم و حالا دارم 
ثمـــره اش را می بینـــم چـــون برابر خیلی 

از مشـــکلات بـــه جـــای آنکـــه داد و 
فریـــاد کنم، دنبـــال یک راه حل 

بودم و خشم را با فرستادن 
یک صلوات از خودم دور 
کرده ام. درســـت اســـت 
کـــه زمانـــه تغییـــر کرده 
و الان فشـــاری کـــه روی 
جوان هـــا وجـــود دارد 
خیلـــی زیاد اســـت، اما 
همیشـــه می گویم چهار 
ســـتون بدن مان ســـالم 

اســـت و کار می کنیـــم. با 
عصبانی بـــودن نمی شـــود 

زندگـــی کرد.

او می گوید: »از زمانی که وارد مدرســـه شـــدم، والدینم رضا 3۴ ســـال دارد و در یـــک مغازه مکانیکـــی کار می کند. 
بـــه بهانـــه اینکه بایـــد بتوانم از خـــودم دفاع کنـــم، مدام در گوشـــم زمزمه 
می کردنـــد کـــه از کســـی نخـــوری، توســـری خور نباشـــی یا حتی اگر کســـی 
زدت، تـــو هـــم پســـش بـــزن و مـــن هم بـــه دلیل ســـن پایین ام بـــدون هیچ 
درنگـــی حرف هـــای آنهـــا را می پذیرفتم و آنها هم خواســـته و ناخواســـته به 
جای نشان دادن رفتار منطقی در برابر برخی مسائل، من را به پرخاشگری 
تشـــویق می کردنـــد، خصلتی که با بزرگ شـــدن هم در من ماندگار شـــد و 
گاهـــی مـــن را بـــه دردســـر انداخـــت. در دوران مدرســـه گرچـــه هیچ وقـــت 
نگذاشتم که از کسی به قول معروف کتک بخورم اما در دوران دبیرستان 
و ســـربازی گاهـــی پیش می آمد کـــه زور طرف مقابلم از مـــن بیش تر بود و 
حرف او به کرســـی می نشســـت ولی به هر حال اینکه خیلی از دوســـتان و 
اطرافیانـــم بـــه من می گوینـــد خیلی عصبی هســـتی و اصلاً طاقت شـــنیدن 
هیـــچ حـــرف مخالفی را نـــداری، فکر می کنم بـــه دلیل همان طرز فکر اشـــتباه 

والدینم بود که در اوج شکل گیری شخصیتم به من ناخواسته آموختند.

ملودرامی غم انگیز و جذاب از ایمان، شک و ریاکاری
تماشای این فیلم راحت نیست

اگرچه داستان 
فیلم در یک 

جامعه روستایی 
ایرلندی در 
سال ۱8۶2 

اتفاق می افتد، 
بسیاری از 
مضامین 

»شگفتی« 
فراتر از زمان 

و مکان است 
و می تواند 

در گذشته، 
حال و آینده 

هر جامعه ای 
که خرافه ها 
و تعصبات 

مذهبی نیروی 
محرکه زندگی 

مردم است، 
اعمال شود

نوشین تقیلی
نویسنده

جدول مشخصات فیلم

امتیازها

نام فیلم
 The Wonder/ شگفتی

کارگردان
 Sebastian Lelio / سباستین للیو

IMDB 
۱۰/۶.۶ 

Rotten Tomatoes
%8۶ 

Metacritic
%7۱ 
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

معروف تریـــن مـــوزه تاریخـــی ایـــران، مـــوزه 
ایـــران باســـتان اســـت که اولیـــن مـــوزه ایران 
هـــم محســـوب می شـــود. ایـــن مـــوزه بـــا نام 
رســـمی موزه ملی ایـــران، ســـال ۱۳۱۶ افتتاح 
شـــد و شـــامل آثـــاری از دوران پارینه ســـنگی 
تـــا پیـــش از اســـام اســـت. ســـاخت بخـــش 
پسااســـامی این موزه از ســـال ۱۳۲۹ شـــروع 
شـــد اما بـــه خاطر مشـــکات متعدد، ســـال 
۱۳۷۵ راه انـــدازی شـــد. مـــوزه ملـــی از همـــان 
ورودی، ســـاختمانی جـــذاب و اصیل اســـت. 
آندره گدار فرانســـوی ســـردر موزه را به شکل 

ایـــوان تیســـفون ســـاخت تا کامـــاً رنگ و رخی ایرانی و باســـتانی داشـــته باشـــد. قدیمی ترین اثر حاضـــر در این موزه 
دست ســـاخته ای از ســـنگ کوارتـــز اســـت کـــه قدمـــت آن به یک میلیون ســـال قبـــل برمی گـــردد. آثار انســـان دوران 
نئاندرتـــال و ابـــزار زندگـــی و شـــکار آنها که تـــا ۱۲ هزار ســـال قدمت دارند هم در بخش پارینه ســـنگی مـــوزه نگهداری 
می شـــود. ایـــن آثـــار در فـــات مرکـــزی ایـــران یافت شـــده اند. ظروف ســـفالی، مفرغـــی، آهنـــی و زریـــن، پیکرک ها و 
مجســـمه های گلـــی و ســـنگی و فلزی، مهرها و ســـکه ها، زیـــورآلات و البته مجســـمه مرد نمکـــی از جذابیت های این 
موزه هســـتند. در بخش اســـامی هم آثار نفیســـی مثل کتب خطی، دلربایی می کنند. موزه ایران باستان در خیابان 
ســـی تیر قـــرار دارد. ایـــن خیابـــان جزو محله های قدیمی تهران اســـت و کمتر از یک دهه اســـت که یکـــی از پاتوق های 
غذاهـــای خیابانـــی تهـــران هـــم شـــده. از طرفی ایـــن موزه بـــا خیابـــان باب همایون که یکـــی از خیابان هـــای منتهی به 
بـــازار بـــزرگ تهران اســـت و دیگـــر پاتوق غذاهای خیابانی تهران به حســـاب می آید، فاصله چندانی نـــدارد. می توانید 
بـــا یـــک برنامه ریـــزی خـــوب در یـــک روز حـــال و هوای ایران باســـتان را با چاشـــنی فســـت فود و غذای ســـنتی و خوراک 

چینـــی و هنـــدی و مکزیکی همـــراه کنید.

فـــرش، این صنعت تمام ایرانی، اگرچـــه این روزها 
در بازارهـــای رقابتی نتوانســـته خـــود را آن چنان که 
باید مطرح کند، اما چنان گذشـــته درخشانی دارد 
که هر وقت کسی دنبال اصالت و ظرافت و زیبایی 
باشـــد ناگزیـــر از مراجعـــه بـــه فـــرش ایرانی اســـت. 
حضـــور فـــرش ایرانـــی در تاریـــخ و ادبیات مســـتند 
اســـت. همه ملل باســـتان از وجود دست بافته ای 
بـــه این زیبایی همواره در شـــگفت بوده اند. ســـند 
قدیمی تریـــن فرش جهان، پازیریک با ۲۵۰۰ ســـال 
قدمت به نام ایران خورده است. هر شهر و منطقه 
ایران ســـبک و نقشـــه و بافت خودش را دارد. تاریخ 

بلنـــد و نقش هـــای متنـــوع فرش ایرانی یعنی مجموعه ای تمام نشـــدنی و منحصر به فرد از این هنر و صنعـــت که جمع همه اینها در 
موزه فرش ایران در خیابان فاطمی تهران، در معرض تماشا است. جذابیت موزه فرش از همان بنایش شروع می شود. عبدالعزیز 
فرمان فرماییان طراح بنا، در نهایت ذوق، ســـتون های بیرونی آن را شـــبیه دار قالی طراحی کرده اســـت. این موزه ســـال ۱۳۵۶ افتتاح 
شـــد و در دو طبقـــه محـــل نمایش هـــای دائمی و موقتی فرش و گلیم اســـت. مجموعـــاً ۱۵۰ فرش  و قالی نفیـــس از قرن نهم هجری تا 
دوران معاصر در بخش دائمی در پیش چشـــم بینندگان قرار گرفته اســـت. این موزه در ضلع شـــمالی پارک لاله، یکی از بزرگترین 
پارک هـــای تهـــران اســـت و اگـــر در این روزهای بهاری به تماشـــا موزه می رویـــد می توانید از زیبایی فریبنده پـــارک لاله هم بهره ببرید.

 ایـــن موزه عمر زیادی ندارد. ســـال ۱۳۸۲ بود 
کـــه در فضـــای مســـقف ۱۰ هـــزار مترمربعـــی 
افتتـــاح شـــد. در حـــال حاضـــر ۴۵ خـــودرو 
کاســـیک و قدیمی، سه موتور و دو کالسکه 
در این موزه به نمایش گذاشـــته شده است. 
ایـــن ماشـــین ها قبـــاً در کاخ های پادشـــاهی 
مختلـــف پخش بوده اند و حـــالا در یک مکان 
جمع شـــده اند. حتـــی چند خـــودرو این موزه 
بسیار نادر هستند و در جای دیگری از جهان 
یافت نمی شـــوند. کالســـکه ناصرالدین شاه 
کـــه روز آخـــر عمـــرش بـــا آن به زیـــارت رفت و 

پـــس از تـــرور جســـدش را بـــا همان کالســـکه برگرداندنـــد، رولزرویس اختصاصی احمدشـــاه که از آنهـــا فقط ۱۸ عدد 
تولید شـــد و تنها همین ماشـــین احمدشـــاه ضدگلوله ســـاخته شـــد، مرســـدس بنز k۵۰۰ که از اولین ماشـــین های 
سوپراســـپرت جهان بود، لیموزینی که شـــش کیلو طا در آن به کار رفته و ماشـــینی که ســـه کمپانی بزرگ پورشـــه و 
بنز و فولکس واگن با هم ســـاختند اما از آن اســـتقبال نشـــد، از جمله موارد خاص این موزه اســـت. این اســـتراحتگاه 
دائمـــی پیشکســـوتان صنعت خودرو جهان، محلی اســـت برای عشـــق بازی کاسیک دوســـت ها. پـــس حتماً قبل از 

رفتـــن تمهیـــدات لازم از جمله شـــربت شـــیرین برای جلوگیـــری از افت قند را هـــم لحاظ کنید.

شـــهر یـــزد بـــا آن رنـــگ خاکـــی زنجبیلـــی 
محله هـــای قدیمـــی اش، خـــود یـــک مـــوزه 
زنده اســـت. شـــهری کـــه در دل کویر از هزار 
ســـال قبـــل ســـربرآورده و همواره شـــهر خدا 
بوده اســـت. پس شـــاید بیراه نباشـــد اگر در 
این شـــهر به جـــای مـــوزه تاریخی بـــه دنبال 
موزه ای از انواع دیگر باشـــیم. ســـال ۱۳۷۹، 
در اولیـــن همایش بین المللـــی کاریز، موزه 
آب در خانـــه کاهدوزهـــا کار خود را شـــروع 
کـــرد. مـــوزه آب یـــزد تنهـــا مـــوزه آب ایـــران 
نیســـت. در کشوری که بخش وسیعی از آن 

کویـــر اســـت، آب همـــواره ارزشـــمند اســـت. وجود موزه های آب عجیب نیســـت امـــا جذابیت این مـــوزه آب، عبور 
یـــک رشـــته کاریـــز یـــا قنات چندصد ســـاله از زیر آن اســـت که هنوز هم فعال اســـت. خانه کاهدوزها ســـال ۱۲۶۹ 
در پنـــج طبقـــه ســـاخته شـــد. دو طبقـــه آن زیر زمین اســـت کـــه محل عبـــور کاریز و نگهـــداری مـــواد خوراکی بوده 
اســـت.طبقه میانـــی یا ســـطح ســـوم اقامتگاه تابســـتانه بوده کـــه با وجود فضـــای پرآب زیرش، محلـــی خنک برای 
زندگـــی در گرمـــای کویـــری یـــزد فراهـــم می کرده اســـت. ســـطح چهارم کـــه همان طبقـــه همکف اســـت هم محل 
زندگـــی همـــه افـــراد خانـــه در بقیـــه ایام ســـال بوده و در نهایت ســـطح آخر که پشـــت بام خانه اســـت. در این خانه 
لوله کشـــی های ۱۵۰ ســـاله را می تـــوان دیـــد. هنـــر قنات ســـازی و اســـتفاده هوشـــمندانه و طبیعت دوســـت از آب، 
هنـــری بـــه غایـــت ایرانی اســـت که در شـــهر های گرم ایـــران به وفور احداث می شـــد. نـــوع رابطه مـــردم کویر با آب 
بـــه حـــدی لطیـــف و پـــر احترام بوده که حتی در امور انســـانی و آیینی آنها هم متبلور شـــده اســـت. در اســـنادی که 
در ایـــن مـــوزه بـــه نمایش گذاشـــته شـــده، اســـنادی از مهریه کردن آب یـــا دادن حقابه بیشـــتر به زنـــان و کودکان 

بی سرپرســـت می بینیـــم.

ه وکیـــل،  مـــگا را عمـــارت کاه فرنگـــی، آ
بـــاغ شـــاهزاده یـــا بـــاغ حکومتـــی از جملـــه 
اســـم هایی اســـت که بـــرای این بنـــای قدیمی 
و هشـــت ضلعی بـــه کار مـــی رود. ایـــن بنـــا که 
زمانـــی به دســـتور کریم خان بـــرای پذیرایی از 
میهمانان حکومتی و ســـفرای خارجی ساخته 
شـــد، خود به تنهایی ســـرتا پا جذابیت است. 
تزئینـــات کاشـــیکاری گل و مـــرغ، لچکی های 
کاشـــیکاری شده و روایت شکارگاه و به تخت 
نشســـتن حضرت سلیمان در نقاشی ها برای 
دل بـــردن از هـــر بیننـــده ای کافی اســـت. این 

عمـــارت وســـط یـــک باغ ایرانی با آب نماهای زیبایش اســـت. حال تصـــور کنید در این فضای رؤیایـــی و پر آب و برگ که 
در بهـــار هوایـــش مملو از عطر بهارنارنج اســـت، تماشـــای اشـــیای قدیمی چه لـــذت دوچندانی دارد. این عمارت ســـال 
۱۳۱۵ بـــا تـــاش علـــی اصغر حکمت شـــیرازی و دو نفـــر دیگر به عنوان اولین موزه خارج از تهران ثبت و تأســـیس شـــد. 
آثـــار تاریخـــی ایـــن موزه از شـــش هزار ســـال پیش تـــا دوران نزدیک تر به معاصر را دربر می گیرد. ســـکه ها، نقاشـــی ها، 
الواح قدیمی، ســـاح ها از جمله شمشـــیر کریم خان و قرآن هفده من از جمله اشـــیای حاضر در موزه پارس هســـتند.

اصفهان این اصیل نشسته بر پهنه کویر و زاینده رود، 
نـــه تنها چشـــم نواز که گوش نـــواز هم هســـت. اصاً 
اصفهان را قبل از نقش جهانش باید با همه آوازهای 
داوودی زیـــر پل های تاریخی اش شـــناخت. در چنین 
شـــرایطی، ســـال ۱۳۹۴ موزه ای در این شهر تأسیس 
شـــد که بحق برای همین شهر است. موزه موسیقی 
اصفهـــان، جزو محبوب ترین مکان هـــای دیدنی این 
شـــهر اســـت و حتـــی شـــهرتی بین المللـــی دارد. این 
موزه یکی از موزه های خصوصی کشـــور اســـت که دو 
موســـیقیدان عاقه مند، مهرداد جیحونی و شهریار 
شـــکرانی آن را راه انـــدازی کردنـــد تا از هنر موســـیقی 

ایران بگویند. موزه موســـیقی از پنج تالار تشـــکیل شـــده: دو تالار ســـازهای ملی و ســـازهای محلی که از همه ایران ســـازهایی به نمایش 
درآمده؛ تالار ســـرآهنگان که بزرگان موســـیقی ایرانی را معرفی کرده؛ تالار موسیقی ســـرا که گوشتان را به نیوشیدن موسیقی سنتی زنده 
میهمان می کند و تالار سازســـازی که نحوه ســـاخت هر یک از ســـازهای ایرانی را نشـــان می دهد. این موزه جایزه بهترین موزه خصوصی 
ایـــران را از ایکـــوم دریافـــت کرده اســـت. محل قبلی موزه در منطقـــه زیبای جلفا بود اما بعد از تعطیلی های کرونایی نقـــل مکان کرده و به 

چهارباغ عباســـی و در محوطه کاخ هشـــت بهشـــت رفته اســـت. واقعاً دیدن این موزه هم فال اســـت و هم تماشـــا.

ایران، موزه ای به وسعت یک کشور
خوب است، به مناسبت روز جهانی موزه، کمی بیشتر از موزه های ایران بدانیم

۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و گردشگری است. چه موقعیتی بهتر از این که نگاهی دقیق تر به این ساختمان های پرطمطراق و حساس و امنیتی بکنیم؟ به اینکه اصاً چرا باید موزه باشد؟

ایکـــوم طـــی ســـالیان موزه هـــا را بـــه انـــواع مختلفی تقســـیم کرد. ممکن اســـت یک مـــوزه به طـــور تخصصی فقط 
یکـــی از ایـــن انـــواع را دربربگیـــرد یا چند نوع را با هم داشـــته باشـــد. رایج ترین نوع موزه که در ذهن اکثر ما هســـت 
»موزه هـــای آثـــار تاریخـــی« اســـت؛ البتـــه این پیش فـــرض ذهنی چیز عجیبی نیســـت، وقتـــی موزه در ابتـــدا برای 
حفـــظ آثار تاریخی بوده اســـت. هر کشـــوری هم با توجه بـــه تاریخ و جغرافیایش موزه های تاریخی باســـتانی بزرگ 
و کوچکـــی دارد. انـــواع دیگر شـــامل موزه های هنری، تخصصی، علمی و صنعتی هســـتند. موزه های علمی از آثار 
و یافته هـــای طبیعـــی نگهـــداری می کنند که بشـــر در ســـاخت آنها نقشـــی نداشـــته اما میراث بشـــریت محســـوب 
می شـــود. موزه هـــای صنعتـــی، محلی برای نمایش پیشـــرفت انســـان ها در طول قرن هاســـت که چطور از بشـــری 
ابتدایـــی بـــه ایـــن زندگـــی مرفـــه و صنعتی امروزی رســـیده اســـت. این موزه هـــا می تواننـــد همزمان محفـــل افتخار 
و ســـرافکندگی بشـــریت باشـــند. در آنهـــا هـــم ایـــده و اختـــراع و پشـــتکار نشـــان داده می شـــود و هـــم رد تخریب و 
خودخواهـــی نوع انســـان نســـبت به جهـــان و هم نوع خودش دیده می شـــود. موزه های هنری هم مکانی هســـتند 
بـــرای اینکـــه هـــر بـــار یـــادی از آن زمانی بکنیم کـــه خداوند به خـــودش گفت فتبارک الله احســـن الخالقیـــن! به هر 

حـــال گاهی خوب اســـت بـــه خاقیت ها و کمـــالات خودمان هـــم بنازیم.

وقتـــی در ســـرزمینی زندگـــی کنید که قدیمی ترین رد تمدن بشـــری در آن به هشـــت هزار ســـال پیش می رســـد، 
پـــس عجیـــب نیســـت که جـــای جای این ســـرزمین انـــواع بناهـــای تاریخـــی و یادگارهـــای قدیمـــی را بتوانید پیدا 
کنیـــد. تـــا همیـــن دو ســـه دهه پیـــش و قبل از هجوم مظاهـــر نوین گرایی بـــه زندگی مان، ما همـــه آن آثار تاریخی 
را زندگـــی می کردیـــم و اگـــر هـــم مـــوردی از بیرون فرهنـــگ و تاریخ مان وارد می شـــد در زندگی خود اســـتحاله اش 
می کردیـــم. بـــا ایـــن حال، کمی غـــور و ریزبینی در این یادگارها باعث می شـــود از همان کوزه و کاســـه ســـفالینی 
کـــه روزگاری کنارشـــان گذاشـــتیم هم شـــگفت زده شـــویم. وقتی پی می بریم کـــه مثاً حکمت این کوزه ســـفالی 
چـــه بـــوده و نقـــش برجامانده رویـــش چه داســـتانی را برایمان نقـــل می کرده، بایـــد به احترام اجدادمان دســـت 
بـــه ســـینه بایســـتیم. موزه هـــا به حفـــظ این حس احتـــرام و شـــگفتی کمک می کننـــد. کمک می کنند بـــا نگاهی 
بـــه گذشـــته، خوبی هـــای قبـــل را تکـــرار کنیم و اشـــتباهات قدیمـــی را دوبـــاره مرتکب نشـــویم و در مســـیر آینده 

ســـریع تر پیـــش برویم.

موزه، نمایشگاهی برای فرهنگ و هنر و صنعت  ایران، موزه ای به وسعت یک کشور
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موزه فرشموزه خودروهای کلاسیک - کرج

 موزه موسیقی اصفهان موزه پارس شیراز



تـــا همیـــن چنـــد ســـال پیـــش، نمایشـــگاه کتاب بـــرای من 
رویـــدادی مهم تـــر و خاص تر از یک نمایشـــگاه عـــادی بود. 
از چنـــد هفتـــه قبـــل از شـــروع نمایشـــگاه، دچـــار هیجـــان 
عجیبـــی می شـــدم. چیـــزی شـــبیه بـــه هیجانـــی کـــه قبل از 
روز قـــرار بـــا معشـــوق حس می کنیـــم. نمایشـــگاه برای من 
همـــان معشـــوقی بود که ســـالی یـــک بار از ســـفر می آمد و 

می توانســـتم او را ببینـــم.
شـــروع این عشق عجیب در دوره دبیرستان بود. زمانی که 
اجازه پیدا کردم تا در اردوهای خارج شـــهر مدرســـه شرکت 
کنـــم. هر ســـال بعد از عید در تکاپـــو بودم که زمان ثبت نام 
بـــرای اردو نمایشـــگاه را بفهمـــم و قبل از پر شـــدن ظرفیت 
ثبت نـــام کنـــم. صبـــح زود راه می افتادیـــم و حدود ســـاعت 
10 اتوبـــوس در پارکینگ مصلی نگه می داشـــت و ما، چهل 
دختربچـــه دبیرســـتانی، بـــا یونیفرم هایـــی که بعـــد از چهار 
ساعت نشستن در اتوبوس چروک شده بود و چشم هایی 

که از شـــادی برق می زد، وارد ســـالن ها می شـــدیم.
ایســـتگاه اول توقف مـــان همیشـــه ثابـــت بـــود، غرفـــه 
انتشـــارات مبتکران و بعد گاج و قلمچی و خیلی ســـبز. بعد 
از تیـــک زدن لیســـت کتاب هـــای کمک  درســـی و کنکوری، 
نوبت به بخش جذاب تر ماجرا می رســـید؛ ســـالن ناشـــران 
عمومـــی. غرفه هـــای ناشـــران معـــروف آن زمـــان پر بـــود از 
رمان هـــای ایرانی بـــا طرح های روی جلد خاص خودشـــان، 
دختـــری زیبـــا بـــا چشـــمان رنگـــی یـــا پســـری با چشـــم های 
نافـــذ مشـــکی کـــه از همه طـــرف به مـــا خیره شـــده بودند. 
باقـــی مانـــده پولی که داشـــتیم هم صرف خریـــد رمان های 
عاشـــقانه می شـــد و با کیســـه های پـــر از کتـــاب راهی خانه 

می شـــدیم.
دانشـــجو کـــه شـــدم، اوضـــاع بهتـــر شـــد. حـــالا دیگـــر 
می توانســـتم راحت تـــر بـــه نمایشـــگاه بروم و حتی بیشـــتر 
از یـــک روز در آنجـــا وقت بگذرانـــم. خریدهایم نیز متفاوت 
شـــده بود. این بار ایستگاه اول، سالن ناشران دانشگاهی 
بود و ســـاک دســـتی هایی که آرم ناشـــران برتـــر را روی خود 
داشـــتند. دیگر رمان های عاشـــقانه ایرانی هم برایم جذاب 
نبود. دانشـــجو بودم و احســـاس می کـــردم باید کتاب های 
مهم تـــری بخوانم. نمایشـــگاه گردی هایم هدفمندتر شـــده 
بـــود. بـــا لیســـت کتاب هایـــی که در دســـت داشـــتم دنبال 
غرفه هـــای مـــورد نظـــرم می گشـــتم و بـــه کســـانی کـــه در 
ســـالن ها ســـرگردان بودند، مغرورانه نگاه می کردم. مدت 
زمـــان زیـــادی از آن روزهـــا نمی گـــذرد، ولـــی قیمـــت کتاب 
طـــوری افزایش پیدا کرده اســـت کـــه وقتی قیمت روی جلد 
کتاب هایـــی که چند ســـال پیش خریـــده ام را نگاه می کنم، 
با اصحاب کهف احســـاس نزدیکی خاصـــی دارم. اما فقط 
بـــالا رفتـــن تصاعـــدی قیمـــت کتـــاب نبـــود کـــه حـــال و هوا 
نمایشـــگاه را عوض کرد. در چند ســـال آخری که سنت هر 
ســـاله دیـــدار را بجا می آوردم، از دیدن تعـــداد زیاد غرفه ها 
با نـــام ناشـــران گمنام متعجب می شـــدم. اشـــتباه نکنید، 
تعجـــب و ناراحتـــی من به دلیـــل گمنامی  ناشـــران نبود. آن 
چیـــزی کـــه بـــرای یـــک معتاد بـــه کتـــاب آزاردهنده اســـت، 
دیـــدن چـــاپ غیرقانونـــی، بـــدون نظـــارت و بی رویـــه کتاب  
اســـت. حتماً شـــما نیز چه در نمایشگاه چه در سطح شهر، 
بـــا این موضوع مواجه شـــده اید که کتاب هـــای معروفی که 
پیشتر توســـط مترجم های شناخته شده و حرفه ای ترجمه 
شـــده اند، بـــا قیمت های خیلی کمتـــر و تخفیف های بالا به 
فـــروش می رســـند. کتاب هایی ماننـــد دزیره، بربـــاد رفته، 
ســـینوهه و صدها شـــاهکار دیگر ادبیات کـــه می توانید در 
بیشـــتر از پنجـــاه درصـــد غرفه های نمایشـــگاه پیـــدا کنید. 
بیشـــتر اوقـــات حتی جلد ایـــن کتاب هـــای ارزان قیمت هم 
کاملاً مشـــابه نســـخه های اصلی هستند، با این تفاوت که 
نـــام ناشـــر و مترجم فرق می کند؛ مترجمـــی که گاهی حتی 

وجـــود خارجی نـــدارد! بله، درســـت خواندید. یکی 
از معضـــلات بزرگ صنعت ترجمه و نشـــر کتاب در 
ایـــران، نبـــود قانـــون کپـــی رایت اســـت. شـــما برای 
ترجمـــه و فروش کتاب های نویســـنده های خارجی 
نیـــازی به طی مراحـــل قانونی نداریـــد. ولی بدتر از 
آن، نبـــود قانون بـــرای کپی کردن آثـــار یک مترجم 

دیگـــر اســـت. تعـــداد قابـــل توجهـــی 
از ناشـــرانی کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر 
شـــروع به کار کرده اند، با کپی کردن 

آثار مترجم های مطرح و ناشـــران 
قدیمـــی و معتبـــر و فقـــط بـــا 

تغییر چند جمله و کلمه 
اســـت. نتیجه مشخص 
اســـت! ناشـــری کـــه نـــه 
ینـــه  بابـــت ترجمـــه هز
کـــرده اســـت، نـــه بابـــت 
ویراســـتاری و نه طراحی 
جلـــد، کتـــاب را با قیمت 
پایینـــی چـــاپ و روانـــه 

بـــازار می کنـــد. در واقـــع بـــا 
همیـــن تخفیف هـــای پنجـــاه 
و هفتـــاد درصـــد هم، ســـود 

کلانـــی بـــه جیـــب می زند.
قســـمت دیگری از سود این 
ناشـــران از چـــاپ کتاب های 
زرد اســـت؛ کتاب هایـــی کـــه 

محتوایـــی جـــز تکـــرار عبـــارات بـــه اصطـــلاح انگیزشـــی و 
روانشناســـی عامیانه و بدون اســـاس ندارند. خزعبلاتی از 
قبیل ملت عشـــق، بیشـــعوری، چهار اثر فلورانس اسکاول 
شـــین، راز، قانون جـــذب، اثر مرکب، خـــودت باش دختر، 

شـــجاع بـــاش دختـــر و صدها کتـــاب دیگری که هـــر روز در 
اینســـتاگرام و کتابفروشـــی ها به آنها برمی خوریم. محبوب 
شـــدن ایـــن کتاب هـــا دو دلیـــل عمـــده دارد. اولیـــن دلیـــل 
عناویـــن  خاصی اســـت که بـــرای آنها انتخاب می شـــود. اگر 
دقـــت کنیم همه ایـــن کتاب ها دارای عنوان هایی هســـتند 
کـــه بـــه مـــا القـــا می کننـــد می خواهنـــد راه حل های ســـریع 
و قطعـــی بـــرای مشـــکلات مان ارائـــه دهند. ســـرعت انجام 
کارهـــا در زندگـــی امـــروز بســـیار بـــالا رفتـــه اســـت. همه ما 
تبدیـــل بـــه آدم کوکی هایـــی شـــده ایم که صبح تا شـــب در 
حـــال دوندگی هســـتیم و همواره از کمبـــود وقت می نالیم. 
بـــه همین دلیل، انســـان امروز به دنبال راه حل های ســـریع 
اســـت، برای همه چیز. لاغری سریع و آسان در یک هفته، 
یـــاد گرفتن زبان انگلیســـی در ســـه ماه، درمان افســـردگی 
بـــا انجام چنـــد کار ســـاده! راه موفقیت ایـــن کتاب های زرد 
از همیـــن تمایـــل انســـان امـــروز می گـــذرد. بـــا چنـــد جمله 
و عبـــارت کلیشـــه ای و جـــذاب، بـــه مـــا نویـــد می دهنـــد که 
هرآنچـــه می خواهیـــم در کمتریـــن زمـــان ممکن به دســـت 
خواهـــد آمـــد. می خواهیـــد در عـــرض یـــک ســـال پولـــدار 
شـــوید؟ هـــر روز صبـــح رختخـــواب خـــود را مرتـــب کنیـــد و 

عبـــارات جادویـــی را زمزمـــه کنید!
دلیـــل دوم، خیـــل تبلیغات اینســـتاگرامی  توســـط کســـانی 
است که در کل عمر خود حتی یکی از شاهکارهای ادبیات 
جهان را هم نخوانده اند. خانم اینفلوئنسری را می شناسم 
که در ابتدا کار خود را به عنوان مدرس زبان فرانسه شروع 
کـــرد. بعد از چند ســـال و تغییر رونـــد صفحه اش از آموزش 
بـــه روزمره نویســـی و جمع کـــردن فالوئر، شـــروع به ترجمه 
کتـــاب کـــرد و بعد بـــه برکـــت فالوئرهایی که داشـــت کتاب 
بـــه ســـرعت به فروش رفـــت و به چاپ بیســـت و چهارم هم 
رســـید. مســـأله فـــروش بالای کتاب نیســـت، بلکـــه چرایی 
خریـــد آن اســـت. بـــا توجـــه بـــه وقت کمـــی که بـــرای کتاب 
خوانـــدن داریـــم و تعداد قابل توجه کتاب های ارزشـــمندی 
کـــه بـــه ما تلنگر می زننـــد و ذهن مان را درگیر مســـائل مهم 
می کننـــد، خواندن این قبیل کتاب های سرشـــار از جملات 

کلیشـــه ای چیزی جز اتلاف وقت نیســـت.
برخـــی از اینفلوئنســـرهای اینســـتاگرامی  بـــه ترجمـــه هـــم 
بســـنده نمی کننـــد و بعد از مدتی نوشـــتن کپشـــن و جذب 
مخاطـــب دچـــار توهم نویســـندگی می شـــوند. چند ســـال 
پیـــش در نمایشـــگاه بـــا صف طویلـــی در مقابل انتشـــارات 
نیمـــاژ مواجه شـــدم. بعـــد از کمی  پرس و جو متوجه شـــدم 
کـــه کتـــاب یکـــی از همیـــن نویســـنده های اینســـتاگرامی 
 بـــرای اولیـــن بـــار در نمایشـــگاه توزیع شـــده و در یک هفته 
بـــه چـــاپ چهاردهـــم رســـیده اســـت! یکـــی از غرفه دارهای 
انتشـــارات، بـــا لحنی کـــه گویی در حال فاش کـــردن یکی از 
اســـرار جهان اســـت، کتـــاب دیگری به دســـتم داد و گفت: 
»اینو ول کن، چهار تا کپشـــن بهم چســـبونده تبدیل کرده 
بـــه رمـــان. بیـــا ایـــن یکی رو بخـــون. اگـــه اهل کتاب باشـــی 
عاشـــقش می شی.« و همین طور هم شـــد. به جای رمانی 
کـــه برایش صف کشـــیده بودند، کتـــاب »نگران نباش« از 
خانـــم مهســـا محب علی را خریـــدم و هنوز بابت پیشـــنهاد 

ایـــن کتـــاب بی نظیر از مســـئول غرفـــه ممنونم.
اتفاقاتـــی از ایـــن قبیـــل و بعد شـــروع کرونا و عـــدم برگزاری 
نمایشـــگاه، فاصلـــه من و معشـــوق را بیشـــتر کـــرد. طوری 
کـــه حتی ســـال گذشـــته ترجیـــح دادم بن دانشـــجویی ام را 
در کتابفروشـــی های انقـــلاب خرج کنم و راهی نمایشـــگاه 
نشـــوم. دقیـــق یـــادم نیســـت کـــه از چـــه زمانـــی شـــوقم به 
دیـــدار معشـــوق کم شـــد. شـــاید از همـــان ســـالی که محل 
نمایشـــگاه تغییر کرد. اگرچه سالن های شهر آفتاب بزرگتر 
بـــود و دیگر خبـــری از پله هـــای تمام نشـــدنی مصلی نبود، 
ولـــی خاطـــرات مـــن از حـــال و هوای نمایشـــگاه با شـــلوغی 
ایســـتگاه مترو مصلی، دنبال کـــردن تابلوهای راهنما برای 
رســـیدن به سالن ناشـــران عمومی  و اســـتراحت ظهرگاهی 
زیـــر چادرهایـــی کـــه بـــرای بازدیدکننده هـــا برپـــا می شـــد، 

گره خـــورده بود.
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ایـــن مـــوزه در اصـــل حمامـــی قدیمـــی از دوره 
ایلخانی بوده که شـــخصی به نام ظهیرالاسلام 
آن را بنـــا کـــرده اســـت. این مکان تـــا دهه چهل 
شمســـی هم فعال بوده و مردم برای استحمام 
از آن اســـتفاده می کردنـــد. پـــس از مدتـــی کـــه 
بســـته بـــود، ســـال 1۳۷8، بـــه همـــت میـــراث 
فرهنگـــی، حمـــام مذکـــور بازســـازی و درش به 
عنـــوان مـــوزه بـــه روی مـــردم باز شـــد. این بنای 
قدیمـــی جـــزو معـــدود بناهایـــی اســـت که طی 
قرن ها ســـالم برجا مانده و حـــالا در قامت موزه 
به حیـــات خود ادامه می دهـــد. غیر از معماری 

حمام های قدیمی و شـــبکه آبرســـانی، با وســـایل و مجسمه های مومی که در موزه گذاشـــته اند سبک زندگی مردم اردبیل 
در قرن  هـــای قبـــل هم تماشـــایی اســـت. این مـــوزه درمیدان عالی قاپـــو اردبیل اســـت و در فاصله یک کیلومتـــری آن بقعه 
شـــیخ صفی الدین، جد پادشـــاهان صفوی اســـت. درون بقعه هم مزار چند نفر از پادشـــاهان صفوی و همسرانشـــان قرار 
دارد. تـــالار چینـــی خانه مشـــابه فضای داخلی کاخ چهل ســـتون اصفهـــان هم محل نمایش ظروف و اشـــیای قیمتی دوران 
صفوی اســـت. وقتی از دیدن این موزه و بقعه فارغ شـــدید حتماً ســـری به مغازه های ملیله کاری بزنید و هنر بی نظیرشـــان 
را تماشـــا کنید. خوردن حلوا ســـیاه اردبیل را فراموش نکنید که بهترین هایش را در همان میدان و محدوده می فروشـــند.

ســـال 1۳90 در منطقـــه زیبـــای زاهدان مـــوزه ای با 
11000 مترمربع بنا تأسیس شد تا همه ویژگی های 
منحصر به فـــرد بافت طبیعی، فرهنگی و تاریخی 
ایـــن منطقه کمترشـــناخته شـــده را نمایش دهد. 
البتـــه کلنـــگ ایـــن بنـــا قبـــل از انقلاب خـــورده بود 
امـــا ســـاخت و تکمیـــل و افتتـــاح آن ســـال های 
زیـــادی بـــه طـــول انجامید. بنـــای این موزه شـــبیه 
زیگورات های باســـتانی اســـت که با تاریخ قدیمی 
ایـــن منطقه همخوانی دارد. مـــوزه زاهدان وظیفه 
نمایش فرهنگ و تاریخ منطقه وســـیع سیســـتان 
و بلوچســـتان و کرمـــان را برعهـــده دارد. یکـــی از 

جالب ترین قســـمت های این موزه، بازســـازی دربار یعقوب لیث صفاری اســـت. شـــاهی که به ســـهم خود در حفظ زبان فارســـی 
ســـهیم بوده اســـت. مجســـمه رســـتم و محمد وصیف سیســـتانی اولین شـــاعر فارســـی گو از دیگر آثار شـــاخص این موزه اســـت.

از اســـمش هـــم پیداســـت کـــه ایـــن مـــوزه در چـــه 
شـــهر و مکانی اســـت. موزه آســـتان قدس از سال 
1۳1۶ شـــروع بـــه کار کـــرد و در مـــکان فعلـــی مزار 
شـــیخ بهایی بود. اما ســـال 1۳2۴ مـــکان جدیدی 
مخصوص موزه تأســـیس و اشـــیا بـــه آنجا منتقل 
شدند. موزه آستان قدس بیشتر جنبه تخصصی 
دارد و اغلـــب آثـــاری که در آن بـــه نمایش درآمده 
ارتباطی با آســـتان قـــدس دارد.عمده ایـــن آثار از 
حرم هـــای متبرکه قبلـــی، هدایای هنری، صنعتی 
و ورزشـــی وقفی، سلاح ها، مجموعه های اهدایی 

ســـکه ها و اســـکناس ها و تمبرهاست.

بعد از موزه ملی در تهران، این موزه بزرگترین 
مـــوزه باستان شناســـی ایـــران اســـت. ایـــن 
مـــوزه هم توســـط آنـــدره گـــدار طراحی شـــده 
اســـت و در ســـال 1۳۴1 افتتـــاح شـــد. البتـــه 
نمایـــش ســـکه های کشف شـــده در تبریـــز 
ســـابقه ای بیـــش از ایـــن دارد و بـــه ســـال های 
1۳0۶ و 1۳0۷ برمی گردد. در نتیجه تلاش های 
فرهنگ دوســـتان تبریزی، این شهر اولین ها، 
ســـال 1۳۳۷ برای تأســـیس مـــوزه تبریز اقدام 
شـــد و چهار ســـال بعد به بهره برداری رســـید. 
این موزه شـــامل ســـه بخش پیش از تاریخی، 

تاریخـــی و پسااســـلامی اســـت و یادگارهـــای ارزشـــمندی از ایـــن دوران را در معرض نمایش گذاشـــته اســـت. 

ایران، موزه ای به وسعت یک کشور
خوب است، به مناسبت روز جهانی موزه، کمی بیشتر از موزه های ایران بدانیم

کلمـــه مـــوزه از واژه فرانســـوی mousee گرفته شـــده کـــه آن هم از واژه لاتین mousein آمده اســـت. در اســـاطیر 
یونـــان باســـتان موزین هـــا یا میوزها الهه های هنر و موســـیقی بودنـــد که در کوه المپ در کنار دیگـــر خدایان به امور 
خدایـــی خود می پرداختند. همین وظیفه این نه الهه باعث شـــد بشـــر خســـارت دیده از جنگ جهانـــی دوم به خود 
بیایـــد و تصمیـــم بگیـــرد از میـــراث هنـــری و صنعتی خـــود مراقبت کند و این گونه شـــد که مکان هایی بـــرای حفظ و 
نگهـــداری از آنها ســـاخته شـــد. در همین راســـتا »ایکوم« شـــورای بین المللـــی موزه ها تحت نظارت ســـازمان های 
بین المللی فرهنگی اما به صورت مؤسســـه ای غیردولتی و مردم نهاد شـــروع به کار کرد. ایکوم همواره بر مســـأله 
حفـــظ میـــراث ملموس و ناملموس بشـــریت در موزه ها نظارت دارد و هرازگاهی تعریفی جدیـــد از کارکرد و وظایف 
ایـــن ســـاختمان های ارزشـــمند ارائـــه می دهـــد. در 18 مـــاه مه دهه هفتـــاد، ایکوم اعـــلام کرد که موزه فقـــط و صرفاً 
برای نگهداری اشـــیای قیمتی و قدیمی نیســـت؛ بلکه باید از جنبه های مختلف به این آثار توجه کرد. هر اثر فقط 
یک ســـاخته تاریخی و قدیمی نیســـت که با آن بخواهیم قدمت و تاریخ خود را به یاد داشـــته باشـــیم و به دیگران 
نشـــان دهیم. بلکه جزئیاتی از شـــرایط اقتصادی، بافت فرهنگی و ریزه کاری های اجتماعی آن دوران را هم عرضه 

می کنـــد. ایـــن حـــرف الان شـــاید مطلبی بدیهی به نظر بیایـــد ولی درآن زمـــان نگاهی نو بود.

 موزه، سرزمین خدایان

 موزه مردم شناسی اردبیل

 موزه منطقه ای زاهدان

 موزه آستان قدس رضوی

 موزه آذربایجان تبریز

سرمه تقیلی
نویسنده

روایتی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ماجرای من و معشوق مرا پایان شد

یکی از غرفه دارهای 
انتشارات، با لحنی 

که گویی در حال 
فاش کردن یکی از 
اسرار جهان است، 

کتاب دیگری به 
دستم داد و گفت: 

»اینو ول کن، 
چهارتا کپشن بهم 
چسبونده تبدیل 
کرده به رمان. بیا 

این یکی رو بخون. 
اگه اهل کتاب باشی 
عاشقش می شی.« 

و همین طور هم شد. 
به جای رمانی که 

برایش صف کشیده 
بودند، کتاب »نگران 

نباش« از خانم 
مهسا محب علی را 

خریدم و هنوز بابت 
پیشنهاد این کتاب 
بی نظیر از مسئول 

غرفه ممنونم



بهتر است یک 
ساعت که همه 
اعضای خانواده 
در منزل هستند 
را انتخاب کرده و 

همه با هم کتاب را 
بلندخوانی کنند. 

این کار باعث 
می شود همه با هم 
بخوانند و در جریان 

داستان کتاب 
قرار گیرند تا بعد 
بتوانند درباره آن 

صحبت کنند

در باشگاه کتابخوانی 
خانوادگی، خرید کتاب 

و جلسات گفت و گو 
پیرامون آن با مشارکت 
اعضا صورت می گیرد. 
والدین می توانند یک 
تفریح خانوادگی، به 
نام کتاب گردی آخر 

هفته ها داشته باشند

این کار متناســـب با فضای کتاب اســـت و می تواند تجربه  کردن ماجراهای خاص کتاب به صورت خانوادگی باشـــد. 
بـــه عنـــوان نمونه، اگر شـــخصیت اصلی در شـــهری بجز شـــهر شـــما زندگـــی می کند، یک ســـفر خانوادگی بـــه آنجا را 
برنامه ریزی کنید و از مکان هایی که در کتاب نام برده شـــده، دیدن کنید. در کتاب »عاشـــقانه های یونس در شـــکم 
ماهـــی« داســـتان در جنـــوب ایران و در زمـــان جنگ رخ می دهد. بعد از خواندن آن می توانید به اســـتان خوزســـتان یا 
هرمـــزگان ســـفر کـــرده و از شـــهرهایی کـــه در کتاب یاد شـــده، دیـــدار کنید. یا اگر ماجـــرای کتاب در قرن های گذشـــته 
ً قـــرون وســـطی، دربـــاره آن زمـــان بـــا یکدیگـــر تحقیق انجـــام دهید. در کتـــاب »جنگاوران جـــوان« که  رخ داده، مثـــا
یـــک مجموعـــه ده جلـــدی اســـت، خواننده با شـــخصیت هایی همراه می شـــود که در قرون وســـطی زندگـــی می کنند و 
در تاشـــند تـــا بـــه یک شـــوالیه کارآمـــد و قوی تبدیل شـــوند. خواننـــده در این کتاب با انـــواع ابزارهای جنگـــی و موارد 

مشـــابه آن آشـــنا می شـــود که همـــراه با یکدیگر می توانیـــد در این باره تحقیـــق کنید یا با اعضای خانواده به تماشـــای 
فیلم هایی از آن دوران بپردازید. شـــاید از روی کتابی که با هم خواندید، فیلمی ســـاخته شـــده باشـــد، می توانید بعد 
از پایـــان کتـــاب به تماشـــای فیلم بنشـــینید. یـــا اگر غذای خاصـــی در کتاب نام برده شـــده بود را می توانیـــد با یکدیگر 
بپزیـــد و لـــذت همراهـــی در آشـــپزی را هـــم تجربه کنید. ایـــن تجربه های خاص در عمق بخشـــیدن بـــه رابطه های بین 
اعضـــای خانـــواده مؤثـــر اســـت و از طرفی لـــذت خواندن داســـتان و ادبیـــات را دوچنـــدان می کند.راه اندازی باشـــگاه 
کتابخوانـــی خانوادگـــی بـــا رویکردهـــای مختلـــف می توانـــد دو کارکرد همزمان داشـــته باشـــد؛ هم به تقویـــت ارتباط 
عاطفـــی منجـــر شـــود، هم لـــذت خواندن جمعـــی را تجربه خواهید کـــرد. همچنین بـــه افزایش ســـرانه مطالعه کمک 

قابل توجهـــی می کند.

راه حلی امتحان شده برای ارتباط بهتر و قوی تر با نوجوانان

باشگاه کتابخوانی خانوادگی

 گام اول، خرید کتاب

 مناسب است
در باشـــگاه کتابخوانـــی خانوادگـــی، 
خریـــد کتـــاب و جلســـات گفت و گـــو 
پیرامـــون آن بـــا مشـــارکت اعضـــا 
صورت می گیـــرد. والدین می توانند 
یـــک تفریـــح خانوادگـــی، بـــه نـــام 
کتاب گـــردی آخـــر هفته هـــا داشـــته 
باشـــند. خانوادگی به کتاب فروشی 
مراجعه کنند یـــا عضو یک کتابخانه 
شـــوند و کتـــاب مناســـبی را انتخاب 

کنند. خرید کتـــاب و دیدن کتاب ها 
بـــرای یـــک خانـــواده اهـــل مطالعـــه 
می توانـــد لذتبخـــش باشـــد. بهتـــر 
اســـت خریـــد کتـــاب را بازی گونـــه 
انجـــام دهیـــد، مثـــاً موضـــوع کتاب 
را از روی عنـــوان آن حـــدس بزنیـــد.

 ایـــن کار بـــرای کتاب های داســـتانی 
کمـــی دشـــوار اســـت و نتایـــج جالبی 
کتـــاب  مثـــاً  شـــت.  ا د هـــد  ا خو
»بندبازان« عنـــوان گمراه کننده ای 
دارد، گمـــان می کنیـــم داســـتان 

دربـــاره یـــک ســـیرک و بندبازهایش 
اســـت در حالی کـــه دربـــاره عشـــق و 
دوســـتی میان نوجوانان طبقه کارگر 

در انگلســـتان اســـت.
بپرســـید تـــا حـــالا چند کتـــاب درباره 
ایـــن موضوع کـــه انتخاب کـــرده ای، 
ت  عـــا ضو مو یـــا  ؟  یـــم ه ا ند ا خو
مشـــابه اش چیســـت؟ ایـــن بازی ها 
می توانـــد بـــه شـــیوه خانـــواده شـــما 

برگـــزار و ادامـــه یابـــد. 
در نهایت بهتر اســـت خـــود نوجوان 

کتـــاب را انتخـــاب کنـــد تـــا شـــوق 
بیشـــتری بـــرای خوانـــدن داشـــته 
باشـــد. خریـــد کتـــاب اولیـــن گام در 
اجـــرای یک باشـــگاه کتابخوانی و باز 

کـــردن بـــاب گفت و گـــو اســـت.
 

گام دوم، ایجاد یک ساعت 
مطالعه جمعی در شبانه روز است

 بهتـــر اســـت یـــک ســـاعت کـــه همه 
اعضـــای خانـــواده در منزل هســـتند 
را انتخـــاب کرده و همـــه با هم کتاب 

را بلندخوانـــی کنند. ایـــن کار باعث 
می شـــود همـــه با هـــم بخواننـــد و در 
جریـــان داســـتان کتـــاب قـــرار گیرند 
تـــا بعـــد بتواننـــد دربـــاره آن صحبت 
کننـــد. با همفکری هم یک ســـاعت 
در هفتـــه را بـــه جلســـات گفت و گـــو 

دربـــاره کتـــاب اختصـــاص دهید. 
در ایـــن جلســـه دربـــاره خـــود کتـــاب 
صحبـــت کنیـــد. بـــه طـــور مثـــال از 
ویژگی های شـــخصیت اول داســـتان 
بـــرای یکدیگـــر بگویید. با کـــدام یک 

از شـــخصیت  ها هم ذات پنـــداری 
بیشتری می کنید. چرا آن شخصیت 
فـــان کار را کـــرد یـــا اگـــر تـــو جـــای او 
بـــودی، چـــه می کـــردی؟ و ســـؤالاتی 
از ایـــن دســـت کـــه می توانیـــد در هر 
جلســـه از کتابخوانـــی آنهـــا را مطرح 
کـــرده و ســـاعتی را درباره آن صحبت 
کنیـــد. مهـــم گفت و گویی اســـت که 
بین اعضـــای خانواده بـــرای نزدیکتر 
شـــدن به هم صورت می گیرد. سعی 

کنیـــد نوجـــوان خود را بشـــنوید.

 حدود ۸ ســـالی اســـت که در یک کتابخانه کودک و نوجوان در مرکز 
شـــهر مشـــغول به کار هســـتم. در این مـــدت با کـــودکان و نوجوانان 
زیـــادی آشـــنا و هـــم کام شـــده ام. گاهـــی والدیـــن نوجوانـــان هم به 
کتابخانـــه مـــا مراجعه می کننـــد. عاوه بـــر گفت و گو های شـــیرین با 

کـــودکان و نوجوانـــان، اغلـــب ســـر درد دل مادرهـــا هم بـــا کتابدارها 
بـــاز می شـــود. از لابـــه لای گفت و گوهایم بـــا آنها متوجه شـــده ام که 
چقدر نگران رابطه خود با فرزند نوجوان شـــان هســـتند. با مادرهای 
درمانـــده ای مواجـــه ام کـــه احســـاس می کننـــد فرزند نوجوان شـــان 
را از دســـت داده انـــد. گمـــان می کننـــد فرزندشـــان بـــه یـــک جزیـــره 
کـــه اتاقـــش باشـــد، پناهنده شـــده و قصـــد ارتباط بـــا آنهـــا را ندارد. 
پـــس از گـــوش ســـپردن بـــه درد دل هایشـــان مـــن معمولاً یـــک رمان 
نوجـــوان را بـــه آنها پیشـــنهاد می دهم تـــا با یکدیگـــر بخوانند. کتاب 

بهانـــه خوبـــی اســـت تا به واســـطه آن ســـر صحبـــت را بـــا فرزند خود 
بـــاز کننـــد. بـــا ایـــن روش می تواننـــد اولیـــن قـــدم را در راه شـــناخت 
نوجـــوان خـــود بردارنـــد. اگـــر آنهـــا به ســـمت نوجـــوان خـــود بروند و 
بـــاب گفت و گـــو را باز کننـــد، بهتر می توانند از احساســـات و عواطف 
فرزندشـــان نســـبت به موضوع های مختلف مطلع شـــوند. پیشنهاد 
مـــن بعـــد از بازخـــورد مثبـــت از کتابخوانـــی فرزندشـــان ایجـــاد یـــک 
باشـــگاه کتابخوانـــی در خانـــواده اســـت. بـــا راه اندازی این باشـــگاه 
و ایجـــاد جلســـات منظـــم کتابخوانـــی در خانـــه، امـــکان گفت و گوی 

بیشـــتر بـــا یکدیگـــر فراهـــم می شـــود و ایـــن گفت و گوهـــا منجـــر بـــه 
ارتبـــاط عاطفـــی عمیـــق بیـــن اعضـــای خانواده می شـــود. جلســـات 
کتابخوانـــی را می تـــوان بـــه شـــیوه های مختلفـــی بـــر اســـاس عایق 
خانوادگـــی برقـــرار کـــرد. در ادامـــه چند پیشـــنهاد بـــرای طراحی این 
باشـــگاه خانوادگی خواهم داشـــت.بهتر اســـت ما والدین و مربیان 
شـــرایط و بســـتر مناســـب گفت و گـــو را فراهـــم کنیـــم. خواهیـــم دید 
کتـــاب می توانـــد ســـردی رابطـــه  بیـــن والدیـــن و فرزنـــدان را از بیـــن 
ببـــرد و همچنیـــن باعـــث افزایش لـــذت خواندن در نوجوانان شـــود.

گام سوم، طراحی فعالیت های بعد از خواندن
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

الهام اسماعیلی
نویسنده



نان پنجیک از نان های بسیار خوشمزه 
ای اســـت کـــه بافتـــی لطیـــف و پنبـــه ای 
دارد. ایـــن نـــان بســـیار لذیـــذ اســـت و 
به راحتی درســـت می شود. نان پنجیک 
کمـــی شـــبیه پیراشـــکی اســـت بـــا ایـــن 
تفـــاوت کـــه بـــه جـــای ســـرخ شـــدن در 
روغن، داخل فر درســـت می شـــود و به 
همیـــن دلیل انتخـــاب ســـالم تری برای 
یـــک عصرانـــه یـــا دورهمـــی خوشـــمزه 
اســـت. شـــما می توانید نـــان پنجیک را 
بـــا کـــرم مخصوص پاتیســـیر کـــه امروز 
بـــه شـــما یـــاد خواهـــم داد ســـرو کنید و 
یـــا از انـــواع کرمفیل هـــا و خامه ها برای 
طعم دار کـــردن آن اســـتفاده کنید و آن 
را در بیـــن نـــان قرار دهید.بـــا من همراه 
باشـــید تـــا طـــرز تهیـــه نـــان پنجیـــک با 
مغـــزی کـــرم پاتیســـیر را در کنـــار هـــم 

یـــاد بگیریم.

آوزش نان پنجیک با مغزی کرم پاتیسیر

يک‌نان‌لطيف‌و‌پنبه‌ای

 نان پنجیک کمی 
شبیه پیراشکی است، 

با این تفاوت که به 
جای سرخ شدن 

در روغن، داخل فر 
درست می شود و به 
همین دلیل انتخاب 
سالم تری برای یک 
عصرانه یا دورهمی 

است

بهتر است همیشه 
موقعی که خمیر نان را 

درون فر می گذاریم، 
جهت حفظ رطوبت 
خمیر یک ظرف آب 
همراه آن داخل فر 

بگذاریم تا خمیر بهتر 
پخته شود و در نهایت 
کیفیت بهتری داشته 

باشد

فائزه صدیقی
نویسنده

طرز تهیه کرم پاتیسیر
یـــک پیمانـــه شـــیر را بـــا یـــک ســـوم 
پیمانه شـــکر، یک قاشق غذاخوری 
نشاسته ذرت و دو قاشق غذاخوری 
آرد ســـفید مخلـــوط کـــرده و روی 
حرارت ملایم گذاشـــته و مرتب هم 
می زنیم. سپس یک زرده تخم مرغ 
بـــه آن اضافـــه کـــرده و بـــه هـــم زدن 
ادامـــه می دهیـــم تا کم کـــم مخلوط 
ســـفت شـــده، خودش را بگیرد و به 
غلظتـــی همچـــون ماســـت برســـد. 
پس از آن حـــرارت را خاموش کرده، 
کـــره و وانیل را به مـــواد اضافه کرده 
و هـــم می زنیـــم تـــا کـــرم یکدســـت 
شـــود. پس از آن کرم پاتیسیر آماده 
اســـت. بعد از خنک شدن، نان های 
پنجیک را برش زده و از کرم پاتیسیر 
داخـــل آن قـــرار می دهیـــم. بـــرای 
تزئین نهایـــی نیز می توانید همانند 
لـــت ســـنتی روی پنجیک هـــا  حا
پـــودر قنـــد الـــک کنیـــد و آن را ســـرو 
کنیـــد. از اینکـــه ایـــن آمـــوزش را تـــا 
انتهـــا بـــا مـــن همـــراه بودید از شـــما 
سپاســـگزارم. امیـــدوارم لحظـــات 
شـــیرین زندگی تـــان هر روز بیشـــتر 
از روز قبـــل بـــوده و تنـــور آشـــپزخانه 
دوســـت داشـــتنی تان بـــه گرمـــای 

زندگی تـــان باشـــد.

مواد لازم جهت تهیه کرم 
پاتیسیر

شـــیر....................یک پیمانـــه
شـــکر............ یک ســـوم پیمانـــه
نشاسته ذرت..... یک قاشق غذاخوری
آرد سفید.........   ۲ قاشق غذاخوری
زرده تخـــم مـــرغ............ یـــک عدد
کـــره.......................  ۲۵ گـــرم
وانیل......   یک هشتم قاشق چایخوری
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مواد لازم جهت تهیه خمیر 
نان پنجیک

شیر .........................   یک پیمانه
شـــکر........... یک قاشق مرباخوری
پودر خمیر مایه ...یک قاشق غذاخوری
تخـــم مرغ...............یـــک عـــدد
نمک........نصـــف قاشـــق چایخوری
روغـــن مایع........یک ســـوم پیمانـــه
نـــه ۳ پیما  ... . . . . . . . . . . . . . . آرد.
شکر...........     ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری

 

اگر پیمانه های استاندارد شیرینی پزی 
را داریـــد از همـــان  اســـتفاده کنید، اما 
اگـــر بـــه آنهـــا دسترســـی نداریـــد، یک 
لیـــوان دســـته دار فرانســـوی را معـــادل 

یـــک پیمانـــه در نظـــر بگیرید.
 

 مراحل آماده سازی خمیر
بـــرای درســـت کـــردن خمیـــر، ابتـــدا بایـــد 
خمیرمایـــه را بـــه عمـــل بیاوریـــم. پـــودر 
خمیرمایـــه را می توانیـــد از نانوایی هـــا 
به صـــورت فلـــه ای و یـــا از ســـوپرمارکت ها 
یـــا لـــوازم شیرینی فروشـــی ها به صـــورت 
بســـته بندی تهیه کنید. هر چه خمیرمایه 
شـــما تازه تر باشد احتمال درست تر عمل 
آمـــدن خمیرمایـــه و در نتیجه پـــف بهتر و 

بیشـــتر خمیر بیشـــتر می شـــود.
 

عمل آوردن خمیرمایه
بـــرای عمـــل آوردن و آماده ســـازی 
خمیرمایـــه ابتـــدا یـــک لیـــوان شـــیری 
کـــه در دســـتور داشـــتیم را کمـــی گـــرم 
می کنیـــم تـــا در حـــدی ولـــرم شـــود که 
اگـــر انگشـــتمان را داخـــل شـــیر بزنیم 
نسوزد. ســـپس یک قاشق مرباخوری 
شـــکر را بـــه شـــیر اضافـــه کـــرده و هـــم 
می زنیـــم. توجه کنید این مقدار شـــکر 
باعث شـــیرینی خمیر شـــما نمی شود 
و تنهـــا بـــرای تغذیـــه خمیرمایـــه شـــما 
مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. پـــودر 
خمیرمایـــه را بـــه مخلوط شـــیر و شـــکر 
اضافه می کنیم و در حد مخلوط شدن 
هـــم می زنیم. حالا در ظرف را گذاشـــته 
و بـــرای اطمینـــان بیشـــتر یـــک پارچـــه 
روی آن می کشـــیم تـــا نور به آن نرســـد 
و ســـپس برای حـــدوداً ده دقیقه ظرف 
را در محـــل نســـبتاً گرمـــی می گذاریم. 
دقـــت کنید بـــالای ظرف بایـــد مقداری 
فضـــای خالی داشـــته باشـــد تـــا پس از 
عمـــل آمـــدن خمیرمایـــه و کـــف کردن 

آن از ظـــرف ســـرریز نشـــود.
یـــن مرحلـــه بـــه ســـراغ  ز ا  پـــس ا
آماده ســـازی بقیـــه مراحـــل خمیـــر 
می رویـــم. برای این منظور یک کاســـه 
نســـبتاً بزرگ برداشـــته و تخم مرغ را در 
آن می شکنیم و کمی آن را هم می زنیم 
تـــا از حالـــت لختـــی در بیایـــد، ســـپس 
نمـــک و روغـــن را اضافه کـــرده و مجدد 
کمـــی هم می زنیم. در این مرحله چون 
می خواهیـــم خمیـــر شـــیرینی داشـــته 
باشـــیم ســـه تا چهار قاشـــق غذاخوری 
شـــکر به خمیر خـــود اضافـــه می کنیم 
و مـــواد را به خوبـــی مخلـــوط می کنیم. 
پـــس از آن، خمیرمایـــه ای را کـــه عمـــل 
آمده و پف کرده اســـت به این مخلوط 
اضافـــه می کنیم و خـــوب هم می زنیم.

 حالا نوبت اضافه کردن آرد اســـت. چند 
نکتـــه را بایـــد در مـــورد آرد مصرفـــی خود 
در نظـــر بگیریـــد و آن این اســـت کـــه اولاً 

جنـــس آرد انتخابـــی شـــما می توانـــد آرد 
ســـفید شـــیرینی پـــزی یـــا انـــواع آردهای 
ســـبوس دار باشـــد. خمیـــری کـــه بـــا آرد 
ســـفید تهیـــه می شـــود ســـبک تر اســـت 
ولی خاصیت غذایی آن نیز کمتر اســـت. 
همچنیـــن توجـــه کنید بـــرای مقـــدار آرد 
نمی تـــوان انـــدازه دقیقی ارائـــه کرد و این 
به جنس آرد بســـتگی دارد. حدوداً ســـه 
پیمانـــه آرد نیـــاز داریم اما بعـــد از اضافه 
کـــردن دو و نیـــم پیمانه از آرد و ورز دادن، 
اگر همچنان خمیر چســـبناک بود مابقی 
آرد را کم کـــم اضافه می کنیم، اما بســـیار 
مهـــم اســـت کـــه چســـبندگی خمیـــر را با 
ورز دادن زیـــاد خمیـــر بگیریـــم و نـــه بـــا 
زیـــاد اضافـــه کردن آرد، چـــون هر چه آرد 
بیشتری اضافه کنیم از لطافت و سبکی 

نهایـــی خمیر کم می شـــود.
 آرد را الک می کنیم تا ســـبک و یکدست 
شـــود و بعد کم کم به مخلوط موادی که 
داشـــتیم اضافه می کنیم و هم می زنیم. 
بعـــد از اضافـــه کـــردن دوونیـــم پیمانه از 
آرد، شـــروع بـــه ورز دادن خمیر می کنیم 
و ایـــن کار را برای حـــدود ده دقیقه ادامه 
می دهیـــم. اگـــر دیدیـــم کـــه خمیر بیش 
از حد چســـبناک اســـت مابقی آرد را هم 
کم کـــم اضافـــه می کنیـــم و بـــه ورز دادن 
ادامـــه می دهیـــم. دقت کنید کـــه نحوه 
ورز دادن خمیـــر نکتـــه بســـیار مهمـــی 
است که در نتیجه نهایی کار کاملاً تأثیر 
دارد. از بهترین و ســـاده ترین روش های 
ورز دادن خمیـــر آن اســـت کـــه آن را یک 
گلوله بـــزرگ در نظر بگیرید و مرتب یک 
گوشـــه آن را از زیر کمی به جلو بکشـــید 
و ســـپس روی بقیـــه خمیـــر برگردانیـــد و 
ایـــن کار را دور تـــا دور گلولـــه خمیر ادامه 
دهید. همچنیـــن می توانید گلوله خمیر 
را بلند کرده و محکم و مرتب روی سطح 

کار خـــود بکوبید.
پـــس از حدود ده دقیقـــه، خمیر تقریباً 
آمـــاده اســـت. آن را در دســـت گـــرد 
کنیـــد تا شـــبیه یـــک چانه بزرگ شـــود 
و در ظـــرف تمیز بزرگـــی بگذارید و یک 
پلاســـتیک ســـر ظـــرف بکشـــید. بـــرای 
اطمینـــان بیشـــتر یـــک پارچـــه روی آن 

بیندازیـــد تا نور به آن نرســـد و ســـپس 
بـــرای حدوداً یک تا دو ســـاعت ظرف را 
در محل نسبتاً گرمی بگذارید تا خمیر 
بـــه اصطلاح ور بیایـــد و پف کند. دقت 
کنیـــد بـــالای ظـــرف باید فضـــای خالی 
داشـــته باشـــد تا خمیر بتواند پف کند.
بـــرای فضـــای نســـبتاً گـــرم و تاریک که 
بتوانیـــم ظرف خمیر را در آنجا بگذاریم 
می توانید از فضای داخلی فر استفاده 
کنید، بدین صـــورت که چند دقیقه فر 
را روشـــن کنید تا کمی گرم شـــود و بعد 
آن را خامـــوش کـــرده و ظـــرف خمیـــر را 
داخـــل آن بگذاریـــد. فقـــط دقت کنید 

داخـــل فر زیاد گرم نشـــود.
 پس از حدود یک تا دو ســـاعت، خمیر 
پـــف کـــرده و حجـــم آن دو تـــا ســـه برابر 
می شـــود، بـــرای یـــک دقیقـــه مجـــدد 
خمیـــر را ورز می دهیـــم تا پف آن گرفته 
شـــود. اکنون خمیـــر خانگی مـــا آماده 
اســـت و می توانیـــم بـــا کمـــک آن انواع 
نـــان پنجیک یا دونات و شـــیرینی های 

دیگر خانگـــی را آمـــاده کنیم.
  

پخت نان پنجیک
اگـــر از خمیـــر برای درســـت کـــردن نان 
پنجیـــک اســـتفاده می کنیـــد بـــه پیش 
پخـــت احتیاجـــی نیســـت. تکه هـــای 
دلخواه و هم اندازه از خمیر را برداشـــته 
و آن را در دســـت گرد می کنیم تا شـــبیه 
یـــک چانـــه نـــان شـــود و ســـپس آنهـــا را 
بـــا فاصلـــه از هـــم در ســـینی فـــر چیـــده 
و یـــک دســـتمال روی آن می اندازیـــم و 
بـــرای حـــدود بیســـت دقیقه دوبـــاره به 
آن اســـتراحت می دهیـــم تـــا مجدد پف 
کند، پس از آن در صورت تمایل رومال 
بـــه خمیـــر می مالیم تـــا در نهایت ظاهر 
خوش رنگ تری داشـــته باشـــد. رومال 
می توانـــد ترکیـــب یـــک تخـــم مـــرغ زده 
شـــده و کمـــی زعفران یا شـــیر و زعفران 
باشـــد. پـــس از رومـــال زدن ســـینی را 
درون فـــر ۱8۰ درجـــه می گذاریم و برای 
مـــدت حدوداً بیســـت تا ســـی دقیقه یا 
تـــا زمانی کـــه روی پیراشـــکی ها طلایی 

شـــود آن را می پزیـــم.

*( بگذاریـــد حالا که به این قســـمت از کار 
رســـیده ایم نکته مهمـــی را برایتـــان بگویم 
کـــه اوایـــل کار بارهـــا باعـــث ناامیـــدی من 
از کیـــک و نان پـــزی می شـــد! دمـــای پخت 
در فرهـــای گازی و برقـــی در پخـــت کیـــک 
و شـــیرینی و نـــان یکـــی نیســـت و بـــه طور 
معمـــول دمـــای کـــه در فرهـــای برقـــی مثل 
ماکروفـــر یـــا ســـایر نمونه هـــا بایـــد بـــرای 
پخـــت انتخاب کنیم حدوداً بیســـت درجه 
کمتـــر از دما فرهای گازی اســـت. این عدد 
می توانـــد با توجه به فضـــا و اندازه فر برقی 
شـــما پنج درجه کمتر یا بیشـــتر باشـــد. اما 
در دســـتورهای آشپزی و نان پزی عموماً به 
ایـــن مـــورد اشـــاره ای نمی شـــود و تنها یک 
دمـــا که بـــرای فر گازیســـت بیان می شـــود 
و اگـــر شـــما نکته تفـــاوت دمایـــی را ندانید 
در نهایت نان و شـــیرینی ســـوخته و سفت 

تحویـــل می گیرید!
پـــس بـــا ایـــن توضیحـــات اگر فر شـــما 
گازی اســـت آن را روی دمـــا ۱8۰ درجـــه 
بگذاریـــد ولـــی اگـــر فـــر برقـــی داریـــد با 
دمـــای ۱۶۰ درجـــه ســـانتیگراد بـــا آن 

کار کنیـــد.
نکتـــه: بهتـــر اســـت همیشـــه موقعـــی 
کـــه خمیر نـــان را درون فـــر می گذاریم، 
جهت حفـــظ رطوبت خمیـــر یک ظرف 
آب همـــراه آن داخـــل فـــر بگذاریـــم تـــا 
خمیـــر بهتـــر پختـــه شـــود و در نهایـــت 

کیفیـــت بهتـــری داشـــته باشـــد.
 پس از پخت نان های پنجیک، ســـینی 
را از فـــر درآورده و در دمـــای محیـــط 
می گذاریـــم تـــا نان هـــا کامـــلاً خنـــک 
شـــوند. در ایـــن فاصلـــه کـــرم داخـــل 

پنجیک هـــا را درســـت می کنیـــم.
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شکار یوز نه، 
مسأله ما شکار 

طعمه ها و غذای 
یوز است. وقتی 
کل ، بز، میش 

و آهو  شکار 
می شوند، یوز 

مجبور می شود 
مسافت های 

بیشتری را برای 
پیدا کردن جابه 
جا شود که این 

امر به حیوان 
آسیب می زند

پروژه‌تکثیر‌یوز‌ایرانی‌از‌چه‌زمانی‌آغاز‌
شد؟

 اینطـــور نبـــوده کـــه ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
زیســـت ابتـــدا بـــا هـــدف تکثیـــر یوز ایرانـــی 
مجموعـــه ای را  ایجـــاد کنـــد، بلکـــه بـــه دلیـــل 
فرصت هایـــی که بـــه ناچار با آنها مواجه شـــدیم 
و ظرفیت هایـــی کـــه اجتنـــاب ناپذیر ایجاد شـــد، 
ما به ســـمت تکثیـــر یوز ایرانی رفتیـــم. زمانی که 
ماریتـــا، توله ای که امکان بازگشـــت به طبیعت 
را نداشـــت، کوشـــکی و دلبر بالاجبـــار در دوران 
تولگـــی از طبیعـــت جـــدا شـــدند و در اســـارت 
نگهداری شـــدند، باعث شـــد ما به سمت تکثیر 

یـــوز حرکـــت کنیم.

آغاز‌تکثیر‌از‌دهه‌90
در دهـــه 90 تلاش های پراکنـــده و متعددی برای 
فراینـــد تکثیـــر صـــورت گرفـــت و حتـــی روی دلبر 
بـــا کمک مشـــاوران خارجـــی تلاش هایی صورت 
گرفـــت کـــه در حقیقـــت هـــم جفت گیـــری و هم 
زادآوری و تکثیـــر در اســـارت صـــورت گیـــرد، اما 
هیـــچ کـــدام منتج بـــه نتیجـــه ای که قابـــل قبول 

باشـــد و تولـــه ای گرفته شـــود، حاصل نشـــد.
تـــا  اینکه یوز مـــاده چهار ماهه ای بـــه نام  ایران 
در منزل شـــخصی کشـــف شـــد کـــه فردی این 
حیـــوان را زنده گیـــری و نگهـــداری کـــرده بـــود. 
ســـازمان حفاظت محیط زیست یوز را تحویل 
می گیرد. ایـــن حیوان در آن زمـــان چهارماهه و 
نابالـــغ بود. این یوز بالغ می شـــود و ســـال قبل 
بـــه چهار ســـالگی می رســـد و وارد فرایند تکثیر 
شـــد. بـــرای تکثیر نیاز بـــه یوز نر هم بـــود که 2 
ســـال قبـــل، یک قـــلاده یوز نـــر نیـــز زنده گیری 
می شـــود و به مجموعه اضافه می شـــود. سال 
قبـــل جفت گیری می شـــود که حاصل آن ســـه 
تولـــه بـــود و بقیـــه داســـتان این یوزهـــا را همـــه 

می داننـــد.
 اکنـــون  ایـــن ظرفیت وجـــود دارد. عـــلاوه بر آن، 
2 تولـــه یـــوز دیگـــر، در ســـن دو هفتـــه ای، ســـال 
گذشـــته به  ایـــن مجموعـــه اضافه شـــدند. بعداً 
 ایـــن دو تولـــه را آذر و توران نام گذاری کردند. این 

دو حیـــوان هـــم نمی توانند به طبیعـــت برگردند 
و اجتناب ناپذیـــر در فراینـــد تکثیـــر در اســـارت از 

آنهـــا هم اســـتفاده می شـــود.
تکثیر‌یوز‌در‌اسارت‌در‌صورت‌اجبار
مشکلات‌تکثیر‌در‌اسارت‌چیست؟‌چه‌
اجباری‌در‌این‌نوع‌حفظ‌گونه‌یوز‌ایرانی‌

وجود‌دارد؟
تکثیـــر در اســـارت گوشـــت خـــواری ماننـــد یـــوز 
غالبـــاً موفقیت آمیـــز نیســـت کـــه موالیـــد آن به 
طبیعـــت بازگردنـــد، بنابرایـــن براســـاس دانش 
و فـــن حفاظتـــی  ایـــن اســـت کـــه تـــا جایـــی کـــه 
می شـــود گونـــه را در طبیعـــت حفـــظ می کنیم و 
از تکثیـــر در اســـارت کـــه مولـــدان نمی توانند به 
طبیعـــت بازگردند، اســـتفاده نکنیم، مگر اینکه 

مجبـــور باشـــیم.
 درســـت اســـت که جمعیت زیادی از یوزها را در 
طبیعـــت از دســـت داده ایـــم و شـــاید شـــرایط ما 
نســـبت بـــه گذشـــته بحرانی تر شـــده، امـــا هنوز 
در ذخیره گاه زیســـت کره تـــوران و محدوده های 
اطـــراف آن، واجد یک جمعیـــت هرچند کوچک 
از یوزپلنگان ایرانـــی اســـت کـــه اگـــر برنامه ریزی 
مناســـبی صورت گیـــرد و همکاری دســـتگاه ها و 
جوامـــع محلی کمک کننـــد، می توانیم  این گونه 
را احیا کنیم و این بســـیار ارزشمندتر از این است 
کـــه هزینه هـــای خـــود را صرف تکثیر در اســـارت 
یوز ایرانـــی کنیـــم و موالیدی را پـــرورش دهیم که 

قابلیت بازگشـــت به طبیعـــت را ندارند.
امـــا  این نکتـــه را هـــم اضافه کنم که چـــون گونه 
بســـیار ارزشـــمند اســـت، مـــا وظیفـــه خودمـــان 
می دانیـــم کـــه از فرصت هایی کـــه در اختیارمان 
قـــرار می گیرد و اجتناب ناپذیر اســـت، اســـتفاده 
کنیـــم. یعنـــی  ایـــن یوزهایـــی کـــه در اســـارت 
هســـتند، بـــه هر حـــال به عنـــوان ذخایـــری برای 
حفظ ژنوم گونه بســـیار ارزشـــمند هســـتند و به 
آنـــان توجـــه می کنیـــم. امـــا  ایـــن نکتـــه را تأکیـــد 
می کنیـــم که بیشـــتر نگاه و توجه مـــا و همکاری 
مـــردم و حساســـیت ها بایـــد بـــه ســـمت حفـــظ 
زیســـتگاه و از بیـــن بـــردن موانعـــی باشـــد که در 

زیســـتگاه بـــه یـــوز آســـیب می زند.

‌این‌گونه‌جانوری‌از‌ابتدا‌چنین‌شرایطی‌
داشته؟‌چه‌دلایلی‌باعث‌شده‌وضعیت‌این‌

گونه‌به‌این‌شکل‌شود‌که‌حفاظت‌محیط‌
زیست‌برای‌نگهداری‌گونه‌مجبور‌به‌

استفاده‌از‌چنین‌روش‌هایی‌باشد؟
 ایـــن موضوعـــی چنـــد وجهـــی اســـت. تقریبـــاً از 
اواســـط دهـــه 1330 بـــا پیدایـــش ســـلاح های 
پیشـــرفته، ادوات شـــکار پیشـــرفته و همینطـــور 
وســـایل نقلیـــه بیابانـــی بهتـــر مواجـــه شـــدیم 
و همیـــن مـــوارد ابـــزار بهتـــری بـــرای شـــکار 
حیات وحـــش در اختیـــار بشـــر قـــرار داد. از آن 
زمـــان میزان برداشـــت از طبیعـــت افزایش پیدا 
کرد و باعث شـــد بســـیاری از جمعیت گونه های 
دشـــت زی و همینطور در ادامه گونه هایی که در 
کوهپایه ها و کوه ها زندگی می کردند، از دســـت 
بدهیـــم. وقتـــی جمعیت گونه هایـــی مانند آهو، 
جبیـــر، قوچ و میش در طبیعت بشـــدت کاهش 
پیـــدا کـــرد، جمعیـــت طعمـــه خوارانـــی ماننـــد 
یوزپلنـــگ کـــه غـــذای آنها همیـــن گونه هـــا بود، 
کاهـــش پیـــدا کرد. بعدهـــا در اواســـط دهه 50، 
60 و 70 توســـعه هـــم بشـــدت افزایـــش پیدا کرد 
و بســـیاری از زیســـتگاه ها با اهداف کشـــاورزی، 
جاده ســـازی، ســـاخت مراکـــز صنعتـــی، ادرای و 
خدماتـــی، شهرســـازی و ویلاســـازی و بســـیاری 
از کاربری هـــای دیگـــر، زیســـتگاه ها تغییـــر کرد. 
وقتـــی  ایـــن زیســـتگاه ها تغییـــر کـــرد، فرصـــت 
احیـــای جمعیـــت طعمه خـــوار در بســـیاری از 

مناطـــق کشـــور از دســـت رفت.

زخم‌توسعه‌بر‌گونه‌یوز‌ایرانی
از طـــرف دیگـــر توســـعه باعـــث شـــد بســـیاری از 
زیســـتگاه ها تکه تکه شوند؛ مخصوصاً جاده ها 
اثـــر مهمـــی در تکـــه تکـــه شـــدن زیســـتگاه ها 
داشـــتند. اکنون هم می بینیم که مســـأله اصلی 
بقای یوز، موضوع جاده ها است. توسعه باعث 
شـــد کـــه متأســـفانه بـــا جمعیت هـــای جزیره ای 
گونه هـــا مواجـــه شـــویم. ارتبـــاط جمعیت هـــای 
یـــک گونه که قطع شـــد، حتی مشـــکلات درون 
جمعیتـــی هـــم مزیـــد بر علت شـــد؛ یعنـــی تنوع 

توران؛‌آخرین‌پناهگاه‌یوز‌ایرانی
توســـعه بی ملاحظه معادن و جاده ها بلای جان 
یوز ایرانی شده و  این گونه نادر را به مرز انقراض 
رســـانده است. طبعیت  ایران، تنوعی بی نظیر از 
گونه هـــای مختلـــف جانوری و گیاهـــی را در خود 
جـــای داده اســـت. این گونه ها اکوسیســـتم های 
مختلف طبیعی را در فلات  ایران و سرزمین های 
اطرافـــش شـــکل می دهنـــد و باعـــث می شـــوند 
کـــه زندگـــی طبیعـــی جریـــان داشـــته باشـــد و به 
تبـــع آن، ادامـــه زندگـــی انســـان هـــم روی زمین 
امکان پذیر باشـــد. حفاظت از محیط زیست، به 
معنـــی محافظت از بخش هـــای مختلف محیط 
زیســـت، یعنـــی نگاهـــداری گونه هـــای گیاهی و 
جانوری اســـت و به همین دلیل اســـت که وقتی 
خبـــر انقراض یک گونه جانوری می رســـد، مردم 
نگـــران می شـــوند؛ هـــم طبیعـــت به مـــرگ خود 
نزدیـــک شـــده،هم مـــا نتوانســـته ایم از امانـــت 
خداونـــد بـــه خوبـــی  نگاهـــداری کنیـــم. در ایران 
گونه هـــای در معـــرض انقراضـــی وجـــود دارد که 
وظیفـــه حفـــظ  ایـــن گونه هـــا بـــه عهده ســـازمان 
حفاظت محیط زیســـت اســـت. شاید وضعیت 
هیچ گونـــه در معرض انقراض در ایران به اندازه 
یوزپلنـــگ  ایرانـــی بغرنج نباشـــد؛ گونـــه ای که به 
اذعـــان آمار رســـمی، کمتـــر از 20 قـــلاده از آن در 

طبیعـــت  ایـــران وجـــود دارد. یکـــی از برنامه های 
ســـازمان حفاظت محیط زیســـت برای حفاظت 
از این گونه، پرورش در اســـارت یوزها اســـت. اما 
به گفته مســـئولان  این سازمان،  این روش برای 
گونه هایـــی کاربـــرد دارد کـــه از مـــادر و طبیعـــت 
جـــدا افتاده انـــد. ســـال گذشـــته شـــاهد پرورش 
یک قـــلاده یوز ایرانـــی در پارک پردیســـان تهران 
و زیرنظـــر ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت 
بودیـــم کـــه به نتیجه نرســـید و پیروز در هشـــت 
ماهگـــی جـــان خود را از دســـت داد. بـــا  این حال 
هنـــوز دو تولـــه دیگر در حال پرورش در اســـارت 
هســـتند. کارشناسان ســـازمان حفاظت محیط 
زیســـت می گویند کـــه  این توله هـــا دیگر امکان 
بازگشـــت به طبیعت را ندارند و باید در اســـارت 
از آنـــان مراقبـــت کـــرد، امـــا راهـــکار اصلی ایـــن 
ســـازمان، نگهداری از گونه یوز ایرانی در اســـارت 
نیســـت، بـــه دنبال حفـــظ  این گونـــه در طبیعت 
هســـتند. حســـن اکبری، معاون محیط زیســـت 
و تنوع زیســـتی سازمان حفاظت محیط زیست 
در گفت و گـــو بـــا »ایـــران جمعه« بـــه راهکارهای 
سازمان حفاظت محیط زیست برای محافظت 
از یوز ایرانـــی اشـــاره می کنـــد کـــه مشـــروح  ایـــن 

گفت و گـــو را در ادامـــه می خوانیـــد:

اعظم ذوالفقاری منظری
خبرنگار

اسارت یوز ایرانی در زندان توسعه بی قواره
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شاید وضعیت هیچ گونه در معرض انقراض در ایران به اندازه 
یوزپلنگ  ایرانی بغرنج نباشد؛ گونه ای که به اذعان آمار رسمی، 

کمتر از 20 قلاده از آن در طبیعت  ایران وجود دارد
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بخش زیادی از 
تلفات یوز در 

جاده ها است. اگر 
راننده ها و مردم 

عبوری، مخصوصاً 
فاصله بین میامی  تا 
سبزوار را دقت کنند 
و هنگام شب وقتی 

از  این مسیر عبور 
کنند، سرعت شان 

از 80 کیلومتر در 
ساعت بیشتر 

نشود تا اگر متوجه 
حیوانی شدند، 
بتوانند سرعت 

را کاهش دهند، 
همین امر خود 

تلفات این گونه را 
کاهش می دهد

ژنـــی جمعیت هـــا به دلیـــل جزیره ای شـــدن هم 
کاهـــش پیـــدا کـــرد. مجموعه ای از ایـــن عوامل، 
یعنـــی قلمـــرو بـــزرگ گونه کـــه نیاز به زیســـتگاه 
وســـیع داشـــت، تکـــه تکـــه شـــدن زیســـتگاه، 
کمبود طعمه، حضور انســـان در زیســـتگاه های 
بکر به واســـطه فعالیت هایی مانند گردشگری، 
معدنکاری و... باعث شـــد عرصـــه روز به روز بر 
یوز ایرانـــی تنگ تـــر شـــود کـــه در نتیجـــه باعـــث 

کاهـــش جـــدی جمعیـــت  این حیوان شـــد.
یوز ایرانی چه ویژگی خاصی دارد که 

سازمان حفاظت محیط زیست به سمت 
تکثیر  این گونه و حفاظت از آن رفته است؟

هـــر گونـــه جانـــوری یـــک جایگاهـــی در طبیعت 
دارد کـــه ایـــن مســـأله از جنبه هـــای مختلفـــی 
حائزاهمیـــت اســـت. هـــم نـــگاه بیولوژیـــک و 
هـــم اکولوژیـــک بـــه آن مترتـــب اســـت. یعنـــی 
هـــر حیوانـــی یـــک نقشـــی را در طبیعـــت بـــازی 
می کنـــد و اگر حذف شـــود، قاعدتاً یک بخشـــی 
از زنجیـــره طبیعت ناقص می شـــود و  این حذف 
شـــدن ها بتدریـــج باعث می شـــود اکوسیســـتم 
بـــه هـــم بریـــزد و نتوانـــد کارکـــرد واقعی خـــود را 

داشـــته باشد.

اهمیت حفظ یوز در طبیعت
وقتـــی کـــه گونـــه ای ماننـــد یوزپلنـــگ باشـــد که 
چتـــر اســـت و در بـــالای هـــرم غذایی قـــرار دارد، 
اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا می کنـــد. از طرفـــی 
نـــگاه اخلاقـــی هـــم وجـــود دارد. به هر حـــال یوز 
گونـــه ای برجســـته، زیبـــا و مـــورد توجـــه مـــردم 
اســـت و  آینـــدگان هـــم ســـهمی  در دیـــدن  ایـــن 
گونـــه دارند و ما حـــق نداریم آیندگان را از دیدن 
چنیـــن موهبت زیبای خداونـــدی محروم کنیم، 
بنابرایـــن ، ایـــن نـــگاه اخلاقـــی هم وجـــود دارد. 
از نـــگاه مذهبـــی  هـــم مـــا معتقدیم کـــه خداوند 
حکیـــم اســـت و وقتی گونه ای ماننـــد یوز آفریده 
شـــده و  این قـــدر در طبیعت کارکـــرد دارد، حتماً 
حذف  این گونه آســـیب های جـــدی به ما می زند 
و دلایل بســـیار دیگر... بدیـــن ترتیب مجموعه  
ایـــن دلایـــل باعث می شـــود کـــه تـــلاش کنیم تا 
موجـــودات زنده ای کـــه خداوند آفریـــده، اجازه 
ندهیـــم بـــه  دلیـــل فعالیت هـــای انســـانی حذف 
شـــوند. گاهـــی بـــه شـــکل طبیعـــی در دوره های 
بلندمـــدت بعضـــی گونه هـــا حـــذف می شـــوند، 
مســـائل آتشفشـــان ها، یخبندان هـــا و... کـــه 
در دوران هـــای زمین شناســـی اتفـــاق می افتند، 
امـــا  این نوع حـــذف که به واســـطه فعالیت های 
انســـانی اتفـــاق می افتـــد، بســـیار بـــه محیـــط 

زیســـت آســـیب می زند.
غیر از یوز ایرانی، برای حفاظت از گونه های 

دیگر هم فعالیتی انجام شده است؟
بلـــه. درباره یـــوز هم هنوز نیاز به توضیح اســـت 
کـــه عمـــده تمرکـــز ما در زیســـتگاه اســـت. برای  
ایمن ســـازی جـــاده بشـــدت ورود کرده ایـــم و 
توافق هـــای خوبـــی  بـــا وزارت راه و شهرســـازی 
صـــورت گرفته اســـت کـــه آخرین مراحـــل اداری 
و تشـــریفات لازم بـــرای شـــروع کار اجرایـــی را 
می گذراند از جمله کاهش ســـرعت و نورپردازی 
جـــاده میامی-ســـبزوار.  این ها اقدامـــات خوبی  
اســـت که شـــروع شـــده اســـت. در حـــوزه دام و 
مدیریـــت »چـــرا« هم بخشـــی از حقـــوق عرفی 
قبلاً خریداری شـــده و مـــا داریم تلاش می کنیم 
هم مقداری آزادســـازی پروانه های چرا را داشته 
باشـــیم و هـــم مهمتـــر از آن مســـأله مدیریـــت 
ســـگ های گلـــه و زمـــان ورود و خـــروج و ظرفیت 
دامی  که وارد منطقه می شـــود.  این ها مسائلی 
اســـت کـــه مـــورد توجـــه مـــا اســـت. همچنیـــن 
فرهنگ ســـازی در اطـــراف منطقـــه تـــوران، امن 
کـــردن و طعمه دار کردن زیســـتگاه های جنوب، 
غـــرب و شـــرق تـــوران.  این هـــا نکاتـــی اســـت 
کـــه بـــه آن پرداخته ایـــم و در قالـــب یـــک ســـری 
کمیته هـــای اجرایـــی داریـــم پیگیـــری می کنیـــم 
که ان شـــاءالله بتوانیم در طبیعـــت از یوز ایرانی 

محافظـــت کنیم.

گونه های در معرض انقراض  ایران
دربـــاره گونه هـــای دیگر هم وضعیـــت به همین 
شـــکل است؛ گونه هایی که مشکلات حادتری 

دارنـــد، مانند پرنـــده ای به نـــام میش مرغ 
کـــه بزرگتریـــن پرنـــده  ایـــران اســـت و 
جمعیـــت کمـــی  دارد، همین طور برای 
گوزن زرد ایرانی، پلنگ و خرس ســـیاه  
نیـــز برنامه ریزی هایی صـــورت گرفته 
که متناســـب با شرایط  این حیوانات 
بـــرای احیـــا یـــا کاهـــش آســـیب به 

گونه شـــان، دنبـــال می شـــود.  
اینکـــه بـــرای هـــر کـــدام از  ایـــن 

نـــات چـــه اقداماتـــی  حیوا
صـــورت گرفتـــه یـــا در حال 

انجام است، توضیحات 
مفصلـــی نیـــاز دارد.

خانـــه آورد و بعـــد تحویـــل محیـــط زیســـت داد 
یـــا مـــواردی که توله واقعـــاً از مادر جدا شـــده و 
مـــا از منـــازل افراد کشـــف می کنیـــم - در واقع 
توله هایی که از طبیعت جدا شـــده اند- ســـعی 
می کنیـــم کـــه در مجموعـــه تکثیـــر یوز ایرانـــی، 
نگهـــداری و کمک کنیـــم که بقا پیدا کند. البته 
توصیـــه ما به مردم  این اســـت کـــه اگر مواردی  
اینچنینـــی را کـــه تولـــه از مـــادر جـــدا افتـــاده، 
می بیننـــد، بلافاصله به ما خبـــر بدهند. در هر 
صـــورت ما توله ها را از طبیعت جدا نمی کنیم.
  توله  ایران، چطور شد که از دست رفت؟ 

شرایط پیروز چه بود؟ مشکل غذایی 
داشت؟

نتایـــج پاتولوژی پیروز همین روزها مشـــخص 
می شـــود. آخریـــن آزمایشـــات سم شناســـی 
هـــم انجـــام شـــده و بایـــد نتیجـــه آن بیاید. آن 
نتیجـــه به ما قطعی می گویـــد که چه اتفاقاتی 
افتـــاد. امـــا بـــه نظـــر می آیـــد، همان طـــور که 
بارهـــا گفتـــه شـــده پیـــروز در شـــرایط خاصی 
بـــزرگ شـــده بـــود. از نظـــر جســـمی  ضعیـــف 
بـــود، شـــیر مـــادر هـــم نخـــورده بـــود و از نظـــر 
تغذیـــه، مصـــرف شیرخشـــک چنـــدان بـــا او 
ســـازگاری نداشـــت. مقاومـــت کمـــی  هـــم 
داشـــت. حتی تحـــت درمان دامپزشـــکی هم 
قرار داشـــت و بسیاری از مشکلات دیگری که 
در گزارش های مختلف هم مطرح شـــده بود؛ 
مشـــکلات خونی و عفونت هایی که داشـــت. 
همچنین درگیر نارســـایی کلیه نیز شـــده بود. 
در حقیقـــت  ایـــن مشـــکلات در ضعفـــی کـــه 
عـــارض شـــد، تأثیرگذار بـــود امـــا  اینکه علت 
مـــرگ دقیقـــاً چه بـــوده، بایـــد منتظـــر گزارش 

پاتولوژی باشـــیم.

ضرورت همکاری مردم و مسئولان 
برای نجات یوز

نظرتـــان دربـــاره همراهـــی مردمی  بـــرای حفظ  
ایـــن گونـــه چیســـت؟ بـــه طـــوری که ســـازمان 
حفاظـــت محیط زیســـت مجبور نشـــود اقدام 

بـــه تکثیـــر دور از طبیعـــت کند.
۱00 درصد. همراهی مردم بســـیار مؤثر است. 
بخش زیـــادی از تلفات یوز در جاده ها اســـت. 
اگـــر راننده هـــا و مـــردم عبـــوری، مخصوصـــاً 
فاصلـــه بیـــن میامی  تا ســـبزوار را دقـــت کنند و 
هنـــگام شـــب وقتی از  این مســـیر عبـــور کنند، 
سرعت شـــان از 80 کیلومتر در ســـاعت بیشتر 
نشـــود تـــا اگر متوجـــه حیوانی شـــدند، بتوانند 
ســـرعت را کاهـــش دهنـــد، همیـــن امـــر خـــود 
تلفات ایـــن گونه را کاهش می دهد. مســـیری 
کـــه تابلو گـــذاری شـــده و نقـــاط داغ عبـــور یـــوز 
مشـــخص شـــده، حـــدود 80 کیلومتـــر فاصله 
بیـــن کاروان ســـرای میاندشـــت تا عبـــاس آباد 
اســـت.  ایـــن مهم ترین کمکی اســـت که عموم 

مـــردم می تواننـــد به ما داشـــته باشـــند.
در حـــوزه تـــوران هـــم دامدارانی حضـــور دارند 
کـــه پروانـــه چـــرا دارنـــد و در آنجـــا 
زندگی کـــرده  و بهره برداری 
یـــن  ا بر بنا  . می کننـــد
چوپان هایـــی کـــه بـــه 
کار می گیرنـــد، بایـــد 
مـــوزش  نـــان آ بـــه آ
بدهنـــد که حســـاس 
باشـــند بـــه ایـــن نکته 
و از طرفـــی تولـــه یوزی 
ز طبیعـــت جـــدا  ا را 
ر  نکننـــد و همین طـــو
تعـــداد ســـگ هایی کـــه 
نگـــه می دارنـــد، هـــر چـــه 
تعـــدادش کمتـــر باشـــد، 

آســـیب کمتـــری به  ایـــن حیوان وارد می شـــود. 
بنابرایـــن همیـــن نـــکات، هـــم بحـــث جـــاده، 
هـــم بحـــث دام و هـــم مدیریـــت چـــرای دام از 
جملـــه مهم تریـــن موضوعاتـــی هســـتند کـــه 
می توانـــد خیلـــی به ما کمک کنـــد. البته حفظ 
طعمه هـــای  ایـــن گونه و کاهش شـــکار بی رویه 
کـــه متأســـفانه در اطـــراف تـــوران وجـــود دارد، 

نـــد کمک کننـــده باشـــد. می توا
باتوجه به  این سطح از فعالیت و 

اطلاع رسانی که در حوزه حفاظت از 
محیط زیست و  این گونه کمیاب داریم، 

هنوز هم شما با مسأله شکار  این گونه 
مواجه هستید؟

شـــکار یـــوز نـــه، مســـأله مـــا شـــکار طعمه ها و 
غـــذای یـــوز اســـت. وقتـــی کل ، بـــز، میـــش و 
آهـــو  شـــکار می شـــوند، یـــوز مجبـــور می شـــود 
مســـافت های بیشـــتری را بـــرای پیـــدا کـــردن 
جابـــه جا شـــود کـــه این امـــر به حیوان آســـیب 
می زنـــد. همین طـــور با توجـــه به  اینکـــه غذای 
شـــتر و جبیر که طعمه یوز است، مشترک اند، 
بـــا چـــرای بی رویـــه شـــتر، جمعیـــت جبیرها کم 
می شـــود کـــه ایـــن امر هم بـــر زندگی یـــوز تأثیر 

می گـــذارد.
دو توله ای که به تازگی نگهداری می کنید، 

از چه طریقی پیدا شدند و الان در چه 
وضعیتی هستند؟

یـــک دامـــداری آنهـــا را می گیرد و بـــه گفته خود 
 ایـــن دامـــدار، آنهـــا را چنـــد ســـاعتی زیرنظـــر 
می گیـــرد چـــون مـــادر ســـراغ  ایـــن توله هـــا را 
نمی گیـــرد، گونه هـــا را بـــه محل دامـــداری خود 
می بـــرد و بـــه همـــکاران محیط زیســـت اطلاع 
می دهـــد. همـــکاران مـــا تـــلاش کردنـــد کـــه 
توله هـــا را بـــه محـــل زنده گیـــری، بازگرداننـــد و 
مدتـــی در فاصلـــه مناســـبی  هـــم کمیـــن زدند.

قصه یوزهای سمنانی
بدیـــن ترتیـــب چـــون یـــوز مـــادر برنگشـــت، 
مجبـــور شـــدند توله هـــا را بـــه ســـمنان ببرنـــد. 
مدتـــی در اداره کل ســـمنان نگهـــداری شـــدند 
ولـــی چـــون خیلـــی کوچک بودنـــد بایـــد تغذیه 
دســـتی بـــا شیرخشـــک می شـــدند. اگرچـــه از 
نظـــر ســـنی ۱۴ یا ۱5 روز بیشـــتر نداشـــتند، اما 
خوشـــبختانه چـــون از نظـــر جســـمی  وضعیت 
مناســـبی  داشـــتند و شـــیر مادر خورده بودند، 
نســـبت به پیروز سازگاری نســـبتاً مناسب تری 
با شیرخشـــک نشـــان دادند. در اولین فرصت 
گوشـــتخواری را شـــروع کردیم که خوشبختانه 

رشـــد خوبـــی  هـــم داشـــته اند. بعـــد از  ایـــن که 
گوشـــتخواری آنـــان کامل شـــد، واکســـن هایی 
بایـــد دریافـــت می کردنـــد که به ســـایت تکثیر 
توران منتقل شـــدند. خوشـــبختانه تا الان هم 
وضعیت خوبی  داشـــتند و ان شاءالله در ادامه 

هـــم خوب باشـــد.
بیماری ای که پیروز دچارش بود،  اینها 

نداشته  اند؟
بـــه لحـــاظ جســـمی  از همـــان ابتـــدا خیلـــی 
وضعیـــت بهتـــری نســـبت به پیـــروز داشـــتند.

چقدر امید دارید که بشود  این توله ها را 
تکثیر داد؟

نمی دانـــم. بهتـــر اســـت اصـــلاً به  ایـــن موضوع 
نپردازیـــم و بـــه مـــردم امیـــد ندهیـــم. الان 
وضعیت شـــان خوب است. ان شـــاءالله که در  

آینـــده هـــم وضعیت شـــان پایـــدار بمانـــد.
 در این بازه زمانی گونه های دیگری هم از 

یوز ایرانی پیدا شده است؟
 دیگـــر مـــوردی از یوز که نیاز بشـــود در اســـارت 
نگهـــداری کنیـــم، نداشـــته ایم ولـــی یوزهایـــی 
کـــه در طبیعـــت داریـــم، در حـــال حفاظـــت از 

آنها هســـتیم.
به نظر شما با توجه به اقدامات سازمان 

حفاظت محیط زیست برای محافظت 
از  این گونه و گونه های کمیاب دیگر، 

وضعیت یوز  ایرانی را چطور می دانید؟  آیا 
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست 
می تواند در ماندگاری  این گونه جانوری 

مؤثر باشد؟
در مـــورد یـــوز  ایـــن نکتـــه را بایـــد بگوییـــم کـــه 
جمعیـــت پایـــه گونـــه خیلـــی ضعیـــف اســـت. 
جمعیـــت یـــوز در طبیعت مـــان، نهایتـــاً بـــه 20 
قـــلاده نمی رســـد کـــه از نظـــر زیست شناســـی 
و دانـــش بوم شناســـی عـــدد بســـیار ضعیفـــی 
اســـت و قابـــل اتکا نیســـت اما خوشـــبختانه با 
اقداماتی که در دو یا ســـه سال گذشته صورت 
گرفته، پویایی جمعیت و زادآوری در یوز  ایرانی 
اتفـــاق افتـــاده کـــه مـــا را بـــرای حفاظـــت از  این 

گونـــه امیـــدوار کرده اســـت.
بـــا  این حـــال حفاظـــت از یـــوز  ایرانی بـــه میزان 
همکاری مردم و دســـتگاه های متولی مدیریت 
چـــرای دام، متولیان توســـعه معادن و توســـعه 
جاده هـــا بســـتگی دارد. بـــا همـــکاری مـــردم 
و این متولیان بســـیار امیدواریم کـــه یوز  ایرانی 
را از انقـــراض نجـــات دهیـــم. البتـــه بـــا توجه به 
جمعیـــت کمـــی  کـــه از یوز ایرانی باقـــی مانده، 

کار ســـخت و ســـنگینی است.

همان طور که بارها 
گفته شده پیروز در 
شرایط خاصی بزرگ 

شده بود. از نظر 
جسمی  ضعیف بود، 
شیر مادر هم نخورده 
بود و از نظر تغذیه، 
مصرف شیرخشک 
چندان با او سازگاری 

نداشت. مقاومت کمی  
هم داشت. حتی تحت 
درمان دامپزشکی هم 
قرار داشت و بسیاری 
از مشکلات دیگری 
که در گزارش های 
مختلف هم مطرح 

شده بود؛ مشکلات 
خونی و عفونت هایی 
که داشت. همچنین 
درگیر نارسایی کلیه 

نیز شده بود. در 
حقیقت  این مشکلات 
در ضعفی که عارض 
شد، تأثیرگذار بود اما 
 اینکه علت مرگ دقیقاً 
چه بوده، باید منتظر 
گزارش پاتولوژی باشیم

وضعیت  این گونه جانوری در کشور چطور 
است؟ بیشتر در چه مناطقی زندگی 

می کند؟
زیســـتگاه  ایـــن حیوان اکنـــون در منطقـــه توران 
در اســـتان ســـمنان به عنـــوان زیســـتگاه مرکزی 
آن اســـت. مناطـــق اطـــراف تـــوران در شـــمال تا 
میاندشـــت در خراســـان شـــمالی و بخش هایـــی 
از غـــرب خراســـان رضـــوی به عنـــوان زیســـتگاه  
ایـــن حیـــوان باقـــی مانده اســـت یعنـــی در دیگر 
مناطـــق، بخصـــوص مناطق مرکزی کشـــور طی 
دهه های گذشـــته  این گونه حذف شـــده است. 
در مرکـــز و شـــرق  ایـــران دیگـــر  این گونـــه زندگی 

نمی کنـــد.
روال فعالیت در مرکز تکثیر یوز ایرانی 

چطور است؟ در  این زمینه چطور 
تلاش می کنید؟  آیا به صورت مستمر به 

زیستگاه ها می روید؟
در مـــواردی کـــه مثلاً یـــک دامدار دو تولـــه یوز را 
کـــه از مـــادر جدا افتـــاده بودند، همـــراه خود به 
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فیروزه کوهیانی
طنز پردازان

دلم برای صدای بچه 
تنگ شده بود

یک کلاهبردار حرفه ای که 
از 12 پیرمرد و پیرزن اخاذی 

کرده بود، دستگیر شد. 
این کلاهبردار با تقلید 

صدای کودک در تماس 
تلفنی، طعمه های خود را 

هوایی می کرد و از آنها پول 
مفت می گرفت. یکی از 

این طعمه ها که در کلانتری 
محله شان حاضر شده بود، 
گفت: »این مرد به ما زنگ 
زد و صدای بچه درآورد؛ من 

هم که سال هاست دلم برای 
صدای بچه تنگ شده، خیلی 

خوشحال شدم. سپس از 
من درخواست پول کرد تا 

بستنی و پفک بخرد.« این 
پیرزن مالباخته در پاسخ به 
سؤال پلیس که گفت: »آیا 

برای شکایت به کلانتری 
مراجعه کردید؟« گفت: »نه 

بابا شکایت چیه؟ می خوام 
بیاریدش تا یه بار دیگه 

صدای بچه دربیاره.«

واردات جوان یخ زده برزیلی

تنهـــا مراســـم عروســـی 7 ســـال گذشـــته کشـــور، 
به صـــورت زنـــده از تمام شـــبکه ها پخـــش خواهد 
شـــد. گفتنی اســـت تمـــام شـــرایط بـــرای برگزاری 

عروســـی آماده شده است و در صورت پیدا شدن 
یـــک دختر خانم جوان بـــرای ایفای نقش عروس، 

بـــزودی این مراســـم برگزار خواهد شـــد.

بـــا رســـیدن میانگیـــن ســـنی کشـــور بـــه 57 
ســـال، ســـرعت عبـــور عابـــران پیـــاده از خیابـــان 
12 درصـــد کاهـــش خواهـــد یافـــت. بـــه همیـــن 
منظـــور میـــزان مـــدت چـــراغ قرمزهـــای سراســـر 
کشـــور، از 435 ثانیـــه بـــه 485 ثانیـــه افزایـــش 

خواهـــد یافـــت. مدیـــر روابـــط عمومی ســـازمان 
یـــت مـــدت زمـــان چـــراغ قرمـــز کشـــور  مدیر
می خواســـت بیفزایـــد کـــه باتـــری دســـتگاه ضبط 
 خبرنـــگار مـــا به پایـــان رســـید و نتوانســـت چیزی 

بیفزاید.

در پی شـــایعه کمبود عصا در کشـــور، سالمندان 
دســـت به اعتصاب زدنـــد و گفتند: »دیگر همین 
یـــک ســـاعت در هفته را هـــم کار نخواهیم کرد.« 
در همیـــن راســـتا وزیـــر صنعت، عصـــا و تجارت با 

صـــدور بیانیه ای شـــایعه کمبود عصا در کشـــور را 
به شـــدت تکذیب کرد و گفت: »در پی راه اندازی 
طـــرح تعویـــض دوچرخه کـــودکان با عصـــا، هیچ 

گونـــه کمبود عصا نخواهیم داشـــت.«

در همایش روز ملی جوانان، از جوان برتر ســـال 
تقدیر شـــد؛ این جـــوان برتر، بـــرای دوازدهمین 
ســـال متوالی موفق به کســـب این عنوان شـــد. 
گفتنی اســـت این جوان کار خاصی نکرده است 
فقط چون تنها جوان باقی مانده کشـــور اســـت 
هر سال از او تقدیر می کنند. وی در مصاحبه با 
خبرنـــگاری کـــه از آنجا رد می شـــد، گفت: »من 
ایـــن موفقیتـــم را مدیون همه مردم هســـتم که 
بـــا همت خود، جمعیت جوان کشـــور را کاهش 

داده اند.«

با شـــروع اکـــران فیلـــم تخیلی »قدم نورســـیده 
مبـــارک« صف هـــای طولانـــی بـــرای خریـــد این 
بلیت مقابل ســـینماها تشـــکیل شـــده اســـت. 
در ایـــن فیلـــم تخیلـــی صحنه هایـــی از صـــدای 
خنده هـــای بچه هـــا، روروئـــک، پوشـــک بچـــه، 
ّـــی بازی نوزادان، جغجغه و... توســـط هوش  دال

مصنوعی بازســـازی شـــده اســـت.
یـــک منتقـــد ســـینما می خواســـت بـــه نقـــد این 
فیلـــم بپـــردازد که به علـــت فراموشـــی و آلزایمر 

نپرداخـــت.

به منظور کاهش میانگین ســـنی کشـــور و افزایش جمعیت 
جـــوان، طرح حـــذف صفر از ســـن مردم در دســـتور کار قرار 
گرفـــت؛ بـــا اجرای این طـــرح امید اســـت بحران های مربوط 

بـــه پیری جمعیـــت تا حد خوبی اصلاح شـــود.

داریوش فرضیایی )عمو پورنگ( که ماشـــالله مثل قالیچه کرمان 
اســـت و در ســـن 148 ســـالگی مثـــل جوان 23 ســـاله بـــالا و پایین 
می پرد، ســـری جدید برنامه »محله نـــرو نیا« را روی آنتن خواهد 
بـــرد. در ایـــن برنامه تلاش می شـــود با اســـتفاده از شـــعر و قصه، 
آموزش های شـــهروندی به سالمندان و بازنشستگان داده شود.

پخش زنده مراسم عروسی در شبکه ملی

در پی افزایش میانگین سن مردم

مردم نگران نباشند! کمبود عصا، شایعه است

رکورد سینمای ایران جابه جا شددر همایش روز ملی جوانان رخ داد

حذف یک صفر از سن مردم

آغاز سری جدید برنامه عمو پورنگ واردات عمه یخ زده برزیلی

 کلاهبرداری
با تقلید صدای 

کودک

در پـــی کاهش نیروی کار و توقـــف تولید کارخانه 
فـــولاد، مدیرعامـــل ایـــن مجموعـــه تصمیـــم بـــه 
اجـــاره کارخانـــه برای برگزاری مراســـم عزا گرفت. 
مدیرعامـــل ایـــن کارخانـــه بـــا ابـــراز خرســـندی از 
ایـــن تصمیـــم گفـــت: »خوشـــبختانه بـــه خاطـــر 
آمـــار بـــالای فوتـــی در کشـــور و مراســـم عـــزا، این 
کار بـــرای مـــا ســـودآوری زیادی داشـــته اســـت.« 
وی در انتهـــای مصاحبـــه چیـــز خـــاص دیگـــری 
نگفـــت؛ یعنـــی گفت هـــا امـــا خیلی چیـــز خاصی 
نبـــود. باشـــد حالا که اصـــرار می کنیـــد می گویم؛ 
وی در انتهـــا گفـــت: »لطفـــاً پـــس از مراســـم عزا 
آشـــغال هایتان را جمـــع کنیـــد.« دیدیـــد گفتـــم 
چیـــز خاصـــی نگفت؟ ولـــی هی اصـــرار کردید که 
بگو. بیا گفتـــم. الان خیلی اطلاعات عمومی تان 

افزایـــش پیـــدا کـــرد مثلا؟ً

مـــوج کاهـــش نیـــروی کار، بـــه کادر درمـــان و 
پزشـــکی رســـید. وزیر بهداشـــت که همزمان وزیر 
مســـکن هـــم هســـت، در حالـــی کـــه دندان هـــای 
مصنوعی اش را زیر آب می شســـت، گفت: »فعلاً 
دکتـــر و پرســـتار نداریم. مردم اگر جایی شـــان درد 
گرفـــت، تخـــم مـــرغ و زردچوبـــه بمالند تـــا بزودی 

دکتـــر از نیکاراگوئـــه وارد کنیـــم.«

 کارخانه فولاد 
احیا شد

انقراض جمعیت جوان کشور در آستانه بهار 1502

حذف یک صفر از سن مردم برای افزایش جمعیت جوان کشور

اجاره کارخانه 
فولاد جهت 

برگزاری مراسم عزا

امسال نیز لیگ برتر  برگزار نمی شود

تغییر کاربری 251 مهدکودک به خانه سالمندان

افزایش مدت زمان چراغ قرمز

 تقدیر از 
 جوانی که 
جوان است ً تخم مرغ  فعلا

و زردچوبه بمالید

 اکران
 فیلم  تخیلی

»قدم نورسیده مبارک«

طرح تعویض دوچرخه با عصا

در پـــی کمبـــود بازیکـــن بـــرای تشـــکیل تیم هـــای 
فوتبـــال، امســـال نیـــز لیـــگ برتـــر فوتبـــال برگـــزار 
نخواهـــد شـــد. یک کاره فدراســـیون فوتبـــال گفت: 

»در حال رایزنی با فیفا برای تغییر قوانین هســـتیم 
تـــا بتوانیم به جای 11 نفر، تیم های 3 نفره تشـــکیل 

» دهیم.

وزیـــر »ورزش و ســـالمندان« در ایـــن رابطـــه گفـــت: »با 
ایـــن اتفاق، تا حدی مشـــکل کمبود خانه ســـالمندان در 

کشـــور برطرف خواهد شـــد.«

 وی همچنیـــن گفـــت: »البته این طرح معایبی هم دارد؛ 
از جملـــه اینکـــه بعضـــی از ســـالمندان هنـــگام سرســـره 

بـــازی، دچار کوفتگی و شکســـتگی لگن شـــدند.« 

آقـــای وزیـــر ابراز امیدواری کـــرد با جمـــع آوری و بازیافت 
وســـایل بازی، این آســـیب برطرف شـــود.

در پـــی افزایـــش جمعیـــت نیـــم درصـــدی ســـال 
1502 نســـبت بـــه ســـال گذشـــته، رئیس ســـازمان 
نظـــام وظیفـــه اعـــلام کرد مـــدت ســـربازی کاهش 
خواهـــد یافـــت؛ وی گفـــت: »مـــدت ســـربازی از 
 7 ســـال و 2 مـــاه بـــه 7 ســـال و یـــک مـــاه کاهـــش

 خواهد یافت.«

کاهش 
مدت سربازی

در پـــی کاهـــش جمعیت عمه در کشـــور، ســـخنگوی 
تأمیـــن بـــازار از واردات عمه برزیلی یـــخ زده خبر داد. 
وی همچنین گفت:»درســـت اســـت که زبان شان را 
نمی فهمیـــم ولی عوضـــش فوتبالیســـت های خوبی 

هستند.«

فقـــط می گیـــن بچـــه بیاریـــن، نـــه امکاناتـــی نـــه رفاهـــی 
نـــه امنیتـــی! نـــه لبـــاس مناســـب بـــراش می دوزیـــن، نـــه 
پـــارک مخصـــوص بـــراش می ســـازین، نه غذا بـــراش وارد 
می کنیـــن، نـــه امنیـــت شـــغلیش رو تأمیـــن می کنیـــن، 
واکسناشـــم که خدا تومن پولشـــه. خب من با چه امیدی 

خواهـــر میشـــا رو بیارم.
ایـــن چندمیـــن بـــاره دارم پیـــام می فرســـتم، لطفـــاً چـــاپ 

کنیـــن.
مامان میشا پاکوتاه از مهدسگ

مـــن می خواســـتم همیـــن جـــا از مـــردم فهیمـــی  کـــه گول 
طرح هـــای تشـــویقی دولـــت رو نمی خورن و بچـــه نمیارن 
تشـــکر کنـــم. واقعـــاً خوشـــحالم از اینکـــه آینده شـــغلیم 

تضمین شـــده.
مدیر هستم با 80 سال سابقه از پشت میز

ســـه ماهـــه داریم زنگ می زنیم شـــهرداری بیـــاد این چاله 
تـــو کوچه مـــون رو پر کنه، هر دفعه میگه نیرو نداریم. اون 
وقـــت هـــر چی من بـــه این جاریـــم میگم بچه بیـــار، میگه 

بچه بیـــارم به جمعیت بیـــکارا اضافه کنم.
لطفاً مسئولان به جاری ام رسیدگی کنن.

یه جاری دلسوز از آینده

سلام
لطفاً یا اســـم بچه آخری رو از رو من بردارین یا به مامانم 
بگیـــن یـــه بچـــه دیگه بیـــاره، آخـــه چرا تـــو صـــف نونوایی 
ایســـتادن، آب آوردن قبل از خواب، ماســـاژ کف پای بابا، 
ماســـت خریـــدنِ قبل از ناهار، مشـــق نوشـــتن آخرشـــب 

بایـــد با بچه آخری باشـــه؟
هشتمی  هستم از یه خانواده پرجمعیت

نظرات مردمیـــــــــــــــــ
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طنــــزطنــــز

خبرنـــگار: آقـــای زلنســـکی این روزا مشـــغول 
چـــه کاری هســـتید؟

زلنسکی: نشسته ام به در نگاه می کنم...

 علیرضا عبدی
 

 خبرنگار: ادامه جنگ رو چطور می بینین؟
 زلنســـکی: یکی بیاد چشـــممو فوت کنه فعلاً 

چیزی نمی بینم.

 عباس داوری
 

 خبرنـــگار: اون ۴۰۰ میلیون دلاری که امریکا 
بابـــت ســـوخت دیـــزل بـــه اوکرایـــن داده بود 

خرج شـــد؟
زلنســـکی: اووم، راســـتش یـــه چیـــزی رفتـــه 

تـــو چشـــمم.

 سمیه قربانی

گفت بابایی به فرزندش: پی اطراق باش
مثل بابایت به میز و صندلی سنجاق باش

 گر به دنبال مقام و پست هستی، مثل من،
عاری از هوش و سواد و فهم و استحقاق باش

تا رسانی دست خود را توی بیت المال زود
کش بیا از هر جهت، من را بببن! دیلاغ باش

 کاسبی کن، نان بازو را بخور دلبندکم
کاسب تحریم شو اندر پی قاچاق باش!

 تا شوی شایسته عنوان آقازادگی
رانت را با سرعت بالا بخور، قبراق باش

 این سلاطین، فاتحانی خرده پا هستند تو
کل بانک مرکزی را فتح کن! خلاق باش

 کوه مشکل های مردم را ببین و دم نزن
هی بزن خود را به خاکی و نفهمی، قاق باش

 جمُ نخور از پای این سفره که پهنش کرده ایم
گوشه بالای خوان بیتوته کن! الصاق باش

 نکته پایانی ام این است فرزند گلم
لاغری در شأن ماها نیست، گرد و چاق باش!

بنـــده اصالتـــاً از طـــرف خـــودم و نیابتـــاً از طرف خانـــواده دامدار پاچه شـــوری، 
اقـــوام و بســـتگان، دامادهـــای گرام، خصوصـــاً باجناق  های معزز، از شـــما که 
قدم رنجه کردید و به این محفل فرهنگی هنری آموزشـــی پرورشـــی تشـــریف 
آوردید تشـــکر می کنـــم. یادآوری می کنم این انجمن اولیـــاء و مربیان نظارت 
دارد تـــا مدرســـه غیردولتی غیرانتفاعی باهوشـــان بامدیریت فـــردا، فرزندان 
دلبند شـــما را مثل چی آموزش دهد و خیالتون راحت. از طرفی لازم می دانم 
از حـــاج آقـــای دکتر پاچه شـــوری بـــزرگ، که اغلب شـــما به خاطر نـــام و اعتبار 
ایشـــون فرزنـــدان خودتـــون رو بـــه مـــا ســـپردید، دوباره تشـــکر کنـــم و عرض 

جان نثـــاری... بله؟
بلـــه! الان بـــه بنده اطلاع دادند اون معلمی که یادداشـــت بی نـــام داده بود و 
گلـــه کرده بود که »دانش آموزان به پشـــتگرمی باباهـــا و مامان های مدیرکل 
و معـــاون و اینهاشـــون، حـــرف معلـــم رو گـــوش نمـــی کنن و بعضـــاً حتی معلم 
بیچـــاره رو تهدیـــد می کنـــن«، با همکاری واحـــد خط شناســـی پلیس آگاهی 
شناسایی شد و همین الان عذرش رو خواستیم و باید بهتون دوباره اطمینان 
بـــدم کـــه این نمره های بیســـت و نوزده و حتی بیســـت و یـــک، همگی حاصل 
تلاش هـــای خســـتگی ناپذیر فرزنـــدان جیگر شـــما تحت راهنمایـــی و راهبری 
کادر مجـــرب مجموعه مدارس پاچه شـــوری و پســـران اســـت. خـــب بفرمایید 
ســـالن بغـــل برای پذیرایی... یه کم یواشـــتر غذا برای ســـه برابـــر این جمعیت 

تدارک دیده شـــده و به همه می رســـه... یواشـــتر... یـــواش... هوو...

کارها مانده است روی زمین
نشده خواهش کسی تأمین

 

نیست امید حل مشکل ها
جز به دست ربات ساخت چین

 

 بچه مچه کسی نزاییده
نیروی کار نیست بیش از این

 

هی سگ و گربه پرورش دادی؟!
میوه بی کسی رسیده! بچین!

 

جمع پیر و پاتال ها جمع است
بچه ها نوبرانه و گلچین

 

همگی نفله و لهِ و شَل و پلَ
نیست بر دردمان کسی تسکین

 

حس و حال جواب دادن نیست
می شود هر مسیج تنها سین!

 

کاش فکری #برای....ما می کرد
آن زمانی که گفت شعر شروین

 

سال ها مثل برق و باد گذشت
می شود مرگ بعد از این تمرین

 

ننگ بر هر که گفت بچه نیار
خاک بر فرق خائن بی دین

 

نیست دستی عصای پیری ما
یاوری نیست جز یدی چوبین!

 

بعد مردن کسی نمی آید
پای کار مسائل تدفین

 

کاش می شد بیاورم بچه
نه یکی؛ بلکه پنج شش تا جین

 

تتتق توق تتق تتق بوم بوم
سایه جنگ هم زده است کمین!

 

خاک عالم! وطن شود تسخیر
چون کسی نیست بپرد روی مین

 

آه ای زندگی... برو! بدرود!
آه پیران بی ثمر نفرین!....

هـــوای تهـــران ابـــری و بارانـــی بـــود و آلودگی هـــا 
داشـــت از چهره شـــهر پاک می شـــد. ناگهان رعد 
و برقـــی صـــاف خورد وســـط مجســـمه فردوســـی 
واقـــع در میدان فردوســـی و مجســـمه فردوســـی 
بـــزرگ ناگهـــان زنـــده شـــد و گفت: اینـــک پس از 
۱۰۰۰ ســـال خموشی در آغاز قرن چهاردهم بیدار 
شـــدیم تا ببینیم چه بر زبان فارســـی رفته است.

ناگهـــان دو دختـــر به ســـمت او رفتنـــد. دختر اول 
گفـــت: وای عجیـــج عجقولـــی من فرفـــری جونم. 
فردوســـی کـــه برگســـتوانش ریختـــه بـــود گفـــت 
یـــا فریـــدون فـــرخ! ایـــن چـــه زبانی اســـت؟ کدام 
دشـــمن دون بر این ســـرزمین چیره شـــده اســـت 
بگذاریـــد... ناگهان دختر دوم دســـتش را گرفت 
و گفت میشـــی تو ســـیلفی با ما بیشـــی؟ میسی! 
فردوســـی فریاد زد: به دادم برســـید که من هیچ 

از ســـخن ایشـــان نمی فهمم.
دختر ســـلفی را گرفت و اســـتوری کرد و بالای آن 
یـــک ماکروفـــر؟ یک عـــدد 2 و حرف C انگلیســـی 

را تایـــپ کرد.
فردوســـی گفـــت: این دیگـــر چجور رســـم الخطی 
اســـت؟ دختـــر گفـــت: اســـم خوجگلتـــه دیگـــه! 

فـــر 2 ۳۰
ســـر فردوســـی داشـــت گیج می رفت کـــه کودکی 

از داخـــل ماشـــین داد زد: بابا نوئـــل بابا نوئل!
 پـــدر کـــودک که یـــک پا گـــولاخ بود پریـــد پایین و 
یک کت و کلاه قرمز بر تن فردوســـی کرد و گفت 
داچ دمـــت ویـــز بابانوئل اداتـــو در میاره بزن بریم 

کریسمس پارتی خفن 2۰22.
فردوســـی گفت مردک گستاخ این جامه سرخ را 
بـــر تـــن بوزینـــگان و انتران می کنند. شـــرم بر این 
هیبـــت که رســـتمی را مانی و عقـــل گورخر داری. 
مـــرد فردوســـی را پـــرت کـــرد در ماشـــین و گفت: 
داچ بیخیخیـــل یه امشـــبه رو بریـــم صفا. چیکاره 

حســـنی شما؟
فردوســـی گفـــت: افســـوس مـــن از ایـــن زبـــان 
یـــک کلمه هـــم نمی فهمـــم. گفت شـــغلت داچ. 

فردوســـی گفـــت پیشـــه ام شـــاعری اســـت
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند.

 

گـــولاخ گفت ایول داچ مام مثل خودت شـــاعریم 
بذا یه تکـــس برات بیام

 

بدم میاد از تصویر خودم
از مست دیده شدن از دستگیره شدن

از تصفیه شدن از برچیده شدن
از سنجیده شدن از قصد دیده شدن

 

فردوســـی که نمی توانســـت تحمـــل کند خودش 
را از ماشـــین پـــرت کرد بیرون و گفـــت چه غلطی 
کـــردم در قـــرن ۱۵ بیـــدار شـــدم. مـــردی گفـــت 

قرن ۱۴.
فردوســـی گفـــت: چـــه؟ مـــرد گفـــت: ببیـــن آغاز 
قرن یک ســـال یـــک بوده پس الان هنـــوز تو قرن 
چهارده ایـــم و ســـال ۱۴۰۱ قرن ۱۵ میشـــه. من یه 
کانال دارم دانســـتنی ها آفیســـیال. شماره ت رو 

بـــده ادت کنـــم اطلاعات عمومیـــت بره بالا
 فردوســـی مانـــده بـــود بـــا ایـــن همـــه مزخرفـــات 
چگونـــه کنـــار بیایـــد کـــه چنـــد دانش آمـــوز را دید 
کـــه از مدرســـه بیـــرون آمدنـــد و کتـــاب ادبیـــات 
فارســـی در دستشـــان اســـت. بســـیار خوشحال 
شـــد و پیـــش آنها رفـــت و گفـــت. آفرین بر شـــما 
کـــه زبـــان فارســـی از دم شـــما زندگـــی تـــازه یابد.
 یکـــی از بچه هـــا گفت ما که از فـــک زدنت چیزی 
حالیمـــون نشـــد امرو امتحان فارســـی داشـــتیم. 
قیافـــت آشـــنا پاشـــنا میزنـــه داچ. عینهـــو ایـــن 
فردوســـیه تو صفحه ۴. راســـتی اثر فردوسی چی 
می شـــد؟ دوســـتش گفـــت تاریخ بیهقـــی. گفت 
خـــاک تـــو ســـرم مـــن نوشـــتم دیـــوان فردوســـی! 
فردوســـی گفت: شـــاهنامه خیره ســـر! نام کتاب 
من شـــاهنامه  اســـت. پســـر کوبید توی ســـرش و 
گفت عهههه راســـت میگی پـــدی همش تقصیر 
توعـــه غلط میرســـونی. پـــدرام گفـــت امتحان هر 
چـــی بـــوده دیگه خـــلاص و رو بـــه فردوســـی کرد 
و گفـــت بگـــی کنـــار نفتی نشـــی و ناگهـــان کتاب 
فارســـی را آتش زدند. فردوســـی فریاد برآورد که 
اینـــان نوادگان چنگیزند! من آن ســـال هم بیدار 
شـــدم و دیـــدم کـــه چگونـــه کتاب های فارســـی را 
آتش زدند. اینان نـــوادگان چنگیزند. کتاب های 
فارســـی مقابـــل فردوســـی ســـوخت و ناگهـــان 
فردوســـی دید آتشـــی در قبای لباســـش افتاده و 

ناگهـــان گر گرفت و خاکســـتر شـــد.

تعجب فردوسی کل بانک مرکزی را فتح کن! خلاق باش

درخت بی ثمر

یک کلام، ختم کلام

امین شفیعی
طنزپرداز

مینا گودرزی
طنزپرداز

فرشته پناهی
طنزپرداز

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

رامین اسلامی
کاریکاتوریست

هـــر کجـــا فتنـــه و شـــلوغی هســـت                        روبهـــک! می جهـــی چـــرا سرمســـت
بـــاز یـــک قالـــب پنیـــر رســـید؟                                        زاغکـــی بـــرد و بـــر درخـــت نشســـت؟
ابوالقاسم سیفی - شاعر
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سید محمدجواد طاهری
نازنین اسماعیل زاده

ایده
نازنین اسماعیل زاده

طراحی
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 مخاطب توده پرور 
در شبکه خانگی

ونوس بهنود
دبیر  تحریریه

vbehnood@gmail.com

یــــادداشــــت

وقتی تغییر تبدیل به 
یک فرایند دائمی  شود 

معنای جهان سایبر کم کم 
برداشته می شود و عملاً 

جهان واقعی و سایبر یکی 
می شود. ما در فضای 

سایبر زندگی می کنیم و 
این مفهومِ نظم را دچار 
خدشه می کند. سرعت 

این تغییرات آنچنان زیاد 
است که عنصر نظم را از 

ما می گیرد

شـــبکه خانگـــی مخاطب خـــود را چطـــور می بیند؟ پاســـخ به   
ایـــن ســـؤال بـــه معنی دســـت یابی به بطـــن ماجرا و فلســـفه 
وجودی ســـاخت بســـیاری از فیلم ها در شبکه خانگی است. 
زمانـــی مخاطب رســـانه، توده  ای فاقد دیدگاه تلقی می شـــد 
و رســـانه می توانســـت یـــک مخاطب واحـــد را به خـــورد همه 
بدهد و تأثیر مشـــابهی را نیز انتظار داشـــته باشـــد. به عنوان 
مثـــال یک خبـــر از یـــک حادثه منتشـــر می شـــد و مخاطب را 
ناراحـــت و متأســـف می کرد. قرار نبود تحلیـــل یا نظر دیگری 
از اطـــراف   این روند تکراری درز کند و مخاطب توده  ای بود که 
به افراد با احســـاس و اندیشـــه مجزا تقســـیم بندی و منفک 
نمی شـــد.همه آدم ها یک شـــکل بودند و در مقابل محتوای 
تولیدی رســـانه نیز عکس العمل یکســـان داشـــتند. از ســـال 
1950 بـــه بعـــد   ایـــن داســـتان در کل دنیا تغییر یافته اســـت. 
یکی از پژوهشـــگران ارتباطات به نام فریدســـون نوع نگاه به 
مخاطـــب را نقد کرد و تفکر نگاه توده وار را در هم شکســـت. 
وی   اینطـــور اســـتدلال می کرد کـــه آدم ها در یـــک پس زمینه 
میان شـــخصی به ســـینما می رونـــد، رادیو گـــوش می دهند و 
تلویزیـــون تماشـــا می کننـــد. بنابر  ایـــن دیدگاه رســـانه موفق 
باید ســـایق مختلف را در نظر گرفته و به تنوع افکار عمومی 
 احتـــرام بگـــذارد. از تاریخـــی که فریدســـون   این اســـتدلال را 
بـــه زبان آورد نزدیک به 80 ســـال ســـپری شـــده اســـت و   این 
در حالـــی اســـت کـــه شـــبکه خانگـــی در   ایـــران بی توجـــه بـــه 
یافته هـــای جدیـــد در دنیای رســـانه، همچنان نـــگاه توده وار 
به مخاطب دارد. شـــبکه خانگی که توانســـته با کلیشه های 
قتـــل، تجـــاوز، ســـریال های پلیســـی معمایی، مـــواد مخدر، 
روابـــط نامتعارف اجتماعی و حتی ســـوژه های تحریف شـــده 
تاریخی ســـرگرممان کند، تمامی  اعضای جامعه را یکســـان 
قلمداد می کند. حتی در سریال هایی که مخاطبان بیشتری 
داشـــته اند، نگاه به مخاطب، خریدار فیلمی  با سوژه تکراری 
اما مهیج است. باید یک نفر بمیرد یا در زیر فشار مشکات 
له شـــود و در نهایت داســـتان به طور معجزه آسایی همه چیز 
خاتمـــه یابد.  ایـــن شـــکل از آب بنـــدی در ســـوژه ها در غفلت 
یکـــی از مهمترین ضروریات مواجهه با رســـانه یعنی تحلیل 
و پایش محتوا و صحبت مخاطبان با یکدیگر جسارت یافته 
و موجب شـــده تا ما توده وار نســـبت به خرید محتوای شبکه 
خانگـــی گرایـــش پیـــدا کنیم. بـــرای اثبات   این ادعا مقایســـه 
سوژه های ســـریال های شبکه خانگی کافی است که هرقدر 
ســـوژه تکراری و دم دســـتی به خورد ما داده می شـــود، بدون 
کمترین اعتراضی پذیرای آن هســـتیم. امـــا در جامعه  ای که 
مردم نســـبت بـــه محتوای رســـانه با آگاهی عمـــل می کنند، 
رســـانه مجبور به تأمین ســـلیقه مخاطب خواهد شد. شاید 
  ایـــن چرخه تولیـــد و مصـــرف و بازتولید و بازمصـــرف تا زمانی 
کـــه مـــا از فـــرط بدخـــوری محتواهـــا دچـــار تهوع نشـــده  ایم، 
ادامـــه یابـــد امـــا آنچـــه قابل توجـــه اســـت گرایش بســـیاری 
از هنرمنـــدان بـــه تولیدات شـــبکه خانگی اســـت کـــه از قضا 
می تواند دســـتمزدهای خوبی هم داشته باشد. هنرمندانی 
کـــه وقتـــی پشـــت میکروفون های بـــزک کرده و ســـالن های با 
تهویـــه مطبوع هســـتند، می تواننـــد از احترام بـــه مخاطب و 
تـــاش برای تولیـــد کاری متفـــاوت بگویند. امـــا واقعیت   این 
اســـت کـــه کاری متفـــاوت به ندرت لمس می شـــود و شـــبکه 
خانگی همچنان تصور توده وار را به عنوان اســـتراتژی فروش 
به کار گرفته اســـت. ته ماجرا ســـؤال   این اســـت که مشاهده 
چنین فیلم هایی چه دردی از ما دوا می کند؟ در چه زمینه  ای 
آگاهی ما را بیشـــتر می کند؟ کدام واقعیت تاریخی و یا الزام 
فرهنگی را به ما یادآور می شود؟ کدام عواطف و احساسات 
و رفتـــار اخاقـــی را بـــه ما می آمـــوزد و چه تعالی بـــرای جامعه 
مـــا به همـــراه دارد؟ آیا نهادهایی که مجـــوز و پایش محتواها 
را صرفـــاً در ظاهـــر و پوشـــش بازیگـــران و احیاناً بـــه کار بردن 
 الفـــاظ مناســـب خاصـــه کرده انـــد، به پاســـخ   این ســـؤالات

 اهمیت می دهند؟
 

»به زودی نرم افزار به  جای انسان بسیاری 
از کارهـــا را انجـــام خواهـــد داد، مثلاً هوش 
مصنوعـــی بـــه  جـــای روزنامه نـــگار تیتـــر 
می زنـــد.« این جملـــه در حین ســـادگی از 
جدالـــی در آینـــده نزدیـــک خبـــر می دهد. 
جدالـــی کـــه بـــه نظـــر می رســـد می تواند از 
ناآگاهی انســـان، پروار شـــده و او را ببلعد.
وبینـــار »جـــدال خـــرد و تکنولـــوژی در وب 
ارتباطی آینده« از سلســـله نشســـت های 
هفتـــه ارتباطات، در دانشـــکده فرهنگ و 
ارتباطات دانشـــگاه ســـوره با حضور مجید 
رضاییـــان، اســـتاد دانشـــگاه و پژوهشـــگر 
ژورنالیســـم برگزار شد تا یکی از مهمترین 
موضوعاتـــی را که در آینده نـــه چندان دور 
گریبانگیـــر ما کاربران رســـانه خواهد شـــد 

مورد بررســـی قـــرار دهد.
قدرت گیری تکنولوژی بویـــژه در ارتباطات 
آینـــده دیگـــر قابـــل انـــکار یا چشم پوشـــی 
نیســـت تـــا جایـــی کـــه پژوهشـــگران را بـــه 
هشـــدار واداشـــته و می خواهد از واقعیت 
ســـلطه تکنولوژی بویژه هـــوش مصنوعی 

بر خـــرد ســـخن بگوید.
فوکـــو می گویـــد قدرت صرفـــاً بر افـــراد آزاد 
یعنی کســـانی کـــه در موضع انتخـــاب قرار 
دارنـــد اعمال می شـــود زیـــرا هدفش نفوذ 
بـــر گزینش های انســـان و شـــکل دادن به 

اعمال اوســـت.
به تعبیر این اندیشمند نمی توان از قدرت 
زمانی که حق انتخاب وجود ندارد، ســـخن 
رانـــد. رابطه آزادی و قـــدرت به حدی درهم 
تنیده اســـت که به موازات هـــم در جوامع 
و سایه به ســـایه یکدیگر حرکت می کنند. 
هـــر زمـــان بخشـــی پرقوت تر بـــوده، بخش 
دیگـــر بـــه ضعـــف گراییـــده اســـت.چنین 
زورآزمایـــی در لایحه هـــای پنهان رســـانه ها 

نیـــز دیده می شـــود.
رســـانه که قرار است سردمدار بازی تبادل 
اطلاعات در جامعه باشـــد، در بازی قدرت 
میـــان حاکمیت ها و کاربـــران خود به یکی 

از ارکان قدرت تبدیل شـــده است. هرچند 
از آن به عنوان رکن چهارم دموکراســـی یاد 
می شـــود اما عملاً ورق برگشـــته و بشـــر در 
حال تجربه شـــکل جدیدی از حکمرانی آن 
هم توســـط رســـانه ها اســـت. امـــروز دیگر 
امپراطورهـــا و رهبران سیاســـی نیز کرنش 
خـــود را در مقابل رســـانه اعـــلام می کنند و 
در مقطعی که رســـانه از انعکاس خواسته 
و سیاستشـــان ســـرباز می زنـــد، فریـــاد 
اعتـــراض ســـرمی دهند. زمانـــی بـــا بـــروز و 
ظهـــور اولیـــن ابزارهـــای رســـانه ای ماننـــد 
روزنامه هـــا و کتـــب، ارتباط کاربر با رســـانه 
یکســـویه و کاربر صرفاً مصرف کننده بود. 
بعدهـــا تلویزیـــون، موبایـــل و اینترنت این 
تعامـــل را دو ســـویه کـــرد و این بـــار کاربران 
خـــود بـــه حاکمـــان رســـانه تبدیـــل شـــده 
بودند. هرچـــه می خواســـتند آزادانه طرح 
می کردنـــد و تـــازه بعـــد از انتشـــار بـــود کـــه 
این امکان وجود داشـــت از صحنه کاربری 
یـــک رســـانه خاص حـــذف شـــوند. آبی که 
کاربـــر ریخته بود هیچ رقم جمع نمی شـــد 
و می توانســـت بـــا یـــک تصویـــر یـــا متـــن، 
حتـــی موجـــی از اتفاقـــات و رویدادهـــا را در 
منطقـــه ای وســـیع یـــا در مرزهـــای متعدد 
رقـــم  زده و در ابعـــاد اجتماعـــی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی جامعه خود تأثیر گذار 
باشـــد. بـــه مـــرور زمـــان رســـانه ها متوجـــه 
تهدیـــد قدرت نمایی کاربران خود شـــدند. 
آن فرزنـــدی که اجـــازه یافته بود نظر خود را 
طـــرح کند، امـــروز به بالغـــی غیرقابل مهار 
تبدیل شـــده بود و حتـــی در مقابل والدین 
خـــود طغیان می کـــرد. به دیگران آســـیب 
مـــی زد و اولیه های اخـــلاق و قانون تعریف 
شـــده در جغرافیـــای زیســـتی خـــود را زیر پا 
می گذاشـــت؛ ایـــن بـــود کـــه رســـانه ها که 
زمانـــی ابـــزار قدرت نمایـــی حکمرانی هـــا و 
زمانـــی خود بـــه تنهایـــی حکمـــران بودند، 
متوجـــه ضعـــف رفتـــاری خـــود و وانهادگی 
کاربـــران شـــدند امـــا ورق برگشـــت. هوش 

مصنوعی به یکی از ارکان گزینش به جای 
انســـان تبدیل شـــد تـــا جایی که امـــروز به 
عنـــوان تنهـــا رکن گزینش و اقـــدام به جای 

انســـان تصور می شـــود.
در وبینار جدال خرد و تکنولوژی، نویسنده 
کتاب شـــیوه نامه روزنامه نگاری با اشاره به 
جدال انسان و هوش مصنوعی این سؤال 
را طـــرح کـــرد که »محـــور جهـــان ر وباتیک 
هوش مصنوعی اســـت و حالا این پرسش 
بـــه وجـــود می آید که هـــوش مصنوعی چه 

آینـــده ای را برای مـــا رقم می زند؟«
وی بـــا شـــرح مزایـــا و معایـــب وب ارتباطی 
آینـــده خاطرنشـــان کـــرد: »آنقـــدر پیـــش 
رفته ایم که اینها دیگر مزایا نیســـت، بلکه 
ویژگـــی اســـت. هـــوش مصنوعـــی اقامـــه 
برهـــان نمی کند بلکـــه این توانایـــی را دارد 
که محیط را شناســـایی کرده و تشـــخیص 

دهـــد.«
این روزنامه نگار پیشکســـوت یادآور شـــد: 
»مثـــلاً تـــا ســـال ۲۰۳۵ روبات هـــا ادراک 
و ارتبـــاط دارنـــد. روبات هـــا ارتبـــاط برقـــرار 
می کنند و اســـتاد راهنما یک روبات است 
کـــه درس می دهـــد و می توانـــد پرســـش 
کنـــد، پاســـخ بگیـــرد و واکنش مـــا را تغییر 
دهد. این اتفاق مهمی  اســـت و به دســـت 

آمـــدن آن نیـــز اتفاق عجیبی اســـت.«
رضاییـــان بـــا اشـــاره بـــه تغییـــرات صـــورت 
گرفته در ســـبک اندیشـــه و زندگی انسان 
و ماهیـــت نظـــم و تحقـــق آن خاطرنشـــان 
کـــرد: »هر نوع توســـعه بر مبنای یک نظم 
اســـتوار اســـت و دارای یـــک مـــدل و بســـتر 
اســـت. مفهـــوم اصلـــی و موتـــور محرکـــه  
توســـعه، نظم اســـت و درک مفهـــوم آن با 
آمـــدن جهان روباتیـــک دچار تغییر خواهد 
شـــد و ایـــن تغییـــرات مـــا را وارد یـــک تغییر 

مـــدام و ســـردرگمی  خواهـــد کرد.«
این اســـتاد ارتباطات گفت: »وقتی تغییر 
تبدیل بـــه یک فرایند دائمی  شـــود معنای 
جهان ســـایبر کم کم برداشـــته می شـــود و 

عملاً جهان واقعی و ســـایبر یکی می شود. 
مـــا در فضـــای ســـایبر زندگـــی می کنیـــم و 
ایـــن مفهومِ نظم را دچار خدشـــه می کند. 
ســـرعت ایـــن تغییرات آنچنان زیاد اســـت 
کـــه عنصـــر نظـــم را از مـــا می گیـــرد.«وی 
بـــا اشـــاره به لـــزوم تحلیـــل دقیـــق اکنون و 
آینـــده تصریح کرد: »انســـان با این تغییر 
همراه اســـت، این نظم نیســـت و یک نوع 
سردرگمی  و افراط است. هوش مصنوعی 
می توانـــد تشـــخیص بدهـــد و تحلیل کند 
امـــا از منطـــق صـــوری برخوردار نیســـت و 
اقامه برهان نـــدارد. اگر داده دریافت کند 
به پاســـخ می رســـد و بنابراین فقط پاســـخ 
دارد امـــا ایـــن پاســـخ بـــر مبنای اســـتدلال 

نیست.«
رضاییان معتقد اســـت: »هوش مصنوعی 
مانند انســـان حافظـــه دارد امـــا فاقد حس 
و تخیل اســـت. انســـان خردمنـــد می تواند 
آرمان خواهـــی کنـــد و روبات هـــا براســـاس 
آنچـــه دریافـــت می کننـــد پاســـخ می دهند 
اما هرگز نمی تواننـــد آرمان خواهی کنند یا 
چیزی را احساس کنند.«مؤسس مدرسه 
روزنامه نگاری و مطالعات رسانه تأکید دارد 
که: »در سال ۲۰۳۵ انسان علیه تکنولوژی 
شـــورش خواهـــد کـــرد، بـــه دلیل مـــلال آور 
بـــودن آن.مـــا اســـیر تکنولـــوژی نشـــده ایم 
بلکـــه تکنولـــوژی مـــا را بلعیـــده و بیـــش از 
ایـــن هـــم اتفـــاق خواهـــد افتـــاد. همه چیـــز 
تـــا درودیـــوار هـــم دارای هـــوش و داده ورزی 

شـــده و سپس انسان برای زندگی واقعی 
خود دلتنگ می شـــود.«امروز بشر 

بـــه مرحلـــه ای رســـیده اســـت 
کـــه رســـانه او را بـــه چالـــش 

فراخوانـــده اســـت. ایـــن 
مخلوق دســـت بشر، 
چنـــان قـــدرت یافته 
اســـت کـــه امـــروز 
مقولـــه بازیگردانـــی 

هـــوش مصنوعـــی به 
یـــک دغدغـــه جـــدی 

ســـت.  ا تبدیـــل شـــده 
رســـانه ها بـــا یکدســـت کـــردن 

فرهنگ و تاریـــخ، فرهنگ و تاریخ 
خواســـته خـــود را شـــکل داده انـــد 

و از بشـــر می خواهنـــد فرزنـــد 
مطیعی باشـــد. بـــازی قدرت ما 
با رســـانه، ادامه دارد؛ تا زمانی 
که روزنه ای برای انتخاب بشـــر 

و تعمیر و اصلاح آینده از هم اکنون 
وجود دارد، چگونه در مقابل قدرت جدید 

قد علم کـــرده و آزادی خرد خود را تضمین 
خواهـــد کرد؟

به بهانه وبینار جدال خرد و تکنولوژی در وب ارتباطی آینده

قدرت تکنولوژی رسانه نگران کننده است؟ 
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یکی از 
فروشنده های 

لباس ورزشی ایرانی 
با وجود اینکه روی 
شیشه خود نوشته 
است، تولیدی اما 

در داخل مغازه 
اجناس خارجی 

می فروشد و حتی 
از مطرح کردن 

اجناس خود اکراه 
دارد. تا جایی که به 
اصرار خبرنگار چند 
نمونه ایرانی معرفی 

می کند و می گوید 
اگر جنس درست 

می خوای از چینی ها 
ببر.ایرانی ها در 

حالی مصرف کننده 
اجناس دست 

چندم خارجی از 
کشورهای همسایه 

شده اند که خود 
قادر به تولید لباس 

ایرانی هستند و 
متأسفانه اهمال 

در حمایت از 
تولیدکننده  ها 

موجب شده تا پول 
ما جیب دلالان و 

قاچاقچیان پوشاک 
خارجی را پر کند

اغلب فروشـــگاه  های البســـه ورزشـــی در منیریه نـــه تنها لباس 
ایرانـــی را توصیـــه نمی کننـــد، بلکه در کمال تعجـــب دفاعی نیز 
بـــرای اثبات کیفیت مارک  های قلابی خارجـــی خود ندارند.یک 
لبـــاس خـــوب  می خواهم که بتواند مدتی برای مـــن کار کند. در 
پاســـخ به این خواسته شـــما انواع لباس  هایی که ادعا  می شود 
فرانسوی، امریکایی، ترکی، اندونزی، بنگلادشی و چینی است 
پیشـــنهاد خواهد شـــد.منیریه که یکی از مراکز خرده فروشـــی 
لباس  های ورزشـــی اســـت نمودی از وضعیت حاکم بر پوشـــاک 
بویژه پوشـــاک ورزشـــی محســـوب  می شود. فروشـــگاه  ها مملو 
از اجناســـی اســـت کـــه نه بـــه مارک دوخته شـــده بـــه آن و نه به 
کاغـــذ آویـــزان شـــده از آن نمی تـــوان اعتمـــاد کرد.حتـــی گاهـــی 
ایـــن  آش شـــله قلمـــکار از اجنـــاس قلابی موجب  می شـــود که 
فروشـــنده  ها نیز اطلاعات ضد و نقیضی به شـــما بدهند و همه 
اینها در حالی است که بیش از نیمی از توزیع پوشاک کشور به 
اذعان مســـئولان از پایتخت انجام می شـــود و این مشکلات در 
تشـــخیص و دستیابی به جنس با کیفیت و اطمینان از اصالت 

آن در شهرســـتان ها به مراتب بیشـــتر است.

فروشنده: فکر  می کنی چاپ این مارک کاری 
دارد؟

در فروشـــگاه  هایی که قرار است نیازمندی شما را تأمین کند، 
زمانـــی کـــه اثبـــات کیفیـــت و مارک جنـــس را  می پرســـید خود 
فروشـــنده  ها اذعـــان  می کننـــد که چاپ اتیکت  هـــا هیچ کاری 
نـــدارد و حتی  می تـــوان روی آن بارکد جعـــل کرد.هیچ گارانتی 
برای لوازم و البســـه ورزشـــی داده نمی شـــود و زمانی که حتی 
ادعـــا می شـــود جنســـی یک برنـــد خارجی اســـت، بـــاز هم به 
دلیـــل اینکـــه آن برنـــد در ایـــران نمایندگـــی نـــدارد نمی توانید 
از درســـت بـــودن آن اطمینـــان قطعـــی داشـــته باشـــید و یا در 
صـــورت خرابـــی بـــه نمایندگـــی مراجعـــه کنیـــد. در واقع حتی 
خریـــد اجناس خارجی نیز ریســـک اســـت و هیـــچ قطعیتی در 
دوام جنـــس وجـــود ندارد.یکـــی از فروشـــنده ها می گویـــد بـــه 
مقـــداری کـــه پول بـــدی  آش می خـــوری اما در پاســـخ به اینکه 
جنـــس ایرانـــی بهتر اســـت یا خارجی معتقد اســـت بســـیاری 
از اجنـــاس ایرانـــی هـــم به اســـم خارجـــی به فروش می رســـد.

بـــه حدی اجنـــاس قلابی و قاچاق در بازار مشـــاهده می شـــود 
کـــه فروشـــنده ای که جنس خـــود را فرانســـوی معرفی  می کند 
زمانی که  می پرســـی پس چرا روی این جنس زده شـــده تولید 
بنـــگلادش،  می گویـــد انـــواع و اقســـام جنس  هـــای فرانســـوی 
داریم!بیشـــترین میـــزان اجنـــاس خارجی نیـــز اجناس چینی 
اســـت و جالـــب آنکه گاهـــی با تکه کاغذی به نـــام جنس ترک 

و یـــا برندهـــای کشـــورهای اروپایی به فروش  می رســـد.

گران نمی فروشیم، دلار کشیده بالا
فروشـــنده  ها خـــود نیز اذعـــان دارند که به دلیـــل اینکه تقاضا 
بـــرای جنس خارجی بیشـــتر اســـت، حتـــی روی جنس قاچاق 
چینـــی نیز مارک  های شـــناخته شـــده چســـبانده و بـــه فروش 
 می رســـانند.این وضعیـــت در حالـــی اســـت که چنـــدی پیش 
ســـعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســـاجی 
و پوشـــاک ایـــران در بـــاره ضرورت اجرایی شـــدن طـــرح مبارزه 
بـــا قاچاق پوشـــاک به رســـانه  ها گفـــت: طرح مبـــارزه با قاچاق 
پوشـــاک در آذر 97 تا شـــهریور 98 و بخشـــی هم در اسفند ماه 
99 اجرا شـــد و روی هم رفته این طرح حدود ۱۰ ماه در کشـــور 
جریـــان داشـــت و هم اکنـــون این طرح مســـکوت اســـت و این 
گمان را در متخلفان ایجاد کرده که این طرح هم مانند برخی 
طرح  های مصوب شـــده مدتی اجرایی و پس از گذشـــت چند 
مـــاه متوقـــف شـــده اســـت.وی افـــزود: آمار رســـمی که ســـتاد 
مبـــارزه بـــا قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در ســـال 96 و 97، بیش 
از 2.7 میلیارد دلار قاچاق در حوزه پوشـــاک داشـــتیم و این در 
حالـــی اســـت کـــه بازار مصرف پوشـــاک در کشـــور مـــا بین 9 تا 
۱۰ میلیـــارد دلار بوده اســـت؛ بـــه این ترتیب حدود یک ســـوم 
از کل بـــازار پوشـــاک کشـــور قاچـــاق محســـوب شـــده اســـت. 
برآوردهـــای میدانـــی مـــا نشـــان داد پـــس از اجرا کـــردن طرح 
مبـــارزه بـــا قاچاق پوشـــاک حـــدود 2۰ درصـــد از حجـــم قاچاق 
ایـــن حـــوزه کاهـــش پیدا کـــرد به طوری که ســـتاد در ســـال 98 
آمـــار قاچـــاق را ۱.8 میلیـــارد دلار اعلام کرد.وی خاطر نشـــان 
کـــرد: امـــا بعد از این تاریـــخ و با توجه به متوقف شـــدن طرح، 
در حـــال حاضر پیش بینی می شـــود میزان قاچاق پوشـــاک به 
بیش از 3 میلیارد دلار رســـیده باشـــد؛ برآوردهای مشاهدات 

میدانـــی اعـــداد 
بالاتـــری را نشـــان 

یـــن  ا . هد می د
وضعیـــت در حالـــی بـــه 

یـــک فاجعـــه تبدیل شـــده 
که قیمـــت اجناس خارجی 
ســـر بـــه فلـــک کشـــیده و 
فروشـــنده  ها به بهانه اینکه 

جنسشـــان خارجـــی اســـت 
قیمت  هـــای کامـــلاً ســـلیقه ای 

را مطـــرح  می کنند.چـــرا کـــه نـــه 
چهارچـــوب و نـــه قانونـــی بـــرای 
قیمت گـــذاری جنـــس خارجـــی 
وجود ندارد و دســـت فروشـــنده 
در این خصوص کاملاً باز اســـت 
امـــا ضربه اصلی بـــه خریدار وارد 

می شـــود و ایـــن چرخـــه معیـــوب 
مرتبـــاً بـــازار را ملتهـــب می کنـــد.

تـــا جایـــی کـــه ممکن اســـت اگر ســـر 
فروشـــنده شلوغ باشـــد و قیمت یک کالا 

را دو بار بپرســـید، دو عدد متفاوت را بشنوید.
از طرفـــی بـــا توجـــه بـــه اینکـــه واردات پوشـــاک به کل 

ممنـــوع بـــوده و قیمت گـــذاری کالای خارجی در داخل کشـــور 
نیـــز هیچ نظارتی ندارد ممکن اســـت یک جنس بخصوص با 
قیمت  هـــای مختلف در فروشـــگاه  های مختلف عرضه شـــود. 
تـــا جایـــی که مشـــتری ها به همدیگـــر توصیه می کننـــد که در 

بـــازار جوگیـــر نشـــو و از چنـــد جـــا بپرس و بعـــد بخر.

برندهای ایرانی خود را در حاشیه نگه داشته اند
از فروشـــنده ای  می پرســـم بـــا گرانـــی جنس خارجـــی چرا جنس 
ایرانـــی نمی آوریـــد که مـــردم به راحتـــی بتوانند خریـــد کنند؟ و 
قیمت ها هم پایین تر باشد.پاســـخی که  می شـــنوم قابل توجه 
اســـت. »اجناس ایرانی نه کیفیت دارند و نه طرفدار. بسیاری 
از اجنـــاس ایرانـــی را مارک خارجی  می زنیم تا مشـــتری بخرد.«
این گلُ به خودی در بازار پوشـــاک با حاشیه نشـــینی برندهای 
ایرانی تشـــدید شده است. برندهایی که در اینترنت و فضای 
مجـــازی می توانیـــد به آنها برســـید، به کل در بـــازار غایب اند و 
حتـــی فروشـــنده ها نیز تمایلی بـــه فروش آنهـــا ندارند. تلاش 
»ایـــران جمعـــه« در گفت و گـــو بـــا یکـــی از برندهای شـــناخته 
شـــده تولید لباس ورزشـــی در کشـــور)برند مجید( که البســـه 
ورزشـــکاران را تأمیـــن  می کنـــد، بی پاســـخ مانـــد. بـــا وجـــود 
کارخانه های نساجی و برخورداری از تکنولوژی تولید همچنان 
این موضوع که ما تولید بومی داشـــته باشـــیم و برای مشتری 
اطمینـــان ایجـــاد کنیـــم، خلأ جدی محســـوب می شـــود.حتی 
در لـــوازم ورزشـــی نیـــز برندهای ایرانـــی قادر به تولید مشـــابه 
خارجـــی خـــود نیســـتند و به اذعـــان یکی از فروشـــنده  ها مواد 
اولیـــه کیفیـــت پایین تـــری دارد.فروشـــنده ای  می گویـــد دلیل 

نتـــر بـــودن  گرا
جـــی  ر خا نـــد  بر
ی  لا بـــا قیمـــت 
دلار اســـت امـــا مـــردم 
 می خرنـــد چـــون کیفیـــت 
دارد.همیـــن کش ورزشـــی 
نمونـــه ایرانی کـــه دارد خود 
مـــا بـــه مشـــتری  می گوییـــم 
نخـــرد و بـــا کمی قیمـــت بالاتر 
جنـــس خارجـــی را بخرد.ایـــن 
جنـــاس  ا یـــد  فروشـــنده  می گو
خارجـــی بـــه مـــا اعتبـــار  می دهـــد 
و جنـــس ایرانـــی آنقـــدر ضعیف 
اســـت کـــه مشـــتری دو روز بعـــد 
 می آیـــد و اعتـــراض  می کنـــد کـــه 
ســـتش  د بی کیفیـــت  جنـــس 
داده ایم.امـــا ایـــن اظهـــارات در 
تما مـــی  مـــوارد صحیـــح نیســـت. 
هر چنـــد فروشـــنده  ها  می گوینـــد اگر 
 می خواهـــی از کیفیـــت جنـــس مطمئـــن 
شـــوی بـــه پارچـــه و دوخـــت آن دقت کـــن، در 
اجناس ایرانی نیز  می توان پوشـــاک ورزشـــی مناســـب 
پیدا کرد.یکی از فروشـــنده های لباس ورزشـــی ایرانی با وجود 
اینکه روی شیشـــه خود نوشـــته اســـت، تولیدی اما در داخل 
مغـــازه اجنـــاس خارجـــی می فروشـــد و حتـــی از مطـــرح کردن 
اجنـــاس خـــود اکـــراه دارد. تا جایی که به اصـــرار خبرنگار چند 
نمونـــه ایرانـــی معرفی می کنـــد و می گوید اگر جنس درســـت 
می خـــوای از چینی هـــا ببر.ایرانی هـــا در حالی مصـــرف کننده 
اجناس دســـت چندم خارجی از کشورهای همسایه شده اند 
کـــه خـــود قـــادر بـــه تولید لبـــاس ایرانی هســـتند و متأســـفانه 
اهمـــال در حمایـــت از تولیدکننده  هـــا موجـــب شـــده تـــا پول 
مـــا جیـــب دلالان و قاچاقچیان پوشـــاک خارجی را پـــر کند. از 
طرفـــی بی فرهنگی در خرید لباس بومی در حالی بشـــدت در 
جریان اســـت که به هیچ عنوان روی فرهنگ بازار کار نشده و 
هیچ نهاد فرهنگ ســـازی نســـبت به حمایت از پوشاک ایرانی 

اقدامـــی ترتیـــب نـــداده اســـت.

هزینه تولید را پایین نیاوردند
دبیـــر اتحادیـــه تولیـــد و صادرات پوشـــاک ایـــران در خصوص 
چرایـــی شـــکل گیری چنین وضعیتی با تأکید بـــر این نکته که 
بایـــد آمار پوشـــاک وارداتی قاچاق در کشـــور دقیق بررســـی و 
گزارش شـــود، اعلام کرده بود: میزان واردات سالانه پوشاک 
قاچاق به کشـــور بیش از 2 میلیارد دلار اســـت.جلالی قدیری 
پیـــش از ایـــن گفته اســـت: آمار رســـمی که ســـال گذشـــته در 
خصـــوص میـــزان قاچاق پوشـــاک به داخل کشـــور ارائه شـــد 
ایـــن رقـــم حـــدود 3۰۰ میلیون دلار اعلام شـــد که مـــورد نقد و 
انتقاد تشـــکل  های مرتبط به صنعت پوشـــاک اســـت و آن را 

منطبـــق بـــر واقعیـــت نمی داننـــد، چون متأســـفانه در ســـطح 
عرضـــه پوشـــاک در کشـــور بویـــژه در میـــان بنکـــداران، حجم 
پوشـــاک قاچـــاق بیشـــتر از قبل شـــده اســـت.وی با اشـــاره به 
افزایـــش قیمـــت نهاده  هـــا و هزینه  هـــای تولیـــد طی دو ســـال 
گذشـــته که افزایش قیمت پوشـــاک و تورم ۱2۰ درصدی را در 
برداشـــته است، تصریح کرد: آمار ســـتاد مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز در مـــورد قاچاق پوشـــاک نیازمند بازنگری اســـت.جلالی 
قدیری ادامه داد: انتظار  می رود که در زمینه کمک به تقویت 
تولیدات داخلی این صنعت اقدامات مهمی  پایه ریزی شـــود؛ 
در مقابله با کالای قاچاق باید از ســـوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مصادیق قانونی در این مورد تعیین و مشخص شود 
کـــه چـــه کالاهایـــی و بر اســـاس کـــدام تعاریف قاچاق اســـت ، 
ایـــن مـــوارد کمـــک  می کنـــد که بعد از کشـــفیات و شناســـایی 
متخلفـــان، ایـــن عوامل قاچاق بـــه راحتی تبرئه نشـــوند.دبیر 
اتحادیـــه تولیـــد و صادرات پوشـــاک ایران با تأکیـــد بر اهمیت 
مبـــارزه با پوشـــاک قاچـــاق در بخش  های مختلـــف از جمله در 
بخـــش عرضـــه در بازار گفت: متأســـفانه تحـــت تأثیر افزایش 
هزینه  های تولید، میزان پوشاک قاچاق در سطح عرضه بویژه 
در میان بنکداران بیشـــتر شده اســـت.جلالی قدیری با اشاره 
بـــه تبصـــره )۴( الحاقی ماده )۱8( قانون مبـــارزه با قاچاق کالا و 
ارز که در راســـتای شفاف ســـازی و برخورد قانونی با متخلفان 
وضع شـــده اســـت، اظهار داشـــت: با توجه بـــه فعالیت بیش 
از ۱۴۰ هزار واحد صنفی و هشـــت هـــزار واحد صنعتی مرتبط 
بـــا صنعت نســـاجی که حداقل یـــک میلیون اشـــتغال در این 
زنجیـــره ایجـــاد کرده انـــد، بحث مقابلـــه با کالای قاچـــاق برای 
ایـــن صنعت بســـیار حائـــز اهمیت اســـت.وی با اشـــاره اینکه 
دســـتورالعمل  هایی از جمله ثبت نمایندگی برندهای خارجی 
کـــه هیـــچ گاه ضمانت اجرایی خاصی نداشـــته اســـت، گفت: 
ایـــن مـــورد تنها بـــه صـــورت مقطعی بـــه کار برده شـــد، زیرا از 
حدود ســـه ســـال قبـــل و در راســـتای حمایـــت از تولیـــد داخل 
موضـــوع کد شناســـه کالا در بحـــث مبارزه بـــا کالاهای قاچاق 
در دستور کار قرار گرفته است.دبیر اتحادیه تولید و صادرات 
نســـاجی و پوشـــاک ایران گفت: انتظار ما در صنعت نساجی 
و پوشـــاک این اســـت که برخوردها با عوامـــل کالای قاچاق در 
کل زنجیره مشـــتمل بر مبـــادی ورودی، انبارها، حمل و نقل، 
خرید و فروش و عرضه باشـــد.جلالی قدیری گفت: در مقابله 
بـــا کالای قاچاق باید از ســـوی وزارت صنعـــت، معدن وتجارت 
مصادیق قانونی در این مورد تعیین و مشـــخص شـــود که چه 
کالاهایی و بر اســـاس کدام تعاریف قاچاق اســـت ، این موارد 
کمـــک  می کند که بعد از کشـــفیات و شناســـایی متخلفان به 

راحتی نتوانند تبرئه شـــوند.

 مردم می روند شهرهای مرزی
 تا کالای خارجی بخرند

ایـــن اظهارات در حالی اســـت که برخی شـــهروندان همچنان 
به دنبال خرید کالای قاچاق هســـتند و آن را کیفی تر از کالای 
ایرانـــی می دانند. ســـکوت و حاشیه نشـــینی برندهای داخلی 
موجب شـــده تا اگر شـــهروندی توان ســـفر به شهرهای مرزی 
را داشـــته باشـــد بـــرای نیاز شـــخصی و یـــا فروش بـــه دیگران، 
اجناس ورزشـــی خارجی را وارد می کند.یکی از شـــهروندان با 
اشـــاره بـــه قیمت هـــای ضـــد و نقیض در بـــازار گفـــت: من اگر 
توان داشـــته باشـــم می روم از مرز خرید می کنم. هم سیاحت 
اســـت اما کلی پول صرفه جویی می شود.وی معتقد است که 
بـــرای اطمینـــان در خرید باید آنقدر بازار را بـــالا و پایین رفت و 
اجنـــاس را مقایســـه کرد تا بتـــوان خرید کرد اما در شـــهرهای 
مـــرزی می دانی کـــه جنس خارجـــی اصل را می فروشـــند.این 
ســـلیقه در خرید که مختص این شهروند نیست و متأسفانه 
عمومیـــت پیـــدا کـــرده اســـت، موجب شـــده برای رشـــته های 
پرطرفدار ورزشـــی بویژه رشـــته فوتبال، والیبـــال و کوهنوردی 
و طبیعت گـــردی، تأمیـــن کالای قاچـــاق و حتـــی کالایـــی که به 
ظاهر قانونی اســـت و همراه مســـافر وارد می شـــود و در ادامه 
فروش آن، ســـود قابل توجهی را به دنبال دارد، روندی عادی 
داشـــته باشـــد و در ایـــن میـــان حتـــی بـــه دلیـــل گرانـــی کالاها 
بســـیاری از افـــرادی که علاقه مند به ورزش هســـتند، از خرید 
لوازم ضروری منصرف می شـــوند. در این میان باید پرسید آیا 
توقف رســـیدگی به قاچاق پوشـــاک برای برنامه ریزان اهمیتی 
نـــدارد و یـــا اعتقـــادی ندارند که مســـکوت مانـــدن آن موجب 

شـــده ورزش به یک چرخه اقتصادی ناســـالم مبتلا شـــود؟

»ایران جمعه« از وضعیت فروش البسه ورزشی در منیریه تهران گزارش  می دهد
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۳۰ اردیبهشـــت ماه روز ملی جمعیت 
در کشـــور ماســـت و بـــه همین جهت 
مـــا تصمیـــم گرفتیـــم ایـــن شـــماره 
از صفحـــه زنـــان را بـــه ایـــن موضـــوع 
اختصـــاص دهیـــم امـــا شـــاید نـــوع 
پرداخـــت مـــا بـــه ایـــن موضـــوع کمی 
بـــرای شـــما عجیـــب بـــه نظـــر بیایـــد! 
چـــرا که مـــا نـــه از آمارهـــای جمعیتی 
گفته ایـــم، نـــه از مســـائل پزشـــکی و 
نه از مســـائل اقتصـــادی بلکه تمرکز 

کرده ایـــم روی نقـــش مـــادری...
موضـــوع جمعیـــت فـــارغ از نـــگاه 
کلـــی بـــه ســـاختار خانـــواده، نیازمند 
تمرکزهـــای جداگانـــه بـــر نقش هـــای 
مرتبـــط بـــا فرزندان بـــه خصوص پدر 
و مـــادر اســـت و در ایـــن میـــان نقش 
مـــادری از اهمیت ویـــژه ای برخوردار 
اســـت. شـــاید مطالـــب ایـــن شـــماره 
کمـــی دورازذهـــن بـــه نظـــر بیایند اما 
عواملـــی بیشـــتر از جنـــس اجتماعی 
و فرهنگـــی در جامعـــه ما وجود دارند 
کـــه شـــاید تأثیـــر آن هـــا بـــر مســـأله 
جمعیـــت غیرمســـتقیم باشـــد ولـــی 
کـــم تأثیـــر نیســـت؛ به عنـــوان نمونه 
مـــادر در اصل یک زن اســـت و زمانی 
کـــه شـــاخص های موفقیـــت بـــرای 
یـــک زن در جامعـــه به گونه ای خاص 
چیـــده شـــود حتمـــاً این شـــاخص ها 
بـــر تصمیـــم او بـــرای فرزنـــدآوری و 
چگونگـــی فرزندپـــروری تأثیر خواهد 
گذاشـــت؛ بنابرایـــن پرداختن به این 
بســـترهای کمتـــر واضـــح هـــم بـــرای 
رســـیدن به نقطه مطلـــوب جمعیتی 
مهـــم به نظـــر می رســـد. همچنین در 
ایـــن شـــماره در یک گـــزارش به یکی 
از مشـــکلات مـــادران دارای فرزنـــد 
خردســـال به طـــور مفصـــل و از زبان 
خـــود آنـــان پرداخته ایم کـــه خواندن 
آن را بـــه شـــما پیشـــنهاد می کنیـــم.

لزوم توجه به عوامل 
پنهان مؤثر بر جمعیت

سیده نرگس حسینی
دبیرگروه زنان

nhosseini93@chmail.ir 

یــــادداشــــت

از بـــرکات وقایـــع چنـــد مـــاه اخیـــر در کشـــورمان 
توجه ویژه جامعه ایرانی به مســـائل زنان اســـت. 
این گونه به نظر می رســـد که جریان اخیر موسوم 
به »زن، زندگی، آزادی« بهانه ای شـــد تا بسیاری 
از فعالیـــن و دغدغه منـــدان حوزه زنـــان، بار دیگر 
در بـــاب رنج ها و دردهای زن ایرانی قلم به دســـت 
بگیرنـــد و زبان به ســـخن بگشـــایند. در این میان 
اما برخی سیاســـتگذاران و مسئولین امر با تأکید 
بـــر بهبود شـــاخص های کمـــی دررابطه بـــا اوضاع 
زنان در ایران، گفتن و نوشـــتن از دردها و رنج های 
مذکـــور را نوعی ســـیاه نمایی نســـبت به وضعیت 
زنـــان در ایـــران قلمـــداد می کننـــد. مســـئولان 
مربوطـــه بـــا تأکید بـــر بهبود شـــاخص هایی کمی 
ماننـــد نـــرخ تحصیـــات، نـــرخ اشـــتغال زنـــان یـــا 
امیـــد بـــه زندگـــی آنـــان، وضعیـــت زنـــان ایرانی را 
آنقدرهـــا هـــم تیره وتـــار ارزیابـــی نمی کنند. حتی 
کنگـــره ای بین المللـــی بـــا نـــام زنـــان تأثیرگـــذار 
تشـــکیل می دهنـــد و از زنانـــی بـــا 
مـــدارک تحصیلـــی فاخـــر و 
پســـت های بالای دولتی 
و غیردولتـــی تجلیـــل و 
تمجیـــد می کننـــد تـــا در 
عرصـــه بین المللـــی نیز 
بـــر بهبود شـــاخص های 

کمی مذکـــور در ایران 
تأکیـــد کنند.

باید اذعان داشت 
کـــه 

درهرحـــال، بهبود شـــاخص های کمـــی در ارتباط 
بـــا وضعیـــت زنـــان ایرانـــی در ســـال های پـــس از 
انقـــاب اســـامی ملمـــوس و مشـــهود اســـت اما 
بـــه همان اندازه نیـــز جای خالـــی آمارهای مرتبط 
بـــا بهبود »کیفیـــت« زندگـــی زنان در ســـال های 
مذکور محسوس است. به واقع، در زبان و 

بیان مســـئولان امر در کنگره ها و سمینارهایشان 
حتـــی اثـــری از شـــاخص های کیفـــی در رابطـــه بـــا 
زندگی زنان ایرانی دیده نمی شـــود. آنها بر بهبود 
نـــرخ اشـــتغال زنـــان تأکید می کننـــد امـــا از موانع 
و چالش هـــای آنـــان برای بدســـت آوردن شـــغل و 
حفظ آن، از ناعدالتی های جنسیتی اعمال شده 
بر زنان شـــاغل در محیط کار، از ناهماهنگ بودن 
و تضـــاد قوانین کار با نقش مادری آنان، نه چیزی 

می گوینـــد و نـــه چیـــزی می نویســـند!
آنـــان بـــر بهبود نـــرخ تحصیـــات تأکیـــد می کنند 
امـــا به چالش ها، موانع و مســـائل زنان دانشـــجو 
و بخصوص مادران دانشـــجو اشاره ای نمی کنند! 
مســـئولان ذی ربـــط از رشـــد کمـــی نـــرخ امیـــد بـــه 
زندگـــی زنـــان در ایـــران می گوینـــد امـــا در مـــورد 
کیفیـــت زندگـــی همیـــن زنـــان ســـکوت می کنند. 
از مســـائل زنـــان سرپرســـت خانـــوار در روزمـــره 
زندگی شـــان، از تجرد قطعی بســـیاری از دختران 

دهه 60 و چالش های آنان، از مســـائل بغرنج زنان 
بیـــوه و مطلقه، از چالش های همیشـــگی مادران 
شـــاغل و مادران دانشـــجو و بســـیاری مشـــکات 
دیگـــر در زندگـــی روزمـــره زنـــان ایرانـــی حرفـــی به 

میـــان نمی آورنـــد.
در پایـــان مجـــدداً شـــایان ذکر اســـت کـــه بهبود و 
پیشـــرفت شـــاخص های کمی در مـــورد وضعیت 
زنـــان ایرانـــی قابل توجـــه و امیدوارکننده اســـت و 
نادیـــده گرفتن پیشـــرفت های مذکـــور، منصفانه 
و عاقانـــه نیســـت. در عین حال به همـــان اندازه 
تأکیـــد صـــرف بـــر رشـــد شـــاخص های کمـــی و 
نادیده گرفتـــن شـــاخص های کیفـــی در ارتبـــاط با 
زندگـــی روزمره زنان ایرانی نیز منصفانه و عاقانه 
بـــه نظـــر نمی رســـد و زیان هـــای جبران ناپذیری را 
بـــرای جامعـــه ایرانـــی به طـــور کلی و جامعـــه زنان 
ایرانـــی، بـــه طور مشـــخص، بـــه بار خواهـــد آورد.

نایده گرفتن کیفیت زندگی زنان به بهانه پیشرفت های کمی

موضوع جمعیت فارغ از نگاه 
کلی به ساختار خانواده، 

نیازمند تمرکزهای جداگانه 
بر نقش های مرتبط با 

فرزندان به خصوص پدر و 
مادر است و در این میان 

نقش مادری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است

این روزها در برنامه ها و نشست های علمی راجع 
به زنان و همچنین در رســـانه، چـــه در برنامه های 
صداوســـیمای ملـــی و چـــه در فضـــای مجـــازی، 
گروهی از زنان با عنوان زنان توانمند یا به عبارتی 
ابَرَزن هـــا )ســـوپرزن( بـــه عنـــوان الگـــوی موفقـــی 
بـــرای زنان تبلیغ می شـــوند. زنانی کـــه مهم ترین 
ویژگـــی آنها دارابـــودن همزمان نقش های متعدد 
خانوادگـــی و اجتماعـــی و موفقیـــت در ایفای این 
نقش ها در حد عالی و بدون مشـــکل است؛ زنان 
متأهلی که دارای چندین فرزند بوده و همزمان در 

حـــال تحصیل در مقاطع عالیـــه، در حال تدریس 
در دانشـــگاه، مدیر، دانشمند، ادیب و یا صاحب 
کسب وکاری داخلی و یا حتی بین المللی هستند 
کـــه با وجود همه اینها در زندگی شـــان هیچ خللی 

وجـــود ندارد.
تـــا اینجـــای کار به نظر می رســـد بـــا زنانـــی روبه رو 
هســـتیم که به دلیل تلاش و پشـــتکاری که دارند 
می تواننـــد الگویـــی باشـــند بـــرای زنان دیگـــر این 
ســـرزمین امـــا ســـؤال مهمـــی که مطرح می شـــود 
این اســـت که این الگوها آیـــا می توانند همه زنان 
را نمایندگـــی کننـــد؟ آیـــا دغدغه هـــا و معیارهـــای 
موفقیـــت آنهـــا را می توان برای زنـــان دیگر جامعه 

نیز تجویـــز کرد؟
در الگـــوی ســـوم زن مســـلمان، زن در عیـــن اداره 
موفق درون خانه، نقش سازنده ای در جامعه نیز 

دارد که می تواند متناســـب با اهداف شـــخصی و 
اجتماعـــی آن ها، به اشـــکال و اندازه های مختلف 
و متنـــوع صـــورت گیرد. لزومـــاً تأثیرگذار بـــودن از 
نظـــر اجتماعـــی بـــه معنـــای داشـــتن نقش هـــای 
متعـــدد و بی نقص درون و بیرون از خانه نیســـت 
اما متأســـفانه آنچـــه در الگوســـازی های ابرزن به 
نمایـــش گذاشـــته می شـــود، تصویـــر زنی اســـت 
دارای تعـــدد نقش هـــای مختلـــف بـــه صـــورت 
همزمـــان کـــه همـــه آنهـــا را در عالی تریـــن حالـــت 
ممکن و بدون هیچ مشکل و مانعی ایفا می کند. 
ایـــن به معنای نفی تعدد نقشـــی یـــا حضور زن در 
بیرون از خانه نیســـت امـــا اینکه تنها راه موفقیت 
در تأثیرگذاری اجتماعی، اشـــتغال بیرون از منزل 
بـــرای زن تعریـــف شـــود، امـــر اشـــتباهی اســـت. 
زیـــرا تأثیرگـــذاری اجتماعی می تواند متناســـب با 

ویژگی هـــای زنـــان به شـــکلی غیـــر از ایـــن نوع هم 
اتفـــاق بیفتد.

 ابرزن هایـــی کـــه در رســـانه ها تبلیـــغ می شـــوند، 
ظاهـــراً عـــلاوه بـــر نقش های همســـری و مـــادری، 
تـــلاش می کنند بـــه شـــکلی خارق العـــاده حضور 
اجتماعـــی در خارج از خانه داشـــته باشـــند و تنها 
از طریـــق تحصیـــل و اشـــتغال رســـمی در قالـــب 
یـــک دانشـــمند فیزیـــک هســـته ای یـــا کارآفریـــن 
بین المللـــی نمونه بـــه موفقیـــت و رضایت درونی 
دســـت پیـــدا کننـــد. خود ایـــن زنان ممکن اســـت 
که در چهارچوب الگوی ســـوم قرار داشـــته باشند 
امـــا الگـــو قـــرار دادن ایـــن ویژگی ها به عنـــوان تک 
الگـــوی معتبـــر، متناســـب بـــا ایـــده الگـــوی ســـوم 
نیســـت؛ چرا کـــه معیـــار موفق بودن زنـــان پس از 
ازدواج و مادر شـــدن، داشـــتن اشتغال یا فعالیت 
اقتصـــادی بیرون از خانه تعریف می شـــود آن هم 
به شکلی بی نقص و ایده آل! و به نوعی دیگر این 
معیارهای شـــبه غربی فردگرایانه در جامعه نیمه 

مـــدرن ایرانی بـــرای همه زنـــان تجویز می شـــود.
در حالـــی کـــه با توجه بـــه ویژگی طبیعـــی و فطری 
زنـــان می توان انـــواع روش ها و راه های دســـتیابی 
بـــه رضایـــت درونی و احســـاس موفقیـــت را خارج 
از ایـــن معیارهـــای عالی نیز تعریف کـــرد. راه هایی 
کـــه حتی خـــود زنان معمولـــی با توجه بـــه توانایی 
و میـــزان قابلیت ها و ظرفیت هایشـــان می توانند 
آنهـــا را تعیین و تعریف کنند؛ بنابراین الگوســـازی 
متضمـــن دیـــدن ویژگی هـــای عمومیـــت یافته در 
مورد گروه هدف است. الگوی ابرزن از این ویژگی 
برخـــوردار نیســـت؛ چرا که تصویـــری بدون نقص 
از زنانـــی به نمایش در مـــی آورد که همزمان دارای 
نقش هـــای متعدد عالی هســـتند، زنانـــی که تنها 
موفقیت هایشـــان به تصویر کشـــیده می شـــود و 
از ســـختی ها و موانـــع پیـــش روی آنهـــا در زندگـــی 

مطلبـــی بیان نمی شـــود.
این نوع تصویرســـازی زنان را وارد مســـیر انحرافی 
بـــرای دســـتیابی بـــه موفقیـــت می کنـــد؛ بنابراین 
بهتر اســـت به جای ایجـــاد و ترویج یک الگوی تک 
روایتـــی زنِ موفق، درون یـــک کلان الگویی به نام 
الگـــوی ســـوم زن مســـلمان، از الگوهـــای متعـــدد 
موفقیت زن مســـلمان سخن گفت که برگرفته از 
وجـــود تنـــوع و تکثر مبتنی بر اهـــداف و توانایی ها 
اســـت؛ الگوهایـــی کـــه بـــا توجـــه بـــه مختصـــات 
متفاوت و ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، دینی و 
زیســـت بومی زنان این سرزمین تعریف می شود.

 تک روایت از ابَرَ زن ها

مانع تحقق الگوی سوم
فاطمه درخشان

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه 
جامعه شناسی فرهنگی

ریحانه سادات گرامی
دانشجوی دکترای علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 الگوسازی متضمن 
دیدن ویژگی های 

عمومیت یافته در 
مورد گروه هدف 

است. الگوی 
ابرزن از این ویژگی 
برخوردار نیست؛ 

چرا که تصویری 
بدون نقص از 

زنانی به نمایش 
در می آورد که 
همزمان دارای 

نقش های متعدد 
عالی هستند، 
زنانی که تنها 

موفقیت هایشان 
به تصویر کشیده 

می شود و از 
سختی ها و موانع 
پیش روی آنها در 

زندگی مطلبی بیان 
نمی شود

 بهبود و پیشرفت 
شاخص های 
کمی در مورد 
وضعیت زنان 

ایرانی قابل توجه و 
امیدوارکننده است 

و نادیده گرفتن 
پیشرفت های 

مذکور، منصفانه 
و عاقلانه نیست. 

در عین حال به 
همان اندازه تأکید 

صرف بر رشد 
شاخص های کمی 

و نادیده گرفتن 
شاخص های 

کیفی در ارتباط 
با زندگی روزمره 
زنان ایرانی نیز 

منصفانه و عاقلانه 
به نظر نمی رسد 

و زیان های 
جبران ناپذیری را 

برای جامعه ایرانی 
به طور کلی و 

جامعه زنان ایرانی، 
به طور مشخص، 
به بار خواهد آورد



سیده نرگس حسینی
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
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جمع های زنانه جـــدای از بحث های 
جدی تـــر، همـــواره محـــل »تبـــادل 
روایت هـــای زنانـــه« بـــوده اســـت. 
در ایـــن جمع هـــا یکـــی گوشـــه ای 
از زندگـــی اش را تعریـــف می کنـــد 
و دیگـــری می شـــنود و بـــاز دیگـــری 
گوشـــه ای دیگـــر را بازگـــو می کنـــد و 
او می شـــنود. ایـــن »روایتگـــری« و 
»روایـــت شـــنوی« همواره بـــرای ما 
زنـــان جـــذاب و البتـــه مفیـــد بـــوده و 
هســـت؛ ما از زندگی دیگران تجربه 
به دســـت می آوریـــم و زندگی مان را 

بهبـــود می دهیـــم.
ایـــن روایت هـــای زنانـــه پایـــش را 
بـــه بســـترهای دیگـــر نیز بـــاز کرده؛ 
اینســـتاگرام -بـــه درســـت یـــا غلـــط- 
اکنـــون محل بازنشـــر زندگی روزمره 
بســـیاری از زنان اســـت. برنامه های 
گفت و گومحـــور تلویزیونـــی، روایت 
زندگـــی زنان موفـــق را تهیه می کنند 
و همچنیـــن کتاب هایی با محوریت 
تجربه زیســـته زنـــان و از زبـــان خود 
آنها تهیه شده است. به طور خاص 
نیـــز اکنون فرزندآوری و فرزندپروری 
مرکـــز توجـــه قـــرار گرفته اســـت؛ در 
صداوســـیما برنامـــه »مامان هـــا«، 
در شـــبکه های اجتماعـــی کارهـــای 
مجموعـــه »مادرانـــه« و در کتاب ها 
کتاب »سررشته« و »هفته چهل و 
چند« نمونه کارهایی از این دســـت 

. هستند
بـــه نظـــر می رســـد ظهـــور ایـــن مدل 
روایتگری هـــا بتوانـــد در راســـتای 
افزایش تعداد فرزنـــدان خانواده ها 
و ارتقـــای شـــیوه های تربیتـــی مفید 
باشـــد، چراکـــه اکنـــون ارتباط هـــای 
زنـــان بـــا خانواده های خـــود هرچند 
وجود دارد و باید بهبود نیز پیدا کند 
امـــا به هـــر حال کمتر اســـت و زمانه 
نیـــز تغییـــر کـــرده اســـت و مســـائل 
جدیـــدی متناســـب بـــا ایـــن عصـــر 
جدیـــد پیـــش روی آنان وجـــود دارد. 
همچنیـــن امـــروزه دنیـــای والدگری 
گاه آنقـــدر پیچیده تعریف می شـــود 
کـــه مـــادر شـــدن و مـــادری کـــردن را 
ســـخت کرده اســـت. ایـــن روایت ها 
می توانند این مســـیر را آســـان کنند 
اگـــر کـــه داســـتانِ آنـــان کـــه ســـاده 
امـــا معقـــول می اندیشـــند و زندگی 

می کننـــد، روایـــت شـــود.
امـــا نکتـــه ای کـــه نبایـــد از آن غافـــل 
شـــد ایـــن اســـت کـــه روایتگـــری 
برخـــاف ظاهـــر ســـاده خـــود اگـــر  
طبـــق اصـــول درســـتی پیش نـــرود، 
می توانـــد منجـــر بـــه نتایـــج خنثـــی 
یـــا حتـــی معکـــوس شـــود. یـــک 
انتقـــال تجربـــه خـــوب زمانـــی اتفاق 
می افتـــد کـــه منجـــر بـــه ناامیـــدی 
در شـــنونده نشـــود و راه خاقیـــت 
او را نبنـــدد. در واقـــع هـــدف اصلـــی 
چنین روایتی آن اســـت که شنونده 
را در جهـــت پیـــدا کـــردن »مســـیر 
متناســـب بـــا زندگـــی خـــودش« 
صرفـــاً »تشـــویق و راهنمایی« کند. 
بـــرای رســـیدن بـــه چنیـــن مطلوبـــی 
نیازمنـــد آمادگی هایـــی در هـــر دو 
ســـوی روایـــت و همچنیـــن میانجـــی 

آن هســـتیم.

اول آنکه راوی باید صادق 
باشد

او بایـــد زندگـــی و داســـتان خـــود را 
آنگونـــه کـــه هســـت روایـــت کنـــد، 
نـــه آنگونـــه کـــه دلـــش می خواهد یا 
آنگونـــه کـــه جـــذاب و شـــنیدنی اش 
می کنـــد. به عنـــوان نمونـــه گفتـــن 
از ســـختی های داشـــتن یـــک فرزند 
حســـاس  ا نـــد  ا ل می تو خردســـا
همـــدردی را بـــه مخاطـــب منتقـــل 
کنـــد و مفیدتـــر هم می شـــود زمانی 
که راهکار کشـــف شده فرد نیز بیان 
شـــود. همچنیـــن اگـــر ســـختی های 
خـــاص زندگـــی فـــرد بیـــان نشـــود، 
مخاطب را دچـــار ناامیدی می کند و 
او را بـــه این فکـــر می اندازد که »من 
شـــرایط او را ندارم، پـــس نمی توانم 
بـــه انـــدازه او و بـــه خوبـــی او بچـــه 
داشـــته باشـــم.« البته بایـــد به این 
نکتـــه نیـــز توجه داشـــت کـــه حریم 
خصوصی نیز بایـــد در روایت کردن  
رعایـــت شـــود. گفتـــن از هـــر چیز نه 
مفید اســـت و نه درست بلکه صرفاً 
یک جذابیـــت کاذب اســـت. زمانی 
کـــه حریـــم خانواده شکســـته شـــود 
نـــه تنهـــا اثری بـــر دیگـــران نخواهیم 
گذاشـــت بلکـــه زندگـــی خـــود را نیز 
در معـــرض خطر قـــرار خواهیم داد.

دوم آنکه گردآورنده متعهد 
به گردآوری منصفانه باشد

در واقـــع گردآورنـــده نبایـــد زنـــان 
را از یـــک شـــرایط و ویژگی هـــای 
خـــاص انتخـــاب کنـــد، همچنیـــن 
نبایـــد روایـــت را تقطیـــع یـــا تفســـیر 

بـــه رأی کنـــد.

سوم و مهم تر از همه آنکه 
»شنونده باید عاقل باشد!«

َـــل رایج بوده اســـت.   از قدیـــم ایـــن مَث
همیشه در شنیده ها احتمال خدشه 
و خطـــا وجود دارد، پـــس نمی توان به 
هر شـــنیده ای اعتماد کرد. همچنین 
همیشه شـــنیده ها -و در واقع منظور 
مـــا روایت هـــای مـــادری- منطبـــق بـــر 
زندگـــی مـــا نیســـتند. نمی تـــوان هـــر 
آنچـــه دیگـــران انجـــام می دهنـــد را ما 
هـــم انجـــام بدهیـــم، پـــس روایت چه 
فایده ای دارد؟ شـــنیدن روایت ها اولاً 
به شـــنونده می فهماند که »می توان 
و می شـــود« و در واقـــع در او انگیـــزه 
حرکت ایجـــاد می کند. ثانیاً شـــنیدن 
ایده هـــا ذهـــن او را فعـــال می کنـــد تـــا 
ایده پـــردازی کند و ایده هـــای جدید و 
متناســـب با خودش را کشف کند، نه 
آنکـــه در چهارچوب ایده های کشـــف 

شـــده قبلی جـــا بماند.

ایـــن روزهـــا اگر صحبـــت از فرزندآوری باشـــد اولین 
فکـــری کـــه بـــه ذهـــن مخاطـــب می آیـــد شـــرایط 
اقتصـــادی و نـــکات آموزشـــی-تربیتی اســـت امـــا 
شـــاید در کنـــار فکـــر کـــردن به ایـــن موضـــوع کمتر 
ذهنمـــان درگیـــر مســـائل دیگر شـــود. مســـائلی از 
جنس فضای شـــهری و کودکان یا شاید بهتر بتوان 
گفـــت فضـــای شـــهری و تـــازه مـــادران دارای فرزند. 
اگرچه این مشـــکات پیش از تولد کمتر به چشـــم 
مـــادر می آیـــد اما پـــس از تولد نـــوزاد فاصله ای بین 
زندگـــی خـــارج از خانـــه او با قبـــل از تولـــد فرزندش 
می انـــدازد. در ایـــن گـــزارش بـــه ســـراغ تعـــدادی از 
مـــادران دارای کـــودک ۱۴ ماهه، ۱8 ماهه، ۳ ســـاله 
و ۵ ســـاله رفتیـــم و تجربه زیســـته آنـــان را در فضای 

شـــهری جویا شـــدیم.
حضور در خیابان را تسهیل کنید!

عمده ترین مشـــکل مشـــترک میان تمامی مادرها 
ســـاده ترین آن بـــود، صـــرف حضـــور در خیابـــان! 
مادرهایـــی کـــه بـــا وجود داشـــتن یـــک یـــا دو فرزند 
کوچک، بـــرای پیاده روی، انجام خریـــد و یا پیگیری 
کارهـــای بانکـــی بـــا کالســـکه بـــه بیـــرون از منـــزل 
می رونـــد. مـــادری در ایـــن خصوص می گویـــد: »تا 
زیر سه ســـالگی وابســـتگی بچه به مادر زیاد اســـت 
و خـــودش نمی توانـــد مســـافت زیـــادی را پیـــاده راه 
برود. یا باید او را در کالســـکه بگذارم یا در آغوشـــی 
باشـــد کـــه البتـــه اگـــر وزن او از 8 کیلو بگـــذرد واقعاً 
کار ســـختی اســـت یا نهایت باید در بغـــل بگیرم که 
عـــاوه بـــر وزن بچـــه یکـــی از دســـت های مـــادر نیز 

آزادی بـــرای انجـــام کار ندارد.«
میـــان ســـه راهـــکار موجـــود شـــاید کالســـکه گزینه 
بهتـــری به نظر بیایـــد اما در عمل این طور نیســـت. 
مادری دیگر از مشـــکات کالســـکه این گونه گایه 
می کنـــد: »پیـــش از بچـــه دار شـــدن هیچ وقت فکر 
نمی کـــردم کـــه چقـــدر پیاده روهـــای مـــا در تضـــاد 
حضـــور مـــادر، کالســـکه و بچـــه اســـت. نکاتـــی در 
مـــورد معضات حضـــور افراد معلول شـــنیده بودم 
امـــا هنـــگام خرید کالســـکه نمی دانســـتم به خیلی 
از همـــان مشـــکات مبتا می شـــوم.« اگـــر از چاله 
و گودال هـــای پـــر از آب بگذریـــم، وجـــود جـــدول در 
پیـــاده رو مشـــکل بعدی اســـت کـــه عبور کالســـکه 
را دشـــوار می کنـــد و مـــادر بایـــد از رهگـــذران بـــرای 
بلندکـــردن آن کمک بگیرد. البتـــه در بعضی موارد 
ســـطح شـــیب دار یـــا میله هایـــی را بـــرای عبـــور قرار 
داده اند که متأسفانه در خیلی از موارد ماشین و یا 
موتورهایی که مقابل آن پارک شده، مادر را مجبور 
می کند مسافتی را دور زده و از خروجی دیگری وارد 
خیابان شـــود و در خیابان مسیر خود را ادامه دهد. 
این مشـــکل عـــاوه بـــر عـــدم فرهنگ ســـازی میان 
مردم برای اشـــغال نکردن فضـــای مقابل میله های 
مخصـــوص کالســـکه بـــه آن دلیـــل رخ می دهد که 
در عمـــل جریمـــه ای از ســـوی مأمـــوران راهنمایـــی 
و رانندگـــی جهـــت بازدارندگـــی در پـــی نـــدارد. پلـــه 
و جوی هـــای بـــزرگ آب در برخـــی از پیاده روهـــا و 
خیابان هـــا نیـــز معضـــل مشـــابه دیگری اســـت که 
حضـــور عادی مادر را مختل می کنـــد. البته جا دارد 
اشـــاره کنیـــم که این مشـــکل محدود به پیـــاده رو و 
خیابـــان نمی شـــود. یکـــی از مادرها بـــه مکان های 
دیگـــر اشـــاره می کنـــد: »ورودی برخـــی از مکان ها 
فقط و فقط پله دارد و خبری از ســـطح شـــیب دار یا 
آسانسور نیســـت و این کار را واقعاً دشوار می کند. 
بعضـــی از پاســـاژها و مغازه هـــا این طور هســـتند.« 
مـــادر دیگـــری می گویـــد: »پله برقـــی اکثـــر پل های 
هوایـــی خراب اســـت یـــا که اصاً وجود نـــدارد. خود 
متـــرو هـــم گاهـــاً پله برقـــی را به یک ســـمت دارد اما 
در سمت مقابل برای برگشت خبری از آن نیست. 
طبیعتـــاً در هـــر رفتـــی باید آن مســـیر را برگـــردی اما 

ایـــن اتفاق بـــا کالســـکه نمی تواند بیفتـــد. البته که 
قـــرار دادن کالســـکه روی پله هـــای برقـــی خـــودش 
کار خطرناکـــی اســـت و بهتـــر اســـت از آسانســـور 
اســـتفاده کـــرد امـــا همـــان امکانـــات ابتدایـــی هـــم 
در خیلـــی از ایســـتگاه های متـــرو پیدا نمی شـــود.« 
ورودی بانک هـــا، دفاتـــر خدمـــات شـــهری و حتـــی 
برخـــی از پارک هـــا نمونه های دیگری از این دســـت 
مشـــکات هســـتند کـــه با وجـــود بهبود شـــرایط در 
برخـــی از ســـاختمان های جدیـــد امـــا همچنـــان در 

اغلـــب مکان ها پابرجاســـت.
تغییر کاربری اتاق های مادر و کودک به 

انباری
حـــال اگـــر مـــادری بتواند با کـــودک خـــود وارد مترو 
شـــده و از گیت هـــای آن عبـــور کند، شـــرایط داخل 
ایـــن وســـیله حمل ونقـــل رایـــج و پرمصـــرف بیـــن 

شـــهروندان، بـــرای یـــک مـــادر چگونه اســـت؟
جـــواب یکی از مادران به این ســـؤال ایـــن بود: »در 
برخـــی از واگن های بانوان، آقایان هم حضور دارند 
و چند وقت گذشـــته این مســـأله بیشـــتر هم شـــده 
اســـت. شیر دادن به نوزاد در این موقعیت ها واقعاً 
مـــرا دچار ســـردرگمی و کودکم را کافـــه می کند.« 
در اینجـــا شـــاید اولیـــن راهـــکاری کـــه بـــه ذهـــن ما 
آشـــنا بیایـــد اســـتفاده از اتـــاق مـــادر و کـــودک برای 
شـــیردهی و تعویض پوشک باشـــد. همان گونه که 
یکـــی از مادران می گوید: »اتاق مادر و کودک واقعاً 
نیاز اســـت. حـــس امنیت و آرامش بیشـــتری در آن 
وجـــود دارد.« اگرچـــه ایـــن نکته نمی توانـــد جواب 
کاملـــی برای نقض قانون اتفـــاق افتاده بالا و جلب 
آرامـــش مادران و زنان حاضر در واگن بانوان باشـــد 
امـــا همین راهـــکار نیز یا بطـــور کلی در بســـیاری از 
ایســـتگاه های متـــرو وجود ندارد یا بـــه انباری تغییر 
کاربـــری داده اســـت! در بهتریـــن حالت نیـــز در آن 
قفـــل شـــده و بایـــد بـــه دنبـــال مســـئول ایســـتگاه 
گشـــت و یـــا صرفـــاً امکانـــات حداقلی را داراســـت. 
این مشـــکل در مکان های دیگر نیـــز وجود دارد که 
یکـــی از مـــادران یک نمونـــه از آن را این گونه شـــرح 
می دهـــد: »یک بار به نمایشـــگاه فروش ملزومات 
کـــودک رفتـــه بـــودم. اتـــاق مـــادر و کـــودک صرفـــاً 
صندلی پشـــت پرده در یک گوشه از نمایشگاه بود 
کـــه مادر بتواند بنشـــیند و فرزندش را شـــیر بدهد. 
حتـــی اگـــر دو مادر بـــه آن صندلی احتیاج داشـــتند 

بایـــد در صف می ایســـتادند!«

و مـــادری دیگـــر ادامـــه می دهـــد: »برخـــی از 
ایســـتگاه های متـــرو یـــا حتـــی مال های بـــزرگ اتاق 
را دارنـــد امـــا تجهیزاتـــی نـــدارد. مثـــاً در یکـــی از 
اتاق هـــا قفســـه ای بـــود کـــه بـــالای آن نوشـــته بـــود 
»پوشـــک، بـــرای مواقع ضروری« اما قفســـه خالی 
بـــود و جـــز یـــک میـــز ســـفت بـــرای تعویـــض نـــوزاد 
امکانـــات دیگـــری نداشـــت.« همان طـــور کـــه در 
صحبـــت یکـــی از مادرهـــا اشـــاره شـــد، وجـــود این 
اتاق و حتی آسانســـور، سطح شـــیب دار و پله برقی 
عـــاوه بر متـــرو BRT و وســـایل حمل ونقل عمومی 
در مکان هـــای پـــر رفت وآمـــد و عمومـــی ماننـــد 
فروشـــگاه های بـــزرگ، مال هـــا و... نیـــز ضـــروری 
اســـت کـــه شـــاید بایـــد بـــا نظـــارت بیشـــتری بـــر 
مجوزهای ساخت وســـاز، این امکان را فراهم کرد و 
با ادامه این نظارت پس از ســـاخت، از دایر بودن و 
مورداســـتفاده قرارگرفتن آن اطمینان حاصل کرد.

بچه ها کجا بازی کنند؟
بـــازی و جنب وجـــوش اصلی تریـــن نیـــاز فطـــری یک 
کودک اســـت؛ فرقی نمی کند دهه ۶۰ باشـــد یا آغاز 
قـــرن جدیـــد. کودک اگر فطرتش دچار تغییر نشـــود 
تحرک داشـــتن را دوســـت دارد و در دل آن بســـیاری 
از مفاهیـــم و آموزش هـــای لازم را بـــرای زندگـــی خود 
فرامی گیـــرد امـــا آن چـــه واضـــح اســـت، تأثیـــر زیـــاد 
متـــراژ جدیـــد خانه هـــا و آپارتمانی شـــدن آن در بازی 
بچه هاســـت. یکی از مادران این مشـــکل را این گونه 
شـــرح می دهـــد: »در خانه اگر کودکـــم بخواهد بدو 
بـــدو کنـــد باید مـــدام بـــه او تذکـــر بدهـــم. دیوارها و 
ســـقف های آپارتمـــان ما نازک اســـت و صـــدا راحت 
منتقـــل می شـــود. یک بار حدود ســـاعت ۱۰ شـــب با 
وجود بازی آرامی که دخترم داشـــت همســـایه بابت 
صدا به ما تذکر داد. در این شـــرایط کودک در خانه 
رســـماً باید با گوشـــی و لپ تاپ ســـرگرم شـــود.« در 
کنـــار ایـــن معضـــل زندگی هـــای جدیـــد، رفت و آمـــد 
بیشـــتر ماشین ها، تکدی گری در شهر و ناامن بودن 
محله هـــا، نبودن بســـتر مناســـب برای بـــازی را برای 
کـــودکان و والدیـــن آنها تشـــدید می کنـــد. در همین 
مـــورد یکـــی از مـــادران وضعیـــت کودکـــی خـــود را با 
فرزندش مقایســـه می کند: »من در بچگی هر روز با 
دوســـتانم در محله و کوچه دوچرخـــه بازی می کردم 
و عصرها باانرژی تخلیه شـــده به خانه برمی گشـــتم 
اما حـــالا نمی توانم به بودن کودکم در محله اعتماد 
کنـــم« و مادر دیگری ادامه می دهد: »الان در پارک 
ثانیـــه ای جـــرأت نمی کنـــم کودکـــم را تنها بگـــذارم. 
نمی خواهـــم مـــدام دنبـــال او در میـــان وســـایل بازی 
حرکـــت کنم و محـــدودش کنم اما معمولاً باید جایی 
بنشـــینم کـــه ثانیه ای از او چشـــم بر نـــدارم. از طرفی 
یک بـــار که به پارک رفته بودم مردی با ســـگ خود به 
قســـمت بازی بچه ها آمده بود. سگش را به سرسره 
بچه ها بســـت و خـــودش ورزش می کرد. کســـی هم 
نمی توانست به کارش اعتراض کند.« مادر دیگری 
با تجربه مشـــابه می گوید: »تعـــداد پارک ها حداقل 
در تهران مناســـب است اما مسأله ای که باید جلوی 
آن گرفتـــه شـــود حضـــور سگ هاســـت، خصوصاً در 
شـــمال شـــهر. طبیعـــی اســـت کـــه بچـــه کوچـــک از 
ســـگ ها، خصوصاً ســـگ های بزرگ، بترسد. یک بار 
که به همراه فرزندم به پارک رفتم، صاحب ســـگ ها 
قـــاده را رها کرده و آنها بـــه چند گربه ای که در پارک 
بودنـــد حملـــه کردند. واقعـــاً برای خود مـــن هم فضا 

ترســـناک بود.«
از ایـــن دســـت مشـــکات کـــه ظاهـــر آنها ســـاده به 
نظـــر می رســـد امـــا زندگـــی مـــادران بســـیاری را بـــا 
چالـــش مواجه کرده اســـت کم نیســـت و این موارد 
بخشـــی از این مشـــکات بود؛ مسائل و مشکاتی 
کـــه بدون نـــگاه با عینک زنانـــه و مادرانه قابل درک 
و حل نیســـت. اگر واقعاً دغدغه بحران جمعیت در 
کشـــور را داریم می بایســـت به بســـترهای آن توجه 
کنیـــم و بـــا فراهم ســـازی زمینه ها خیـــال خانواده ها 
را از جهـــت آرامـــش نســـبی خـــود و فرزندانشـــان 

راحـــت کنیم.

فرناز اینانلو
 فعال حوزه زنان و خانواده

برای مشکات مادران برای 
شیردهی به فرزندان در مکان های 

عمومی شاید اولین راهکاری که 
به ذهن ما آشنا بیاید استفاده از 
اتاق مادر و کودک برای شیردهی 
و تعویض پوشک باشد اما یکی 

از مادران یک نمونه از تجربه خود 
را در این مورد این گونه شرح 

می دهد: »یک بار به نمایشگاه 
فروش ملزومات کودک رفته 

بودم. اتاق مادر و کودک صرفاً 
صندلی پشت پرده در یک گوشه 
از نمایشگاه بود که مادر بتواند 

بنشیند و فرزندش را شیر بدهد. 
حتی اگر دو مادر به آن صندلی 

احتیاج داشتند باید در صف 
می ایستادند!«

روایت های مادری

به نظر می رسد 
ظهور این 

روایتگری های 
مادران در حوزه 

فرزندآوری و 
فرزندپروری بتواند 
در راستای افزایش 

تعداد فرزندان 
خانواده ها و ارتقای 

شیوه های تربیتی 
مفید باشد، چراکه 

امروزه دنیای 
والدگری گاه آنقدر 

پیچیده تعریف 
می شود که مادر 

شدن و مادری 
کردن را سخت 

کرده است. این 
روایت ها می توانند 

این مسیر را 
آسان کنند اگر که 

داستانِ آنان که 
ساده اما معقول 

می اندیشند و 
زندگی می کنند، 

روایت شود

 چالش های روزمره مادران 

با فضای شهری

عمده ترین مشکل مشترک میان تمامی مادرهایی که با آنها در خصوص مشکاتشان در فضای شهری 
صحبت شد ساده ترین آن بود، صرف حضور در خیابان! مادرهایی که با وجود داشتن یک یا دو فرزند 

کوچک، برای پیاده روی، انجام خرید و یا پیگیری کارهای بانکی با کالسکه به بیرون از منزل می روند
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ز  ا بـــا تغییـــر رویکـــرد دولت هـــا 
و  تنظیم گـــری  بـــه  ی گـــری  تصد
اعِمـــال حاکمیـــت ملی بـــرای تنظیم 
فعالیت هـــا در عرصه های گوناگون، 
نقـــش نهادهـــای تنظیم گـــر بســـیار 
برجســـته شـــده اســـت. اگرچـــه در 
عرصه هایـــی ماننـــد رســـانه بویـــژه 
رســـانه های نویـــن، دنیا با اســـتفاده 
از ظرفیت هـــای مردمـــی و بخـــش 
خصوصـــی، از ایـــن مرحلـــه نیـــز گذر 
کـــرده و وارد عرصـــه تدبیرگری شـــده 
کـــه همان حکمرانی رســـانه اســـت، 
دهـــای  نقـــش نها مـــا همچنـــان  ا
تنظیم گر برای اعِمال حاکمیت ملی 
شـــایان توجه اســـت. با ظهور پدیده 
همگرایـــی و کمرنگ شـــدن مرزهـــای 
حوزه هـــای رســـانه ای، مخابراتـــی 
و فنـــاوری اطلاعـــات، رویکردهـــای 
گوناگونی بـــرای نهادهـــای تنظیم گر 

لحـــاظ شـــده اســـت.
مدت هـــا خبرهایـــی از ســـاترا بـــه 
عنـــوان یک نهـــاد تنظیم گر به گوش 
می رســـید کـــه قـــرار اســـت مجمـــع 
صنفـــی را راه بینـــدازد. البتـــه که این 
اتفـــاق می تواند ســـبب تعارض های 

بســـیاری شـــود.
همچنیـــن وجود یـــک مجمع صنفی 
شـــاید حتـــی یـــک رقیب جـــدی برای 
انجمن صنفی شـــرکت های نمایش 
ویدیویـــی برخـــط محســـوب شـــود 
و شـــاید مشـــابه ایـــن اتفـــاق را در 
همـــان دوره ای شـــاهد بودیـــم کـــه 
عســـگرپور مدیرعامـــل خانه ســـینما 
بـــود و بـــه نوعـــی می تـــوان به ســـبب 
فعالیت هـــای صنفـــی اش بـــه عنوان 
مـــرد روزهـــای ســـخت هم شـــناخته 
می شـــود؛ روزهـــای ســـختی کـــه در 
اواخـــر دولـــت دهم فضای ســـینما را 
چنـــان تنگ کرد که منجر به تعطیلی 
خانه ســـینما شـــد. تاریـــخ بـــه خاطـــر 
خواهـــد داشـــت کـــه ایســـتادگی و 
سماجت محمدمهدی عسگرپور در 
مقـــام مدیرعامل ایـــن نهاد صنفی با 
همراهـــی و همدلـــی اکثریـــت قریب 
اتفـــاق اهالـــی ســـینما چطـــور نتیجه 
داد و منجـــر بـــه لغـــو دســـتور انحلال 
خانه ســـینما شـــد.اگر خاطرتـــان 
باشـــد، در ابتـــدای دهـــه 90 عملکرد 
خانه  ســـینما و تغییـــر اساســـنامه   آن 
بـــا انتقاد شـــدید جواد شـــمقدری در 
معاونـــت ســـینمایی همراه شـــد و به 
نوعی موجبات تعطیلی خانه ســـینما 
را فراهـــم کـــرد امـــا ایـــن تلاش هـــای 
بی وقفـــه عســـگرپور مدیرعامـــل و 
هیأت مدیـــره وقـــت خانه ســـینما بـــه 
همـــراه بیانیه هـــای تنـــد و تیـــز اکثـــر 
اهالـــی ســـینما بود که مانعی شـــد بر 
انحلال دایمی آن. جدال های کلامی 
عســـگرپور با شمقدری و سیدمحمد 
حســـینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد 
اســـلامی را کـــه بعضـــی از آنهـــا در 

رســـانه ها منتشـــر می شـــد، یادتـــان 
هســـت؟ »خداوند را بســـیار شاکرم 
کـــه بعـــد از گذشـــت یکســـال از 
مســـئولیت تان در وزارت فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـلامی غیر از مباحث کلی 
کـــه گفتن شـــان چنـــدان پیش زمینه 
و تجربـــه خاصی لازم نـــدارد، بالاخره 
ســـخنی در خصوص مسائل صنفی 
ســـینما گفتیـــد و بـــه قاعـــده »تا مرد 
ســـخن نگفته باشـــد عیـــب و هنرش 
نهفتـــه باشـــد« عیـــب و هنرتـــان را 
نمایاندیـــد.« )نامـــه عســـگرپور بـــه 
وزیـــر ارشـــاد 9 مهـــر ۱۳۸9( »در این 
نامـــه ادبیاتـــی از توده  مســـلک های 
ســـابق و لیبرال منش هـــای امـــروز 
دیـــده می شـــود کـــه ســـعی می کنند 
خشـــم و عصبانیـــت ناشـــی از عـــدم 
را  ن  سی شـــا سیا ی  فقیت  هـــا مو
جبران کنند. هم صدایی و اســـتقبال 
رســـانه های بیگانـــه از ایـــن اقـــدام 
نیـــز خـــود قابـــل تأمـــل بـــود! خـــدا را 
شـــکر در جمهـــوری اســـلامی آنقـــدر 
آزادی بیان هســـت که حتی هتاکان 
و بی ادبـــان هـــم بـــه نامه پراکنـــی 
بپردازنـــد. از آنجـــا که پاســـخ هتاکان 
در نزد عاقلان خاموشـــی اســـت، در 
مقـــام پاســـخگویی برنمی آییم. فقط 
جهـــت روشـــنگری چنـــد مطلب ذکر 
می شـــود...« )پاســـخ شـــمقدری به 
نامـــه عســـگرپور۱0 مهـــر ۸9( و... 
تمـــام ایـــن منازعـــات و مناقشـــات 
نشـــان از این داشـــت که عســـگرپور 
هیـــچ رقمـــه در برابر دســـتور انحلال 
خانه ســـینما از ســـوی وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـلامی کوتاه نمی آید چرا 
کـــه دلایل آنها را بـــرای تعطیلی دایم 
این نهـــاد صنفی، منطقـــی و قانونی 
نمی دانســـت؛ نکته ای که در نهایت 
منجر شـــد بـــه اینکه دیـــوان عدالت 
اداری حکم »انحلال« خانه ســـینما 
از ســـوی وزارت ارشـــاد را لغـــو کند. از 
آن روزهـــا که بگذریم، حالا در دولت 
ســـیزدهم انـــگار تمـــام آن وقایـــع و 
اتفاقـــات دوبـــاره تکـــرار می شـــود؛ 
بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه این بـــار کار برای 
تـــب ســـخت تر  عســـگرپور بـــه مرا
از ابتـــدای دهـــه 90 اســـت. اگـــر آن 
زمـــان تمرکز او بر ممارســـت از کیان 
خانه ســـینما بود و صرفـــاً با تیم جواد 
شـــمقدری در ســـازمان ســـینمایی 
طـــرف بـــود، حـــالا در ســـه جبهـــه از 
مواضـــع ســـینما و هنرمنـــدان دفـــاع 

می کنـــد.

حکایت یک ماجرای مسبوق 
به سابقه!

عســـگرپور دبیـــر انجمـــن نمایـــش 
ویدیویـــی در خصـــوص تلاش ســـاترا 
بـــرای گســـترده تر کـــردن زمینـــه 
فعالیـــت خـــود بـــا برگـــزاری مجمع و 
شـــکل دهی شـــورا و تدبیـــر انجمـــن 
در مقابـــل آن گفـــت: شـــبیه همیـــن 
اتفـــاق در حوزه ســـینما نیـــز رخ داد. 
در ســـال های ۱۳۸9 و 90، مســـئولان 
وزارت ارشـــاد وقـــت در مقابلـــه بـــا 

خانه ســـینما آمدنـــد و گفتنـــد کـــه 
فعالیـــت شـــما خیلـــی بـــرای مـــا مهم 
اســـت و می خواهیـــم بـــا هنرمنـــدان 
در ارتبـــاط باشـــیم، ولی بهتر اســـت 
صنـــف کنـــار بـــرود و افـــراد یکی یکی 
جـــذب شـــوند. در آنجـــا هـــم گفتنـــد 
هر کســـی کـــه می خواهـــد، می تواند 
ثبت نـــام کنـــد و ممکن اســـت نوبت 
بـــه شـــما نرســـد و.... ایـــن موجـــب 
شـــد عجلـــه ای در میـــان گروهـــی از 
ســـینماگران به وجـــود آیـــد. البتـــه 
اغلـــب ســـینماگران متوجـــه شـــدند 
کـــه ایـــن کار شـــکل قانونـــی نـــدارد و 
وارد این جریان نشـــدند. همان طور 
که اکنون ســـاترا که بـــا ردیف بودجه 
و نـــه قانون اداره می شـــود، تقریباً با 
همان شیوه عمل می کند. مجموعه 
نـــد نهادهـــای  صداوســـیما می توا
درونـــی مربـــوط بـــه خـــود را مدیریت 
کنـــد. بنابراین اگر صداوســـیما قصد 
دارد نهـــادی ماننـــد ســـاترا را بـــرای 
تنظیم گری بخش خصوصی داشـــته 
باشـــد، ابتدا باید مصوبـــه مجلس را 
دریافـــت کند. واگـــذاری تنظیم گری 
بـــه هر نهادی نیازمند قانون اســـت و 

نـــه آیین نامـــه.
وی اعتقـــاد دارد چنین نهـــادی که با 
ابهامـــات قانونی قصـــد دارد فعالان 
پلتفرم هـــا را جـــذب کنـــد و مجمـــع 
عمومـــی تشـــکیل دهد، اســـمی هم 
روی ایـــن مجمع عمومـــی نمی تواند 
بگـــذارد: موقعیـــت چنیـــن اســـت 
کـــه یـــک مســـئول تصمیـــم می گیرد 
مثـــلاً هفت یا هشـــت نفـــر از فعالان 
صنـــف را در کنـــار خـــود جمـــع کنـــد، 
امـــا از  آنجا  که ایـــن کار مبنای قانونی 
ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت 
می توانـــد کامـــلاً تغییـــر کنـــد. حـــالا 
ممکن اســـت همکاران ما شتاب زده 
عمـــل کننـــد و بگویند ما بایـــد برویم 
و اگـــر نرویـــم اوضاع بد می شـــود؛ در 
ســـینما نتیجـــه ایـــن بـــود کـــه هرچه 
سینماگران بیشـــتری رفتند، اوضاع 

ســـخت تر شد.
همچنین مهدی کوهیان حقوقدان، 
قـــی در خصـــوص  ز منظـــر حقو ا
اقدامـــات اخیر ســـاترا گفـــت: برنامه 
ششـــم توســـعه همه چیـــز را روشـــن 
کرده و گفته اســـت کل ماجرا باید به 
ســـازمان های مردم نهاد و رگولاتوری 

از بخـــش دولتـــی واگذار شـــود.
وی ادامـــه داد: آیین نامـــه را هـــم که 
خـــود آقـــای رئیســـی ابـــلاغ کردنـــد و 
یـــک ســـال بـــه صداوســـیما و ارشـــاد 
وقـــت دادنـــد کـــه تصدی گری هـــا و 
صـــدور مجوزهـــا را بـــه ســـازمان های 
مردم نهـــاد واگـــذار کننـــد.او معتقـــد 
اســـت بســـیاری از عقب نشینی های 
اعضـــای صنف در مقابل فشـــارهای 
ســـاترا به دلیل ناآشـــنایی با محدوده 

اختیارات اســـت.

اتحاد اعضا موجب قوی تر 
شدن صنف می شود!

نـــوروزی بـــازرس انجمـــن نمایـــش 

ویدیویـــی گفـــت: آنچه کـــه می تواند 
موجـــب قوی تر شـــدن صنف شـــود، 
اتحـــاد میـــان اعضاســـت؛ پلتفرم ها 
 VOD و شـــرکت های فعال در عرصه
بـــا اتحـــاد و کنـــار هـــم قـــرار  گرفتـــن 
می تواننـــد بـــه یـــاری هـــم بیاینـــد و 
موجـــب پیشـــرفت شـــوند. فـــراز و 
فرودهایـــی همـــواره بـــوده اســـت، 
نیـــم چالش هـــای  ا بتو یـــد  با مـــا  ا
عرصـــه تنظیم گـــری را بـــه کمتریـــن 
میـــزان برســـانیم. اینکـــه بتوانیـــم 
موفقیت هـــای بیشـــتری به دســـت 
آوریـــم، نیازمنـــد ایـــن اســـت کـــه 
محکم تـــر از قبـــل کنـــار هم باشـــیم. 
اعضا به واسطه همین همنشینی ها 
می توانند از مشـــکلاتی که برایشان 
ایجـــاد شـــده اســـت، بگوینـــد و ایـــن 
بـــه  اشـــتراک  گذاشـــتن اتفاقـــات در 
انجمـــن می توانـــد منجـــر بـــه ارائـــه 

پاســـخ های محکم تـــر شـــود.
البتـــه در ایـــن میـــان مجتبـــی توانگر 
رئیـــس کمیتـــه اقتصـــاد دیجیتـــال 
مجلـــس ضمن انتقاد از اقدام جدید 
ساترا برای تشکیل مجمع »رصتا«، 
در نامـــه ای به وزیر کشـــور خواســـتار 
توضیح درباره روند شـــکل گیری این 

مجمع شـــد.
او در ایـــن نامه نوشـــت که ســـازمان 
صداوســـیما نیـــز در حالـــی به عنوان 
فراگیرتریـــن رســـانه کشـــور از امواج 
ایـــن تغییـــرات متأثـــر گردیده اســـت 
کـــه در دوره جدیـــد مدیریـــت ایـــن 
ســـازمان از یـــک ســـو شـــاهد افـــت 
مه هـــای  برنا کیفیـــت  محســـوس 
تولیـــدی ایـــن ســـازمان هســـتیم و 
تخـــاذ  ز ســـوی دیگـــر به دلیـــل ا ا
نـــه و  یا رگرا سیاســـت های انحصا
سراســـر غلـــط در موضـــوع تنظیـــم 
مقـــررات صـــوت و تصویـــر از طریـــق 
تأســـیس ســـازمانی بـــه نـــام ســـاترا 
بدون طی مراحـــل و ضوابط قانونی، 
شـــاهد آن هســـتیم که تلاش داشته 
و دارد تـــا شـــرکت های ارائـــه دهنـــده 
محتواVODهـــا را تحـــت فشـــار قـــرار 
داده و تـــا مـــرز فیلترینگ بکشـــانند 
کـــه بـــا ایســـتادگی ریاســـت محتـــرم 
جمهـــوری، دســـتگاه قضـــا و مجلس 
شـــورای اســـلامی ناکام مانده است.
همچنیـــن توانگـــر در ادامـــه ضمـــن 
گلایـــه از ایجـــاد یـــک نهـــاد صنفـــی 
نوشـــته اســـت کـــه در جدیدتریـــن 
تحرکاتـــی از ایـــن جنـــس فشـــارها، 
ســـازمان صداوســـیما همـــه تـــلاش 
خـــود را بـــر آن نهـــاده کـــه در کنـــار 
نهـــاد غیرقانونـــی ســـاترا، یـــک نهـــاد 
بـــه اصطـــلاح صنفـــی، بـــا حضـــور 
شـــرکت هایی کـــه بـــرای آنهـــا مجـــوز 
صـــادر کـــرده اســـت، ایجـــاد کنـــد.

دهن کجی به نهادهای 
نظارتی و قانونگذاری

او نتیجـــه این فرایند غلـــط راه اندازی 
رگولاتوری را مقابل بخش خصوصی 
و دهن کجـــی بـــه نهادهـــای نظارتی و 
قانونگـــذاری در کشـــور از ســـوی این 

ســـازمان دانســـت و در ادامـــه نامـــه 
نوشـــت که اساســـاً ســـاترا بـــا مجمع 
صنفـــی مذکـــور تعـــارض منافع دارد 
و چگونـــه ممکـــن اســـت یکـــی بـــه 
ایـــن شـــکل نادرســـت، حامـــی و در 
عمل متولی تشـــکیل مجمع دیگری 

باشـــد!؟
توانگـــر در پایـــان نامـــه نوشـــت کـــه 
بـــا توجـــه بـــه آنکـــه ســـاترا، عجولانه 
و بـــا وجـــود مخالفت هـــای فراگیـــر 
بســـیاری از شـــرکت ها و مجامـــع 
صنفـــی فعـــال ایـــن حـــوزه، در حـــال 
تأســـیس غیرقانونی مجمـــع مذکور 
با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات 
برای تعیین هیأت رئیســـه آن است، 
خواهشـــمند اســـت در پاســـخگویی 
بـــه ســـؤالات ســـه گانـــه فوق الذکـــر 
لبتـــه پیـــش از  تســـریع فرمایید.ا
ایـــن ســـعید مقیســـه رئیـــس ســـاترا 
بخشـــی از ایـــن ممیزی هـــا را ناظر به 
سیاســـت های محتوایـــی دانســـت و 
گفت: مـــا در این حوزه هـــم قوانینی 
تدویـــن کرده ایـــم کـــه بـــه طـــور مثال 
پلتفرمـــی کـــه بخواهـــد ســـریالی را 
بی دلیـــل برای مخاطب پخش نکند، 
مـــورد ســـؤال واقـــع می شـــود. گاهی 
اتفاقـــی رخ می دهـــد، مشـــکل فنـــی 
پیـــش می آیـــد و گرفتـــاری ای وجـــود 
دارد کـــه مســـتدل اســـت امـــا زمانی 
هســـت کـــه قابـــل قبـــول نیســـت و 
حقـــی از مخاطـــب ضایـــع می شـــود 
کـــه مـــا ورود می کنیم.همچنیـــن در 
ادامـــه مقیســـه خـــود را لزومـــاً مرجع 
تصمیم گیری در این موارد ندانست 
و گفـــت: مـــا راهکارهایی داریم که از 
انحصار جلوگیری شـــود. انحصار در 
بـــازار، خراب کننـــده صنعت اســـت.
حتی اگر یکی بیاید و رقیب نداشـــته 
باشـــد، مـــا بـــه روش هـــای مختلـــف 
ســـعی داریم بـــازار برای همـــه فراهم 
باشـــد و جلـــوی ایجـــاد انحصـــار را 

بگیریـــم.
 

صدا و سیما مسئول 
انحصاری صوت و تصویر 

فراگیر
از طرفـــی پیمـــان جبلـــی رئیـــس 
ســـازمان صداوســـیما درباره جایگاه 
قانونی ســـاترا عنـــوان کـــرد که اصل 
نـــون اساســـی، ســـازمان  ۱۷۵ قا
صداوســـیما را به عنـــوان مســـئول 
انحصـــاری صـــوت و تصویر فراگیر در 
کشور مشخص کرده است. تفسیر 
شـــورای نگهبـــان که به منزلـــه قانون 
اساســـی اســـت و بـــه همـــان انـــدازه 
اعتبار دارد، در ســـال ۱۳۷9 دســـتور 
العمل ها را به صورت مطلق تفســـیر 
کـــرده و در واقـــع حکمرانـــی در آنجـــا 

هـــم به عهـــده صداوســـیما اســـت.
همچنیـــن وی در حاشـــیه اختتامیـــه 
جشـــنواره »پـــژواک« در پاســـخ بـــه 
ســـؤالی دربـــاره پخـــش ســـریال های 
خانگـــی از تلویزیـــون گفـــت: برخـــی 
از طرح هایـــی کـــه بـــه ســـاترا ارائـــه 
شـــده کاملاً با اولویت هـــای فرهنگی 

جامعـــه ، ضرورت هـــا و نیازهـــای 
فرهنگـــی جامعـــه منطبـــق اســـت. 
آنچـــه کـــه ذائقـــه فرهنگـــی و ســـالم 
جامعـــه بـــه آن نیاز دارد و ما هم اینها 
را با دوســـتان مان در ســـاترا بررســـی 
کرده ایم،ایـــن کـــه  هـــم طرح هـــای 
اینچنینـــی را تشـــویق کننـــد و هم اگر 
طرح هـــای اینچنینـــی وجـــود دارد به 
حوزه هـــای مختلـــف ســـیما معرفـــی 
شـــود. اگر حتی امکان داشـــته باشد 
مشـــارکت در تولید آنها بـــرای تبلیغ 
و ترویجـــش هـــم وجـــود دارد. البتـــه 
جبلـــی اضافه کرد: ما به شـــیوه های 
مختلـــف هـــم مشـــارکت می کنیـــم، 
هـــم تبلیـــغ و ترویـــج و هـــم تیزرهای 
آنهـــا را در ســـیما خواهیـــم داشـــت و 
حتـــی می توانیـــم حـــق پخـــش آنها را 
خریـــداری کنیم. تا الان مورد خاصی 
اســـم نبرده انـــد امـــا اخبـــار خوبـــی 
می رســـد که طرح های خوبی رسیده 
اســـت. بـــه محـــض اینکـــه کارهـــای 
فاخری که قابل حمایت و پشـــتیبانی 
اســـت وجـــود داشـــته باشـــد بـــه این 

وعـــده عمـــل می کنیـــم.
همـــه ایـــن ماجـــرا ادامـــه داشـــت تـــا 
اینکـــه حســـین زارعـــی در خبرهـــا از 
تشـــکیل مجمع رســـانه های صوت و 
تصویـــر فراگیـــر ایـــران و رأی گیـــری 
توأمان حضـــوری و برخط این مجمع 
در ششـــم اردیبهشـــت ماه خبر داد.
او عنـــوان کـــرد: این مجمـــع به نوعی 
نهـــاد صنفـــی تصمیم ســـاز در حـــوزه 
رســـانه های صـــوت  و تصویـــر فراگیر 
اســـت و اعضـــای آن همـــه ۳6۷ 
رســـانه ای هســـتند که از ساترا مجوز 
دارنـــد. البتـــه زارعـــی ایـــن مجمـــع را 
در تحقـــق منافـــع عمومـــی جامعـــه 
در حـــوزه حاکمیتی و کاربـــران دارای 
نقش عمده ای دانســـت و منشأ خیر 
وبرکـــت برای کاربـــران و البته ســـاترا 
عنوان کرد.همچنین او معتقد است 
که رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
بـــا تشـــکیل ایـــن مجمـــع، هویـــت و 
نقشی تأثیرگذار پیدا می کنند.زمان 
گذشـــت و در تاریـــخ مذکـــور یعنـــی 
ششـــم اردیبهشت مراســـم انتخاب 
اعضـــای شـــورای راهبـــری مجمـــع 
رســـانه های صـــوت و تصویـــر فراگیـــر 
ایـــران بـــا حضـــور رئیـــس و مدیـــران 
ســـاترا و نماینـــده ســـازمان بازرســـی 
کل کشـــور و با مشارکت ۱6۵ سکوی 
دارای مجوز از ساترا به صورت برخط 
و بـــا حضـــور فیزیکـــی تعـــدادی از 
ســـکوهای دارای مجـــوز برگزار شـــد و 
شـــاهد اعـــلام تعدادی از اســـامی در 
آن بودیم که بر اســـاس آرای واصله، 
هشـــت منتخـــب قطعـــی و اعضـــای 
اصلی شـــورای راهبـــری مجمع رصتا 
بـــه ترتیـــب میـــزان آرا، عبارتنـــد از: 
مهـــدی شـــاملو مدیـــر رســـانه آنتن، 
لیـــلا آمـــره مدیر رســـانه هابینا، آرش 
دارابیـــان مدیر رســـانه اپیـــزود، امیر 
رضاخانیـــان مدیر رســـانه گپ فیلم، 
محمدعلـــی طهرانچـــی مدیر رســـانه 
بادصبا، فرزاد آذری پور مدیر رســـانه 

 شبیه همین اتفاق 
در حوزه سینما 
نیز رخ داد. در 

سال های ۱۳۸9 
و 90، مسئولان 

وزارت ارشاد 
وقت در مقابله با 

خانه سینما آمدند 
و گفتند که فعالیت 

شما خیلی برای 
ما مهم است و 
می خواهیم با 
هنرمندان در 

ارتباط باشیم، ولی 
بهتر است صنف 
کنار برود و افراد 
یکی یکی جذب 

شوند

مجموعه 
صداوسیما 

می تواند نهادهای 
درونی مربوط به 
خود را مدیریت 

کند. بنابراین 
اگر صداوسیما 

قصد دارد نهادی 
مانند ساترا را 

برای تنظیم گری 
بخش خصوصی 

داشته باشد، 
ابتدا باید مصوبه 

مجلس را دریافت 
کند. واگذاری 

تنظیم گری به هر 
نهادی نیازمند 

قانون است و نه 
آیین نامه

زینب رازدشت
روزنامه نگار

در جدال انجمن نمایش های ویدیویی با ساترا

برنده میدان چه کسی است؟
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هاشـــور، ســـامان مرادحسینی مدیر 
رســـانه روســـتا تی وی و امیرحســـین 
حیـــدری مدیر رســـانه تماشـــاخونه.

همچنیـــن ســـیدامین موســـوی از 
رســـانه آپـــرا و مهـــران ده نمکـــی از 
رســـانه های آریـــو و اســـپرت پـــاس 
به عنوان عضو علی البدل در شـــورای 
راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

البتـــه ســـعید مقیســـه رئیس ســـاترا 
ن  ینـــدگا نما ر  ز حضـــو ا پیش تـــر 
اعضـــای شـــورای راهبـــری مجمـــع 
رصتا در شـــورای صدور مجوز تولید، 
شـــورای صدور مجوز انتشار، شورای 
حمایت هـــای محتوایـــی مانند توزیع 
بســـته های محتـــوای ســـازمانی، 
شـــورای حمایت هـــای دولتـــی مانند 
توزیـــع بودجه هـــای دولتـــی ماننـــد 
تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق 
تســـهیات، شـــورای حمایت هـــای 
اختصاصی ســـاترا ماننـــد بهره مندی 
از تســـهیات مجموعـــه آومیـــک، 
شـــورای داوری و میانجیگـــری بـــرای 
رفـــع اختاف هـــای احتمالـــی بیـــن 
مجوزگیرنـــدگان یـــا عوامـــل تولیـــد، 
شورای رسیدگی به تخلفات، شورای 
تدوین مقررات، شـــورای تنظیم گری 
داده محـــور و فنـــاوری، شـــورای 
تعییـــن صاحیت حرفه ای، شـــورای 
رقابت ســـاترا، شـــورای نمایشـــگاه و 
جشنواره »رصتا«، شـــورای ارزیابی 
و رتبه بندی رســـانه ها، شورای سواد 
رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار 
و شـــورای نقشـــه بـــازار خبـــر داده 
بود.۷۶ ســـکوی دارای مجوز از ساترا 
به عنـــوان کاندیـــدای عضـــو شـــورای 
راهبـــری مجمـــع رصتـــا ثبت نـــام 
کـــرده بودنـــد که بـــا انصراف 2 ســـکو 
از ســـکوهای کاندیـــدای عضویـــت 
در شـــورای راهبـــری مجمـــع رصتـــا، 
انتخابـــات ایـــن مجمـــع در تاریـــخ 
ششـــم اردیبهشـــت ماه با مشارکت 
۱۶۵ ســـکوی دارای مجـــوز از ســـاترا 
بـــرای انتخاب هشـــت عضـــو اصلی و 
2 عضـــو علی البـــدل شـــورای راهبری 
مجمـــع رصتا از میـــان ۷۴ کاندیدای 
قطعـــی برگـــزار شـــد.همانطور کـــه 
انجمـــن صنفـــی کـــه همزمـــان در 
زمـــان مدیریت عســـگرپور به عنوان 
مدیرعامـــل خانـــه ســـینما تشـــکیل 
شـــد و با گذشـــت ســـال ها خبـــری از 
فعالیـــت آن انجمـــن نیســـت، بعیـــد 
نیســـت که ایـــن بـــار هم عســـگرپور 
برنـــده میـــدان باشـــد و مجمعـــی که 
از ســـوی ســـاترا تشـــکیل شـــد، بـــا 
شکســـت روبـــه رو شـــود.باید منتظر 
مانـــد و نتیجـــه فعالیت هـــای مجمع 
صنفـــی ســـاترا را رصـــد کـــرد، امـــا 
بـــه نظـــر می رســـید کـــه ســـاترا بایـــد 
همـــه فعالیت هایـــش را در همـــان 
مجموعـــه اش انجام مـــی داد، چرا که 
تاریـــخ ثابـــت کـــرده اســـت تشـــکیل 
و وجـــود چنیـــن مجامـــع صنفـــی 
نمی تواننـــد کاری از پیـــش ببرنـــد جز 
آنکـــه باگ هـــای قانونـــی بســـیاری را 

پیـــش پـــای صنـــوف قـــرار دهند.

صنـــف فیلمنامـــه نویســـان امریکایـــی 
بعـــد از ۱۵ ســـال ســـکوت در برابر آنچه 
بی عدالتـــی می خواننـــد در یک اعتاف 
یـــازده هـــزار نفری دســـت بـــه اعتصاب 
زده  اند و تولیدات هالیوود و شبکه های 
نمایـــش  خانگـــی کـــه دوش تـــا دوش 
آن فیلـــم تولیـــد مـــی  کردنـــد، از کار 
افتاده  انـــد. ایـــن اعتصـــاب در اعتراض 
بـــه اســـتودیوهای بـــزرگ، شـــبکه های 
اینترنتـــی  و پخش کننده هـــا انجـــام 
می شـــود و بعـــد از بی نتیجـــه مانـــدن 
مذاکراتشـــان با انجمـــن تهیه کنندگان 
ســـینما و تلویوزیون )AMPTP( از همه 
اعضای خود خواســـته که دســـت از کار 

بکشـــند و اعتصـــاب کنند.
کســـب درآمد یک صد میلیـــارد دلاری 
صنعت ســـینمای امریکا چیزی نیست 
کـــه بشـــود بـــا آن شـــوخی کـــرد. افـــت 
درآمـــدی که چند هفته  ای اســـت با قهر 
نویسندگانش تحقق یافته و چوب لای 
چـــرخ این صنعت بـــزرگ هالیـــوود گیر 
کـــرده   اســـت و ایـــن مرکـــز بـــزرگ فیلم­
ســـازی اصلی  ترین بخـــش تولید یعنی 
فیلمنامه نویسانش را در اختیار ندارد.
اعتراضاتـــی کـــه هـــم بی عدالتی هـــا در 
پرداخت دســـتمزدها را شامل می شود 
و هـــم نبـــود پشـــتوانه کاری کـــه ممکن 
اســـت هر آن نویســـنده  ای با ظهور یک 
هـــوش مصنوعـــی کار خود را از دســـت 
بدهـــد. آنها می  ترســـند کـــه پروژه های 
ســـینمایی و تلویزیونـــی از ابزار هـــای 
 ChatGPT هـــوش مصنوعی زایا مثـــل
بـــرای نوشـــتن فیلمنامه هـــا اســـتفاده 
کنند؛ یعنی یـــک محتوای بی  کیفیت را 
با هـــوش مصنوعی تولید و بعد زحمت 
ویرایش و بازنویســـی را به نویســـندگان 
بســـپرند تا دستمزد کم آن کمتر شود و 
ایـــن تکنولوژی بای جان شـــده که قرار 
بـــود در اختیار انســـان ها باشـــد اکنون 
بر خودشـــان حکومـــت می  کند. گاهی 
در میدان های جنگ نفسشـــان را می ­
گیـــرد و گاهی در کارخانجـــات با هزینه 
کمتری جـــای کارگران را گرفـــت و امروز 
در فضـــای هنـــری این تکنولوژی اســـت 
کـــه حکومـــت می کنـــد و قرار اســـت به 
جـــای او فکر کند و بنویســـد و اگر بحث 
منفعـــت و درآمـــد در میان باشـــد حتماً 
برای یک نویســـنده جایی وجـــود ندارد 
و گویی قرار اســـت هـــوش مصنوعی به 
ســـبب هزینـــه کمتـــر جـــای او را بگیرد. 
همین هـــا باعـــث شـــده تـــا ایـــن روزهـــا 
نیویـــورک، جرجیـــا و لـــس آنجلـــس بـــه 
عنوان کانون اصلی تولیدات امریکا به 
صحنه اعتراضات نویســـندگان تبدیل 
شود.سوء اســـتفاده از نویســـندگان 
یکی دیگر از شـــعارهایی اســـت که روی 
بیلبوردهـــای اعتراضی تجمع کنندگان 
نقش بســـته آنها معتقدند چرا از میان 
آن همه درآمد چند میلیون دلاری باید 
کمترین بخش آن ســـهم نویســـندگان 

باشـــد. ســـودی که ســـهم اصلـــی آن به 
مافیـــای تلویزیـــون و ســـینما می رســـد. 
ایـــن اعتصـــاب اگـــر ادامـــه پیـــدا کنـــد 
تولید ســـریال ها و برنامه  هـــای پرطرفدار 
متوقـــف مـــی  شـــود و میلیارد هـــا دلار 
خســـارت به صنعت هالیـــوود وارد می ­
گـــردد. کارشناســـان هالیـــوود ریپورتر، 
می گوینـــد اگـــر توقف فعلـــی کار به ۱۰۰ 
روز مثـــل اعتصـــاب ســـال 2۰۰8-2۰۰۷  
نزدیـــک شـــود، عواقـــب مالـــی بالایـــی 

دارد.
هنگامی که نویسندگان ۱۵ سال پیش 
اعتصاب کردنـــد، عواقب آن اعتصاب 
۱۰۰ روزه حـــدود 2 میلیـــارد دلار )یـــا 2.8 
میلیارد دلار در ســـال 2۰2۳( بود. کوین 
کلـــودن، استراتژیســـت ارشـــد جهانی 
مؤسســـه میلکن، پیش بینـــی می کند 
کـــه این بـــار تلفـــات مالی حتی بیشـــتر 
هـــم می شـــود و ســـریع تر احســـاس 

خواهد شـــد.
طبـــق گـــزارش انجمـــن نویســـندگان 
امریـــکا، حـــدود 2۰۰۰۰ کارگـــر در ۶۰۰ 
بخـــش تولیـــد محتـــوا ممکـــن اســـت 
بـــی کار شـــوند. اگـــر اعتصـــاب ادامـــه 
یابد، حـــدود 8۱ میلیارد دلار دســـتمزد 
مســـتقیم از 8۰۰۰۰۰ شـــغل در صنعت 
ســـینما و تلویزیـــون را تهدیـــد می کند.
خســـارتی که بـــرای هالیوودی هـــا قابل 
پذیـــرش نیســـت و اعـــام کرده انـــد که 
با اعتصـــاب کنندگان بشـــدت برخورد 

خواهنـــد کرد.

کدام بازیگران و هنرمندان از 
اعتصابات حمایت کردند؟

نویســـندگان در ایـــن اعتراضـــات تنهـــا 
نبوده  انـــد و برخـــی از بازیگـــران بـــه 
خصوص هنرمندان امریکایی حمایت 
خودشـــان را اعـــام کرده انـــد براســـاس 
خبـــری کـــه ورایتـــی بـــه عنـــوان یکـــی از 
مهم ترین رسانه های سینمایی امریکا 
منتشـــر کرده اســـت، الیزابت اولسن، 
دیمـــون لیندلـــوف، آمانـــدا ســـایفرید 
ز اعتصـــاب  و ســـایر ســـینماگران ا
نویســـندگان حمایـــت می کننـــد. در 
کنـــار آنـــان جمـــع زیـــادی از کارگردانان 
و تهیه کننـــدگان هالیـــوودی نیـــز از این 
اعتصـــاب حمایـــت کردند کـــه می توان 
به اســـامی چـــون جیمی فالـــون مجری 
برنامه هـــای شـــبانه، دیمـــون لیندلوف 
نویســـنده برنـــده امـــی بـــرای ســـریال 
لاســـت و نگهبانـــان، گابریـــل لونـــا 
بازیگـــر ســـریال آخریـــن بازمانـــده مـــا، 
تـــارا هرنانـــدز نویســـنده و تهیه کننـــده 
ســـریال دوســـتان و... اشـــاره کـــرد.در 
این میـــان برخی مثل کمدین مشـــهور 
امریکایـــی با افشـــاگری های خود آتش 
اعتراضات را داغ  تـــر کرده، این کمدین 
که خـــود جزو نویســـندگان معترض در 
 CNN امریکاســـت در مصاحبـــه ای بـــا
دســـتمزد دیویـــد زاســـاو، مدیرعامـــل 
بـــرادران وارنر دیســـکاوری را که یکی از 
شـــرکت های مهم تولیدات اســـت  2۵۰ 
میلیـــون دلار در ســـال گذشـــته اعـــام 
کـــرده و گفته که این رقم برابر با مبلغی 

اســـت که ما ۱۰ هزار نویســـنده در سال 
می خواهیـــم.

کارفرمایان چه خوابی برای 
اعتصاب کنندگان دیده اند؟

شـــنیده ها از آن طـــرف میـــدان یعنـــی 
جایـــی کـــه اســـتودیوهای فیلمســـازی 
ســـنگر گرفته انـــد حاکـــی اســـت کـــه با 
توجـــه بـــه تجربیاتشـــان در اعتصابات 
نویسندگان در ســـال 2۰۰۷ و مذاکرات 
بی نتیجـــه چنـــد هفتـــه ای بـــا اهالـــی 
نویســـنده اعـــام کرده انـــد کـــه مـــا 
پیش بینی ایـــن اعتراضات را می کردیم 
در ادامـــه کمپانی هـــای پارامونـــت و 
اچ بـــی او و دیزنـــی بـــه کارکنـــان خـــود 
کـــه همزمـــان در شـــغل نویســـندگی 
و بخش هـــای دیگـــر فعـــال بوده انـــد 
دســـتور داد تـــا بـــر ســـر کار بازگردنـــد؛ 
ماننـــد کســـانی کـــه هـــم نویســـنده و 
هـــم تهیـــه کننـــده کار بوده انـــد و یـــا 
مجـــری­ نویســـنده، کســـانی ماننـــد 
کوئینتـــا برانســـون موظـــف شـــده اند تا 
بخش های غیرنوشـــتاری را که برعهده 
داشـــته اند را از ســـر بگیرند؛ هرچند که 
آنهـــا اعام کرده اند که در همبســـتگی 
با همکاران نویســـنده خود از حضور بر 

ســـر کار امتنـــاع می ورزنـــد.
صاحبان سرمایه در صنعت فیلمسازی 
در عیـــن حـــال متذکـــر شـــده اند: پیش 
از اینکـــه نویســـندگان اعتصـــاب کنند 
اوضـــاع محتـــوای فیلم هـــای هالیوودی 
رو بـــه زوال بـــوده زوالـــی کـــه ماحصـــل 
فیلمنامه هـــای ضعیـــف آنهاســـت و 
کســـانی کـــه در اتحادیـــه نویســـندگان 
هســـتند حتـــی لیاقـــت همـــان میـــزان 

دســـتمزد را هـــم ندارنـــد.

سرانجام اعتصاب نویسندگان 
به کجا می رسد؟

نویسندگان خیلی بیشتر از هر گروهی 
در هالیوود دســـت به اعتصاب زده اند. 
اولیـــن بـــار در ســـال ۱9۶۰ رخ داد، یـــک 
تعطیلـــی بزرگ کـــه نزدیک بـــه پنج ماه 

به طـــول انجامید.
اعتصاب های بعد در سال ۱98۵ ، ۱98۱ 
و ۱9۷۳ اتفـــاق افتـــاد کـــه طولانی ترین 

آن در ســـال ۱988 دقیقـــاً پنـــج مـــاه 
نویســـندگان دســـت از کار کشـــیدند.
اعتصاب 2۰۰۷ تا 2۰۰8 پس از ســـه ماه 
به توافق رســـیدند و از میـــان امتیازاتی 
کـــه در آن دوره بـــرای نویســـندگان 
قائـــل شـــدند افزایـــش بودجـــه صنـــف 
نویســـندگان و ایجـــاد تغییراتـــی در 
زمینه اســـتخدام آنها فراهم شـــد.آنچه 
مشـــهود اســـت توافـــق کامـــل کار بـــه 
معنـــای زیـــان اقتصـــادی بزرگـــی بـــرای 
فیلمنامه نویســـان خواهد بـــود، اگرچه 
برخـــی معتقدند که اگر اعتراضاتشـــان 

نتیجـــه دهـــد ارزش مبـــارزه را دارد.

اولین برنامه هایی که با 
اعتصاب تعطیل شدند

برنامه هـــای گفت و گوی آخر شـــب، که 
متـــن آنها بـــه صورت روزانـــه و در غالب 
کمـــدی نگاشـــته می شـــود از اولیـــن 
برنامه هایـــی بود که پخـــش آن متوقف 
شـــد. این دســـت از نمایش ها در طول 
اعتصاب هـــای گذشـــته هـــم در خـــط 
مقدم تعطیلی ها قرار داشـــتند. برنامه 
ان بی ســـی »نمایـــش امشـــب بـــا بازی 
جیمـــی فالون«، »جیمـــی کیمل لایو« 
 The Late« و ســـریال ABC از شـــبکه
Show With Stephen Colbert« از 

شـــبکه CBS همگی بافاصله متوقف 
شـــدند. وداع پنجشـــنبه شـــب جیمـــز 
 »Late Late Show« کـــوردن بـــا
خـــود بموقـــع بود.گفتنـــی اســـت کـــه 
در ادامـــه ایـــن تعطیلی هـــا در روزهـــای 
نخستین اعتصاب »شنبه شب زنده« 
)Saturday Night Live(، »گفت و گو 

و هـــک«)The Talk and Hacks( و از 
پربیننده تریـــن برنامه هـــای تلویزیونی 
امریـــکا به تعطیلی کشـــیده شـــده اند.

افت کیفیت هالیوود تحت 
تأثیر شرایط بد نویسندگانش

پیشرفت تکنولوژی و اختصاص دادن 
بودجه های هنگفـــت، این ذهنیت را 
بـــه وجـــود آورده بـــود که هالیـــوود در 
مســـیر بســـیار بـــزرگ و مثبتـــی قـــدم 
خواهـــد گذاشـــت اما رویـــه ای که این 
صنعـــت در طی یک دهه گذشـــته در 

پیـــش گرفته اســـت نه تنهـــا در بحث 
کیفیـــت آثـــار نتیجـــه مثبتی نداشـــته 
اســـت، بلکـــه ایـــن نگرانـــی را ایجـــاد 
کرده که آینده بســـیار شـــوم و تاریکی 
در انتظـــار ســـینماگران خواهـــد بود. 
اوضاعـــی کـــه فیلمنامه هـــای ضعیف 
بحـــث اصلـــی ایـــن افـــت کیفیت هـــا 
اســـت.درحقیقت تمرکز شرکت  های 
فیلمســـازی روی کلیشـــه  های مـــورد 
عاقه مـــردم و افزایش ظرفیت تولید 
فیلم  هـــا و ســـریال های تلویزیونـــی 
برای رســـیدن به ســـود بیشـــتر هر روز 
بر حجـــم کار نویســـندگان هالیوودی 
افـــزوده موضوعی که ســـبب شـــده تا 
ســـازندگان فیلم  هـــا تنهـــا به ســـمت 
ساخت آثاری بروند که برایشان سود 
بیشـــتری دارد بنابراین نویســـندگان 
بـــه ناچار از میـــان ســـوژه های تکراری 
ز  ا یـــادی  یـــان و حجـــم ز رفرما کا
سفارشـــات و درآمد ناچیـــز در نهایت 
دســـت بـــه خلـــق اثـــری می زننـــد کـــه 
عمـــاً از هنـــر و خاقیت تهی اســـت و 
هیـــچ نبـــوغ و جذابیتـــی در آن ها یافت 

نمی  شـــود.
بـــا این فرایند تولیـــد فیلم در هالیوود 
در آینده شـــاهد فیلم و ســـریال  هایی 
خواهیـــم بـــود کـــه بشـــدت ســـاده و 
کمیـــت محور هســـتند و تنهـــا به درد 
یک بار تماشـــا می خورنـــد و خیلی زود 
از یادهـــا فرامـــوش می  شـــوند. تنهـــا 
فایـــده این موضوع برای کمپانی  های 
پخـــش فیلـــم اســـت. ایـــن طـــرز فکر 
شـــاید که در کوتاه مدت سود کانی 
را بـــرای کمپانی های هالیوودی درپی 
داشـــته باشـــد امـــا در بلندمـــدت نه 
تنها کیفیت کلی ســـینما و تلویزیون 
را دچـــار فروپاشـــی خواهد کرد، بلکه 
مخاطب و نویســـندگان هالیوودی را 
نیز خســـته کـــرده، نویســـندگانی که 
مجبورند هـــم چون برده بـــا کمترین 
دســـتمزد، بیشـــترین بازدهـــی را 
داشـــته باشـــند که نهایتش می شود 
ردیفـــی از فیلم  هـــای بی محتـــوای 
امـــروز هالیـــوود کـــه ســـبب شـــده 
مخاطبـــان در حســـرت فیلم  هـــای 

مانـــدگار گذشـــته بمانند.

پیشرفت تکنولوژی 
و اختصاص 

دادن بودجه های 
هنگفت، این 

ذهنیت را به وجود 
آورده بود که 

هالیوود در مسیری 
بسیار بزرگ و 

مثبتی قدم خواهد 
گذاشت اما رویه ای 

که این صنعت 
در طی یک دهه 
گذشته در پیش 

گرفته است نه تنها 
در بحث کیفیت 
آثار نتیجه مثبتی 

نداشته است، 
بلکه این نگرانی 
را ایجاد کرده که 

آینده بسیار شوم و 
تاریکی در انتظار 

سینماگران خواهد 
بود. اوضاعی که 

فیلمنامه های 
ضعیف بحث 

اصلی این افت 
کیفیت ها است

نویسندگانی که تولیدات هالیوود را متوقف کردند

هانیه شجاعی زند
نویسنده
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

چطور شد که این طور شد؟
ایـــن روزهـــا والدین و مربیـــان زیادی را 
می بینیـــم کـــه بـــا علامت ســـؤال های 
متعـــددی در ذهنشـــان این طرف و آن 
طـــرف می رونـــد. به نظر هر نســـلی در 
رویارویـــی بـــا پدیده هـــای جدید چنین 
احساســـی دارد، مجهول هـــای فراوان 
کـــه بـــه دنبـــال آن نگرانی هـــای بـــزرگ 
ســـرازیر می شود، احســـاس اینکه در 
دنیای ناشـــناخته ای قدم گذاشته ایم 
و هیـــچ کجـــای آن را نمی شناســـیم و 
هـــر لحظـــه ممکـــن اســـت خودمـــان 
و اطرافیانمـــان را گـــم کنیم.ماجـــرای 
گســـترش محصـــولات کـــره جنوبـــی 
هـــم بـــرای گروهی از ما یکـــی از همین 
علامـــت سؤال هاســـت؛ چـــه شـــد 
کـــه این طـــور شـــد؟ چطـــور عکـــس 
خواننده هـــای کـــره ای روی دیـــوار اتاق 
نوجوان هـــا و جوان هـــای ایرانـــی جـــا 
گرفت؟ چه شـــد که بچه ها علاقه مند 
به سریال های ساخت کشوری شدند 
که تا پیش از آن کســـی نمی دانســـت 
دقیقـــاً در کجـــای نقشـــه جهـــان قـــرار 
دارد؟ و چـــرا بچه هـــا موســـیقی هایی 
گـــوش می کننـــد که ذره ای بـــا زبان آن 

آشـــنایی ندارند؟

باز شدن پای کره جنوبی به 
سبد محصولات فرهنگی دنیا

برنامه ریـــزی دولتـــی کـــره جنوبی برای 
گســـترش صنایع خلاقـــه خود پیش از 
آغـــاز هـــزاره جدید، کلید خـــورده  بود. 
در ســـال های پایانی دهه نود میلادی، 
دولـــت این کشـــور با اعتقـــاد به اینکه 
قـــرن 21، عصـــر فرهنگـــی خواهـــد 
بـــود؛ شـــروع بـــه تولیـــد محصـــولات 
فرهنگی در قالب ســـریال، موسیقی و 
بازی هـــای کامپیوتری کرد. با این نگاه 
کـــه در قرن جدیـــد، قدرت فرهنگی به 
قـــدرت اقتصادی تبدیل خواهد شـــد. 
در حدود ســـال 2008 میلادی و 1386 
شمســـی، نخســـتین رگه هـــای ایـــن 
مـــدل فرهنگی جدید به کشـــور ما نیز 
رســـید. پخـــش ســـریال »جواهری در 
قصر« از تلویزیون، نخستین مواجهه 
ایرانیـــان بـــا محصـــولات جدیـــد کـــره 
جنوبـــی بـــود. پـــس از آن با گســـترش 
تولیـــدات، ایرانیان نیـــز بیش از پیش 
بـــا آن عجیـــن شـــدند.این صـــادرات 
فرهنگی تنهـــا محدود به ایـــران نبود، 
فارغ از کشورهای شرق و جنوب شرق 
آســـیا که به دلیـــل نزدیکی جغرافیایی 
از ابتـــدا مخاطـــب محصـــولات کـــره 
جنوبـــی بودنـــد، کشـــورهای دیگـــر 

جهـــان نیـــز بـــا مـــوج کـــره ای آشـــنا 
شـــدند. بـــا گســـترش شـــبکه های 
اجتماعـــی، مخاطبـــان و هـــواداران 
ســـریال و موسیقی کره ای در سرتاسر 
جهـــان حضـــور داشـــتند.محبوبیت 
ســـریال هایی ماننـــد اســـکوییدگیم و 
شـــهرت گروه هـــای موســـیقی ماننـــد 
بی تی اس و بلک پینک، نشان دهنده 
میـــزان گســـترش ایـــن محصـــولات 
در سرتاســـر جهـــان بود.هـــواداران 
ایـــن نـــوع محصـــولات بعـــد از حـــدود 
یـــک دهـــه در جهـــان مرئـــی شـــدند و 
گروه های مختلف پژوهشـــگران ابعاد 
متنـــوع رفتارهـــای آنهـــا را مـــورد توجه 

قـــرار دادند.

سریال های کره ای، جهانی 
رنگارنگ و متنوع

پـــس از پخـــش ســـریال جواهـــری در 
قصـــر، زنجیـــره پخـــش ســـریال های 
کـــره جنوبـــی ادامه یافت. نوروز ســـال 
89 شمســـی بـــا پخش روزانه ســـریال 
افســـانه جومونگ، میـــزان محبوبیت 
آن در بیـــن ایرانیـــان بیشـــتر از پیـــش 
بـــه اثبـــات رســـید. ایـــن محبوبیت در 
نســـل بعـــدی نیـــز ادامه یافـــت. امروز 
نوجوان هایی که اولین پخش ســـریال 
جومونگ را به خاطر ندارند، مخاطب 
انواع ســـریال های کره ای هســـتند. با 
ایـــن تعاریـــف پرســـیدن ســـؤال »چرا 
ســـریال های کـــره ای بـــرای نوجوانـــان 
ایرانـــی جذاب اســـت؟« کمی عجیب 
بـــه نظـــر می رســـد. همـــه مـــا مواجهه 
مستقیمی با سریال های ساخت این 
کشـــور داشـــته ایم و دلایـــل جذابیـــت 
آن برایمـــان تـــا حـــدودی مشـــخص 
است. ســـریال هایی که امروزه توسط 
کـــره جنوبـــی ســـاخته می شـــود و در 
تلویزیـــون ایـــن کشـــور یـــا بســـترهای 
آنلایـــن مانند نتفلیکـــس و اپل تی وی 
و... منتشـــر می شـــود؛ در حقیقـــت 
همـــان نســـخه تکامل یافتـــه افســـانه 

جومونگ هســـتند.

سوپرمارکت سریال ها
یـــد از ســـوپرمارکت ها یـــا  چـــرا خر
فروشـــگاه های بـــزرگ زنجیـــره ای 
بـــرای مـــا جـــذاب اســـت؟ بـــرای اینکه 
می توانیـــم بـــا چرخ دســـتی مان میـــان 
قفســـه ها بچرخیـــم و هـــر کالایـــی را 
دقیقـــاً بـــا ویژگی هـــای موردنظرمـــان 
پیـــدا کنیـــم. ســـریال های ســـاخت 
کره جنوبـــی هم تنوعی ســـوپرمارکتی 
دارنـــد. شـــما ســـالانه بـــا بیـــش از 100 

ســـریال مواجـــه هســـتید کـــه انـــواع 
ژانرهـــا را در برمی گیـــرد و بالاخـــره 
در ایـــن دریـــای تنـــوع محصولـــی پیدا 
می شـــود که توجه شـــما را جلب کند. 
دوران ســـریال های صرفاً عاشـــقانه با 
داستانی کلیشـــه ای و شخصیت های 
تـــک بعُـــدی پیش بینی پذیـــر، مدتـــی 
اســـت به ســـر آمده. گرچه کره جنوبی 
همچنـــان ایـــن ژانر)کـــه توانســـته بـــا 
اســـتفاده از آن به شـــهرت قابل توجه 
برســـد( را کنـــار نگذاشـــته اســـت؛ اما 
در کنـــار آن ســـریال هایی در انـــواع 
ژانرهـــای جنایـــی، حقوقی، پزشـــکی، 
اکشـــن، فانتـــزی و... در اختیـــار 
مخاطـــب خود قـــرار می دهد تـــا میان 
قفســـه ها بگـــردد و آنچـــه را دوســـت 
دارد در ســـبدش بگذارد. پس عجیب 
نیســـت اگـــر پســـرکی 15 ســـاله کـــه 
عشـــق زامبی هاســـت و زنی 40 ســـاله 
کـــه ســـریال های خانوادگـــی دوســـت 
دارد، هـــر دو از محصولات کره جنوبی 

اســـتفاده کننـــد.

چاشنی هایی همیشگی
کـــره جنوبـــی در کارخانه سری ســـازی 
خـــود بـــه هـــر نکتـــه ای بـــرای جلـــب 
مخاطـــب، توجـــه ویـــژه دارد. ماننـــد 
یـــک کارخانـــه تولیـــد مـــواد غذایی که 
تـــلاش می کنـــد همیشـــه نوعـــی از 
چاشـــنی و ادویـــه را بـــه محصـــولات 
خـــود اضافـــه کند تا بیشـــتر بـــه ذائقه 
مشـــتری اش خـــوش بیایـــد. چاشـــنی 
ایـــن آثـــار مـــواردی مانند اســـتفاده از 
صحنه هـــای رنگارنگ، طنـــز، نمایش 
گروه های دوســـتی، محتوای عاشقانه 

و... اســـت.
بنابراین شـــما حتی در یک ســـریال 
جنایـــی هم با صحنه هایی روشـــن و 
بعضاً رنگارنگ مواجه هســـتید، در 
قســـمت هایی از تـــه دل می خندید، 
در کنـــار آن گروهی از شـــخصیت ها 
را ملاقـــات می کنیـــد کـــه اغلـــب بـــا 
یکدیگر دوســـت هستند یا رابطه ای 
عمیـــق و بـــه یـــاد ماندنـــی دارند)که 
بعـــداً دلتـــان بـــرای رابطـــه آنها تنگ 
خواهـــد شـــد.( و تقریبـــاً همیشـــه، 
شـــاهد یـــک ماجـــرای عاشـــقانه 
خواهیـــد بـــود. اســـتفاده از ایـــن 
چاشـــنی ها در اغلـــب کتاب هـــای 
نظـــری نویســـندگی و فیلمســـازی 
ذکر شـــده و پدیده تازه ای نیســـت و 
کـــره جنوبی نیز بخوبـــی از هر یک از 
آنها بـــرای جلب مخاطب اســـتفاده 

کرده  اســـت.

عشق، امید و چند چیز مثبت 
دیگر

فضـــای ســـریال های پخـــش شـــده 
یـــون کـــره جنوبـــی اغلـــب  از تلویز
امیدبخـــش و مثبـــت اســـت. حتـــی 
امـــوری ماننـــد فقـــر در ایـــن آثـــار بـــا 
چهـــره ای مثبـــت بـــه تصویـــر کشـــیده 
می شـــوند، به همیـــن ترتیب مخاطب 
یـــی  بـــا صحنه ها ر  ثـــا آ غلـــب  ا در 
تاریک، شـــخصیت هایی پرخاشـــگر و 
نمایـــش عریـــان معضـــلات اجتماعی 
رو بـــه رو نیســـت. همیـــن امـــر موجب 
دوست داشـــتنی شـــدن ایـــن آثـــار 
خواهـــد شـــد. مخاطب خســـته ای که 
بعـــد از یـــک روز کاری به تماشـــای یک 
اثـــر می پـــردازد علاقـــه ای بـــه دیـــدن 
شخصیت هایی که خسته تر از خود او 
هســـتند ندارد.البته این نکته شـــامل 
همـــه آثـــار تولیدشـــده در ایـــن کشـــور 
نمی شـــود، بعضـــی از آثـــار نیز فضایی 
تاریـــک و خشـــن دارنـــد و معضلاتـــی 
اجتماعـــی ماننـــد جنایـــت نوجوانان و 
قلدری در مدرســـه را به صورت عریان 

و مســـتقیم بـــه تصویـــر می کشـــند.

آینه ای برای جوانی و جوان ها
اگـــر شـــما هـــم چنـــد ســـریال کـــره ای 
دیـــده باشـــید پـــس از مدتـــی متوجه 
ی  شـــخصیت ها کـــه  ید  می شـــو
داســـتان ها اغلـــب جـــوان هســـتند. 
افـــرادی در دهـــه 20 و 30 ســـالگی 
کـــه بـــا چالش هـــای ایـــن دوره ســـنی 
درگیرنـــد. حضـــور جوان هایـــی کـــه با 
فقـــر دســـته و پنجه نـــرم می کنند و به 
دنبـــال یک فرصت شـــغلی مناســـب 
هســـتند در بســـیاری از آثـــار ایـــن 
کشـــور دیـــده می شـــود، جوان هایـــی 
کـــه تحت فشـــار سیســـتم آموزشـــی 
ســـخت گیرانه و کنکـــور قـــرار گرفتند، 
جوان هایی که درگیر مســـائل مربوط 
به خانواده و تفاوت نســـلی با والدین 
خود هســـتند، جوانانی که با عشـــق، 
احساســـات روزمـــره، ارتباطـــات 
اجتماعـــی و هزارو یک مســـأله دیگر 

درگیرنـــد. ســـریال های کـــره ای 
آینـــه ای بـــرای مســـائل روزمـــره 

مخاطبـــان خـــود اســـت کـــه 
ن هســـتند.  ا جـــو غلـــب  ا
عجیـــب نیســـت که شـــما 
در یـــک ســـریال فانتزی در 
مورد دنیـــای پس از مرگ، 
بـــا مشـــکلات یـــک پســـر 
جـــوان بـــرای پیـــدا کـــردن 

شـــغل مناســـب هـــم درگیـــر باشـــید. 
همیـــن نمایـــش امـــور روزمـــره شـــاید 
یکـــی از دلایلـــی اســـت کـــه مخاطبان 

جـــوان را بـــه خـــود جـــذب می کنـــد.
 

یک کشور دور اما شبیه
گروهـــی از مخاطبـــان ســـریال های 
کره ای اعتقـــاد دارند که یکی از دلایل 
جذابیـــت ایـــن نـــوع آثـــار بـــرای آنهـــا 
شـــباهت فرهنگـــی میان کـــره و ایران 
است. ســـؤال اینجاســـت که آیا واقعاً 
ایـــران و کره جنوبی شـــباهت فرهنگی 
قابـــل  توجهی دارند؟ پاســـخ می تواند 
از جهاتـــی منفـــی و از جهاتـــی مثبـــت 
باشـــد. کـــره جنوبـــی از نظـــر برخـــی 
پدیده هـــای فرهنگـــی کامـــلاً مشـــابه 
ایران اســـت، خانـــواده در این کشـــور 
بافـــت ســـنتی خـــود را حفـــظ کـــرده 

بـــه همیـــن ترتیـــب زندگـــی در کنـــار 
خانـــواده، احتـــرام بـــه بزرگترها و... 
فضایـــی مشـــابه ایـــران دارد و حفظ 
برخـــی از اخلاقیـــات ذیـــل زندگـــی 
خانوادگـــی نیـــز در ســـریال های این 

کشـــور بـــه نمایـــش درمی آیـــد اما در 
نگاهـــی دیگـــر شـــرایط فرهنگـــی این 

کشـــور تفـــاوت  قابـــل توجهـــی 
با کشـــور ما دارد. مســـائل 

فرهنگی در کـــره جنوبی 
غلـــب ذیـــل اصـــول  ا
ســـی  کنفسیو نو
یـــف می شـــود و  تعر
جهان بینـــی کلـــی آن 
بـــا فرهنگ هایـــی کـــه 
ذیـــل تفکـــر توحیـــدی 
نـــد  فته ا گر شـــکل 
متفـــاوت اســـت و بـــه 
همیـــن ترتیـــب نـــگاه، 
ننـــد  ئلی ما بـــه مســـا
مـــرگ، هـــدف زندگی 
یـــن  ا و وظیفـــه در 
جهان، کاملاً تفاوت 

هـــد  ا خو

طی کردن فاصله ها، راهبرد فرهنگی کره جنوبی که به ایران نیز رسیده است

 6563 کیلومتر فاصله

ماجرای گسترش 
محصولات کره 
جنوبی هم برای 

گروهی از ما یکی 
از همین علامت 

سؤال هاست؛ چه 
شد که این طور 

شد؟ چطور عکس 
خواننده های 

کره ای روی دیوار 
اتاق نوجوان ها و 

جوان های ایرانی جا 
گرفت؟ چه شد که 

بچه ها علاقه مند به 
سریال های ساخت 

کشوری شدند 
که تا پیش از آن 

کسی نمی دانست 
دقیقاً در کجای 

نقشه جهان قرار 
دارد؟ و چرا بچه ها 

موسیقی هایی 
گوش می کنند که 
ذره ای با زبان آن 
آشنایی ندارند؟

 
 

مریم‌رحیمی‌پور
کارشناس ارشد مطالعات جوانان



31
هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید
فرهنــگ جمعه  29 اردیبهشت ۱۴۰2  شماره 28

irannewspaper.ir irannewspaper

شهرت جهانی گروه 
بی تی اس موجب 
شد که هواداران 
کی پاپ در جهان 

مرئی شوند اما 
این به این معنا 

نیست که این نوع 
هواداری پدیده ای 

نوظهور است. 
تقریباً از نیمه 

دهه 8۰ شمسی، 
جماعت های 

هواداری کی پاپ 
در ایران شکل 

گرفت. این گروه 
به دلیل ماهیت 

آنلاین خود اغلب 
در سطح جامعه 
دیده نمی شدند 

اما وجود سایت ها 
و کلوب های آنلاین 
نشان می دهند که 
عمر آنها در فضای 

مجازی بیشتر از آن 
چیزی است که در 
دنیای واقعی دیده 

می شود 
 

داشـــت.
سانسور کمتر؛ زندگی بهتر

برخـــلاف آنچـــه گروهـــی از مخاطبـــان 
ایـــن آثـــار بیـــان می کننـــد، آثار ســـاخته 
شـــده در کـــره جنوبـــی از نمایـــش انواع 
ناهنجاری های اجتماعی مبرا نیســـتند. 
امـــا میزان نمایش چنیـــن صحنه هایی، 
نســـبت بـــه آثـــار مشـــابه غربی بـــه طرز 
قابل توجهـــی کمتر اســـت. شـــاید یکی 
از دلایـــل تمایـــل مخاطبـــان ایرانـــی بـــه 
چنیـــن آثاری نیز همین باشـــد. نســـخه 
سانسورشـــده ســـریال های کـــره ای 
تفـــاوت قابل توجهی با نســـخه ابتدایی 
اثـــر نـــدارد و همیـــن امـــر موجـــب حفظ 
شدن ســـیر اصلی داستان خواهد شد.

کارخانه ستاره سازی
صنعـــت ســـرگرمی کـــره جنوبـــی نیـــز 
ماننـــد همـــه صنایـــع فرهنگـــی دنیـــا 
بخشـــی از حیـــات خـــود را مدیـــون 
ســـتاره ها و ستاره ســـازی اســـت کـــه 
هـــواداری از آنهـــا موجـــب جذابیـــت 
بیشـــتر محصولات خواهد بود. طیفی 
از مخاطبـــان نیـــز بـــا همیـــن شـــیوه به 
بعضـــی از آثار توجه نشـــان می دهند، 
گاهـــی اهمیـــت نـــدارد کـــه ســـریال از 
نظـــر کیفـــی در چـــه ســـطحی اســـت، 
تنهـــا همیـــن کـــه ســـتاره ای محبـــوب 
در آن نقش آفرینـــی می کنـــد کافـــی 
است.رفت و برگشت ستاره ها در بین 
صنعت موسیقی و سریال کره جنوبی 
نیز به پررنگ شـــدن ایـــن فرایند کمک 
می کنـــد. حضور ســـتارگان موســـیقی 
در ســـریال ها موجـــب می شـــود کـــه 
هواداران موســـیقی و ســـریال بین این 
دو صنعـــت در حال رفت و آمد باشـــند 
و پلـــی بـــرای افزایش محبوبیـــت انواع 

محصـــولات خواهـــد بـــود.

موسیقی کره ای، جهان 
ناشناخته نگران کننده

در کتابـــی با نام »خواندن؛ از ســـقراط 
تـــا توئیتـــر« نویســـنده ادعـــا می کنـــد 
کـــه در هـــر دوره ای علـــت بخشـــی 
از مشـــکلات اجتماعـــی بـــه گـــردن 
پدیده هـــای نوظهور فرهنگی می افتد، 

مقصر انحرافات فرهنگـــی در دوره ای 
رمان هـــا تصور می شـــدند، در دوره ای 
تلویزیـــون و در عصـــر مـــا شـــبکه های 
اجتماعـــی. در حالـــی کـــه هیچ یـــک 
از آنهـــا بـــه خودی خـــود پدیدآورنـــده 
مســـائل فرهنگی نبودند و ممکن بود 
تنهـــا تشـــدیدکننده باشـــند. مواجهه 
گروهی از ایرانیان با موســـیقی کره ای 
یـــا »کی پـــاپ« تقریبـــاً از همیـــن نوع 
اســـت. موســـیقی کره ای در نـــگاه آنها 
می توانـــد علـــت تمامـــی مشـــکلات 
موجـــود باشـــد؛ از درس نخوانـــدن 
نوجوانـــان تا انـــواع انحرافات اخلاقی. 
حـــال آنکـــه کی پـــاپ بـــه خودی خـــود 
تنهـــا یـــک نـــوع موســـیقی  اســـت کـــه 
تفاوت چندانی با اســـلاف خود ندارد. 
بـــه همیـــن ترتیـــب گاهـــی می توانـــد 
تشـــدید کننده برخـــی از معضـــلات 
باشـــد امـــا در مـــواردی جبران کننـــده 
کم کاری هـــای فرهنگـــی مـــا در امـــور 

مختلـــف اســـت.

بی تی اس یا کی پاپ؟
در بین مردم کشـــور ما و حتی بســـیاری 
از مـــردم دنیـــا، موســـیقی کـــره ای با نام 
گـــروه موســـیقی بی تـــی اس متـــرادف 
اســـت، در حالـــی کـــه بی تـــی اس تنهـــا 
یـــک گـــروه موســـیقی از بیـــن صدهـــا 
گروهـــی اســـت کـــه تابـــه حـــال در ایـــن 
صنعت شـــناخته شـــده اند. همان طور 
که گفته  شـــد عمـــر صنایـــع خلاقه کره 
جنوبی به پیش از شـــروع قرن بیست و 
یکم  برمی گـــردد. در حالی که این گروه 
موســـیقی در سال 2۰۱3 شـــروع به کار 
کـــرده و عمر اعضـــای آن از عمر صنعت 

ســـرگرمی کـــره جنوبی کمتر اســـت.
متـــرادف دانســـتن صنعت ســـرگرمی 
کـــره جنوبی با یک گروه موســـیقی، در 
بیـــن مردم و حتی مســـئولین کشـــور، 
نشـــان می دهـــد کـــه راه زیـــادی بـــرای 
شـــناخت این پدیده فرهنگی در پیش 
اســـت و در کنـــار آن مســـیری طولانی 
بـــرای تحلیـــل و آسیب شناســـی ابعاد 
مختلـــف ایـــن پدیـــده در مقابـــل مـــا 

قـــرار دارد.

تولد دائمی گروه های جدید
گروه های مختلف کی پاپ در طی چند 
نســـل اغلب تحـــت نظـــر کمپانی های 
ســـرگرمی کـــره جنوبـــی شـــروع بـــه 
لیـــت می کننـــد. به این صـــورت  فعا
کـــه در ابتـــدا افـــراد علاقه منـــد بـــرای 
شـــرکت در مصاحبه کمپانی داوطلب 
می شـــوند. بعـــد از پذیرفتـــه  شـــدن در 
مصاحبـــه اولیه، تحت عنـــوان کارآموز 
بـــا کمپانـــی قـــراردادی وضـــع می کند. 
معمـــولاً کارآمـــوزان در ایـــن قـــرارداد 
می پذیرنـــد کـــه در ازای آمـــوزش تـــا 
مدّتـــی بعـــد از شـــروع  به  کار رســـمی، 
ســـود حاصـــل از فعالیـــت آنهـــا به طور 
کامـــل به کمپانی تعلق بگیرد.کمپانی 
براساس سیاســـت های خود به تدریج 
کارآمـــوزان را در قالـــب گروه هـــای 
موســـیقی و همین طـــور خواننـــدگان 
تک خـــوان بـــه هـــواداران و جامعـــه 
معرفی می کند. دوره کارآموزی ممکن 
اســـت بســـته بـــه توانایـــی و اســـتعداد 
کارآمـــوز و سیاســـت های کمپانی بین 
شـــش مـــاه تـــا ده ســـال ادامه داشـــته 
باشـــد. کمپانی در ایـــن دوره رفتارهای 
ســـخت گیرانه ای بـــا کارآمـــوزان خـــود 
دارد، تمرین هـــای طولانی مـــدت، 
محدودیـــت اســـتفاده از شـــبکه های 
مجـــازی، گرفتـــن رژیـــم و انجـــام عمل 
جراحـــی زیبایـــی و... مـــواردی از ایـــن 
نـــوع رفتارهـــای ســـخت گیرانه اســـت؛ 
البتـــه بایـــد توجه کـــرد که کـــره جنوبی 
کمپانی های ســـرگرمی متعـــددی دارد 
که هریـــک سیاســـت های خاص خود 
را دنبـــال می کننـــد و ممکـــن اســـت 
رفتـــار متفاوتـــی بـــا کارآموزان داشـــته 
باشـــد. چهار کمپانی اصلی با نام های 
»اس .ام«، »وای .جی«، »جِی .وای .

پی« و »هایـــب« بزرگترین بنگاه های 
تولیدکننده محصولات ســـرگرمی این 

کشور هســـتند.
پس از شروع  به کار رسمی، کارآموزان 
که اکنون »آیدل« نامیده می شـــوند، 
تحـــت نظـــر کمپانی خـــود محصولات 
متنوعـــی تولیـــد و عرضـــه می کننـــد، 
محصولاتـــی کـــه تنهـــا بـــه موســـیقی 
ختـــم نمی شـــود. موزیک ویدئوهـــا، 
اجراهـــای تلویزیونـــی، مســـابقات و 
برنامه هـــای واقع نمـــا، مســـتندهای 
مســـافرتی و تفریحی و... همه ازجمله 
محصولاتـــی هســـتند کـــه توســـط 
کمپانـــی تهیـــه می شـــود و آیدل هـــا در 

آن نقش آفرینـــی می کننـــد.

هواداران نامرئی
همان طـــور کـــه پیـــش از این گفته  شـــد، 
شـــهرت جهانی گروه بی تـــی اس موجب 
شـــد کـــه هـــواداران کی پـــاپ در جهـــان 
مرئی شـــوند اما این به این معنا نیســـت 
که این نـــوع هواداری پدیـــده ای نوظهور 
اســـت. تقریباً از نیمه دهه 8۰ شمسی، 
جماعت های هـــواداری کی پاپ در ایران 
شـــکل گرفت. این گروه به دلیل ماهیت 
آنلایـــن خـــود اغلـــب در ســـطح جامعـــه 
دیـــده نمی شـــدند امـــا وجـــود ســـایت ها 
و کلوب هـــای آنلایـــن نشـــان می دهنـــد 
کـــه عمـــر آنهـــا در فضای مجازی بیشـــتر 
از آن چیـــزی اســـت که در دنیـــای واقعی 
دیـــده می شـــود. پـــس از شـــیوع کرونا و 
افزایش زیســـت مجازی افراد، به تعداد 
این هواداران نیز افزوده شـــد و هواداری 
کی پـــاپ بـــه تدریج از یـــک خرده فرهنگ 
ناشـــناخته به بخشـــی از فرهنگ جوانان 
ایرانی تبدیل شـــد. به دنبال مرئی شدن 
هـــواداری، نگرانی هـــای والدین، مربیان 
و مســـئولان نیـــز تشـــدید شـــد، گویـــی 
کـــه ایـــن افـــراد بـــا رفتارهـــای مشـــخص 
هوادارانه پدیده ای ناشـــناخته و نوظهور 

. هستند
هـــواداری کی پـــاپ بـــه طـــور ذاتـــی 
تفاوتـــی بـــا انـــواع هـــواداری دیگـــر که 
همـــه ما به نوعـــی در دوره ای از زندگی 
تجربـــه کرده ایـــم، نـــدارد. شـــاید در 
مواردی بروز و ظهور تشـــدید شـــده ای 
داشـــته  باشـــد امـــا لزومـــاً پدیـــده ای 
جدیـــد و تهدیدکننـــده نیســـت کـــه 
موجـــب از دســـت رفتـــن بنیان هـــای 

فرهنگـــی شـــود.

»شما که حتی زبونشون رو 
نمی فهمید«

اگر شـــما هم مدت هاســـت بـــه دنبال 
پاســـخ چرایـــی محبوبیـــت کی پـــاپ 
ً بـــه اصـــل  هســـتید، بایـــد مجـــددا
سوپرمارکت اشاره کنیم. سوپرمارکت 
کی پـــاپ بـــه قـــدری بـــزرگ و متنـــوع 
اســـت کـــه حتـــی گاهی صنعـــت بزرگ 
سریال ســـازی کره جنوبـــی را هم درون 
خـــود جـــای می دهد. در کی پاپ شـــما 
تنهـــا بـــا موســـیقی مواجـــه نیســـتید، 
بلکه گســـتره بی انتهایی از محصولات 
ماننـــد اجراهـــای تلویزیونـــی، موزیک 

ویدیـــو، برنامه های تلویزیونی واقع نما 
و... در اختیـــار شماســـت. بـــه همیـــن 
ترتیب هـــواداران کی پاپ نیـــز لزوماً با 
یکدیگر مشابه نیستند. ممکن است 
یـــک هـــوادار کی پـــاپ حتی موســـیقی 
گـــروه موردعلاقـــه خـــود را نشـــنیده 
باشـــد و صرفـــاً با تماشـــای برنامه های 
واقع نمـــای آنهـــا بـــه گـــروه یـــا خواننده 
علاقه منـــد بشـــود.با چنیـــن تعریفـــی 
توصیف های مطلق و تک بعُدی از این 
هواداران اساســـاً بـــه بی راهه می رود و 
رفتارهای یکســـان با آنهـــا لزوماً نتیجه 

مثبتـــی در پـــی نخواهد داشـــت.

»زندگی ما رو نجات داده«
اگر پـــای صحبت بســـیاری از هـــواداران 
موســـیقی کـــره ای بنشـــیند، اعتقـــاد 
دارنـــد کـــه دنبـــال کـــردن ایـــن گروه هـــا 
موجـــب ایجـــاد انگیـــزه و نشـــاط در آنها 
شـــده و حتـــی در مـــواردی زندگی شـــان 
را نجـــات داده. شـــاید چنیـــن تعاریفـــی 
اغراق آمیـــز باشـــد امـــا دور از واقعیـــت 
نیســـت. موســـیقی کـــره ای بیـــش از هر 
نوع موســـیقی دیگـــری در جهـــان اقدام 
به تولید محتوای انگیزشـــی کرده  است. 
کی پـــاپ تنهـــا در موضوعات عاشـــقانه 
محـــدود نمانـــده  اســـت و بـــه مســـائل 
دیگـــری ماننـــد تلاش بـــرای رســـیدن به 
هـــدف، مقاومت و تســـلیم نشـــدن و... 
اشـــاره می کند. همین تنـــوع موضوعی 

ســـبب می شـــود کـــه مخاطبـــان تمایـــل 
بیشـــتری به دنبال کردن این آثار داشته 
 باشـــند. چنیـــن تنوعی در محتـــوا که در 
موســـیقی ایرانـــی تقریباً مهجور اســـت.

»مگه چی بهت می رسه؟«
یکـــی از هـــواداران کی پـــاپ در کانـــال 
خـــود این طـــور نوشـــته بـــود »بابـــام بهم 
می گـــه اگـــر اینا تـــو ایـــن مســـابقه برنده 
بشـــن چـــی به تو می رســـه؟ و مـــن جواب 
دادم ســـروتونین!« بـــه نظـــر این پاســـخ 
دقیق ترین جواب برای درک احساســـات 
یک هوادار اســـت. به طور کلی پرسیدن 
چنیـــن ســـؤالی از هر هـــواداری )نـــه تنها 
کی پـــاپ( عجیـــب بـــه نظـــر می رســـد، 
آنچـــه هواداران از فعالیـــت خود دریافت 
می کننـــد، لزومـــاً ارزش مـــادی یـــا قابـــل 
لمـــس نـــدارد. ســـرگرمی، احســـاس 
خوشـــحالی، پذیرفته شدن در یک جمع، 
کســـب هویـــت جدیـــد و... هـــر کـــدام 
می توانـــد دلیلـــی بـــرای هـــواداری از یک 

فـــرد یـــا گروه باشـــد.
بـــه همین ترتیب هواداران کی پاپ نیز 
از این قاعده مستثنی نیستند. همین 
کارکردهای هواداری اســـت که ســـبب 
می شـــود آنهـــا بـــه ســـادگی از فعالیت 
خود دســـت نکشـــند و عـــدم درک این 
کارکردهـــا موجـــب کج فهمـــی در امور 
فرهنگی خواهد شـــد کـــه در نهایت به 
برنامه ریزی هایـــی ختـــم می شـــود کـــه 

نتیجه ای کامـــلاً عکس دارد.
علـــوم  ن  زا ا یه پـــرد نظر م؛  نجا ســـرا
اجتماعـــی معتقدند که خرده فرهنگ ها 
در جوامـــع پـــس از مدتـــی بـــه بخشـــی 
از فرهنـــگ عمومـــی تبدیـــل خواهنـــد 
شـــد. خـــرده فرهنـــگ هـــواداری از انواع 
محصـــولات کره جنوبی نیز از این قاعده 
مســـتثنی نیســـت. پس از مدتی نسلی 
از جوانـــان تبدیـــل بـــه تصمیم گیـــران 
کشـــور خواهنـــد شـــد که با مصـــرف این 
آثـــار رشـــد کرده انـــد. چنیـــن اتفاقـــی به 
خـــودی خـــود تهدیدکننـــده نیســـت اما 
آنچـــه نگران کننـــده اســـت، بی برنامگی 
فرهنگـــی و نـــگاه مقطعـــی تهدیدمحور 
اســـت کـــه متأســـفانه امـــروز در مـــورد 
ابعـــاد مختلـــف مواجهـــه بـــا ایـــن پدیده 
فرهنگـــی )مانند بســـیاری از امور دیگر( 
مشـــاهده می شـــود.  ناآشـــنایی با ابعاد 
متنـــوع این محصـــولات در نظر نگرفتن 
تنـــوع رفتارمصرف کننـــدگان و هواداران 
ســـبب می شـــود کـــه راهبردهـــای اتخاذ 
شـــده ارتباط چندانی با آنچـــه در جهان 
واقـــع اتفـــاق می افتد نداشـــته  باشـــد.

با همه این تعاریف، برخورد هوشمند و 
فعالانه بـــا صنعت فرهنگ کره جنوبی، 
همین طـــور الگوگیـــری از مدل مدیریت 
فرهنگی این کشور در بلندمدت سبب 
خواهد شـــد کـــه بـــه نتایـــج مطلوبی در 
جهـــت تولیـــد و مصـــرف محصـــولات 

فرهنگی دســـت پیـــدا کنیم.
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یک همکاری دلچسب برای 
مخاطب

ورود شـــخصیت ریحانـــه بـــه صحنـــه، 
افتتاحیـــه »شـــاید بـــاران شـــدی« 
اســـت. از همان آغاز مشـــخص است 
کـــه بخش اعظـــم روایـــت قرار اســـت 
از ذهـــن و کلام همیـــن شـــخصیت 
بیـــان شـــود امـــا این بـــه معنـــای ریتم 
کســـالت بار نمایـــش نیســـت چـــرا که 
کارگـــردان تمهیدات هوشـــمندانه ای 
یـــش  خو یـــت  ا رو پیشـــبرد  ی  بـــرا
اندیشـــیده: »شـــخصیت پستچی«، 
»پـــرده افکتیو«، »گـــردش روایی« و 

البتـــه »موســـیقی زنـــده«.
شـــخصیت پســـتچی با بازی »حســـین 
یـــاوری« خالـــق موقعیت هـــای کمیک 
متعـــددی اســـت. جایـــی کـــه حتـــی 
مخاطبـــان عـــام را نیـــز از »شـــاید باران 
شدی« خشـــنود و راضی نگه می دارد. 
این ویژگی بســـیار مهم اســـت. هرچند 
فـــرض مخاطب عام برای تئاتر، شـــاید 
تعبیـــری مناقشـــه برانگیز باشـــد امـــا از 
دیـــدی واقع گرایانـــه، نبایـــد فرامـــوش 
کـــرد که هـــر اجرای تئاتری همیشـــه در 
میـــان تماشـــاگرانش، مخاطبانی دارد 
کـــه بـــه صـــورت افتخـــاری از دوســـتان 
و وابســـتگان هســـتند یـــا از قشـــری 
هســـتند کـــه بـــه تازگـــی جـــذب هنـــر 
ننـــد  صحنـــه شـــده و هنـــوز نمی توا
ارتباطـــی بـــا اجراهـــای تجربـــی برقـــرار 
کننـــد. بنابراین مخاطب پســـند بودن، 
ویژگـــی ارزشـــمندی در اجرای »شـــاید 
باران شـــدی« اســـت. ویژگی که ســـهم 
شـــخصیت  ی  ینی هـــا فر قعیت  آ مو
»پســـتچی« در آن غیرقابـــل انـــکار 
اســـت. از این حیـــث می تـــوان ممنون 
نمایشـــنامه نویس خـــوب اثـــر بـــود که 
چنین شـــخصیتی را آفریـــد همان گونه 
که می تـــوان ممنون کارگـــردان اثر بود 
که چنین شـــخصیتی را پروریـــد و البته 
ممنـــون بازیگـــر نقـــش بـــود کـــه چنین 

شـــخصیتی را ایفـــا کرد.نتیجـــه ایـــن 
همـــکاری ســـه جانبه یکـــی از- و شـــاید 
مهم تریـــن- نقطـــه قـــوت ایـــن نمایش 
اســـت: مخاطـــب بـــا هـــر ســـطحی از 
علاقه و تســـلط بـــر تئاتـــر روی صندلی  
می نشـــیند، تئاتری را تماشـــا می کند، 
از کیفیـــت هنـــری آن لـــذت می بـــرد، 
در پایـــان بـــه طیـــب خاطر می ایســـتد، 
عوامـــل را تشـــویق می کنـــد و خشـــنود 
آن ســـالن محقـــر و بی کیفیـــت را تـــرک 

می کنـــد.

مجموعی از تمهیدات 
بینانشانه ای

در کارگردانـــی اثـــر- همـــان طـــور کـــه 
ذکـــر شـــد- از شـــگردهای دیگـــری نیـــز 
استفاده شـــده. پرده افکتیو و موسیقی 
زنـــده. البتـــه گـــردش روایی کـــه احتمالاً 
از تصمیمـــات مشـــترک نویســـنده و 
کارگردان اثر بوده نیز از عوامل پیشـــبرد 
روایـــت و جالب آن که از عوامل جذابیت 
اثر اســـت )در ادامه به این ویژگی بیشتر 

اشـــاره خواهد شـــد(.
پـــرده افکتیـــو از همـــان ابتـــدا بـــا ورود 
 ، صحنـــه بـــر  نـــه  یحا ر شـــخصیت 
نمایان می شـــود بـــا گفتـــار متنـــی کـــه 
نـــام نمایشـــنامه »شـــاید باران شـــدی« 
و کنایـــه نهفتـــه در آن را بـــرای مخاطـــب 
بـــاز می کنـــد. افتتاحیـــه اثـــر هماننـــد 
شـــگرد »براعـــت اســـتهلال« در شـــعر و 
داســـتان، نوعی دیباچه نمایش اســـت. 
چکیـــده ای از کلیت نمایـــش و وقایع آن 
را به مخاطب عرضه  می کند. سهم پرده 
افکتیو در اینجا بارز اســـت. کارگردان در 
جای جای اثر از قابلیت های ســـینماگون 
ایـــن پـــرده اســـتفاده می کنـــد که هـــر بار 
بـــا پلی بکـــی از صـــدای بازیگـــران همراه 
اســـت. موســـیقی زنـــده نیز کـــه همپای 
روایـــت نمایـــش پیش مـــی رود چنان که 
مشـــخص است اســـتاندارد تئاتر قزوین 

را ارتقـــا داده.

 گردش هـــای روایـــی نقطـــه قوت 

متن نمایشـــنامه
»گـــردش روایی« به هر نـــوع جابه جایی 
زمـــان روایـــت از ذهـــن راوی- شـــخصیتی 
اطـــلاق می شـــود کـــه بـــه مناســـبت های 
لاً  معمـــو  . هـــد می د ی  رو مختلـــف 
گردش هـــای روایـــی بـــا تداعـــی شـــکل 
می گیرد. تداعی که در ذهن شخصیت، 
روایتـــی را یـــادآوری یـــا خلـــق می کنـــد. 
»شـــاید باران شـــدی« به شکل مناسبی 
از این شـــگرد روایی در بطـــن رویدادهای 

صحنـــه اســـتفاده می کنـــد.
 عمـــده ایـــن گردش های روایی براســـاس 
شخصیت »ریحانه« خلق می شود و هر 
بـــار بـــا ورود و خـــروج دیگر شـــخصیت ها 
همراه اســـت. نمایشـــنامه آنقـــدر در این 
زمینـــه موفـــق بـــوده کـــه می تـــوان گفت 

یکـــی از عوامـــل انســـجام اثـــر، همیـــن 
گردش هـــای روایی بجا و هنرمندانه متن 
نمایشـــنامه اســـت چنان که اگـــر روایت 
اثر بـــدون این گردش هـــا پیش می رفت، 
شـــاید هرگـــز چنیـــن اثـــر هنرمندانـــه ای 
خلـــق نمی شـــد.نکته جالـــب پـــای ثابت 
شـــخصیت پســـتچی در گردش هـــای 
روایی اســـت. شـــخصیتی که قرار اســـت 
در نقش آفرینی چندلایـــه با کهن الگوی 
دلقـــک یـــا بهلـــول مجنون نما نیـــز ظاهر 
شـــود. »حســـین یـــاوری« در نقـــش 
پســـتچی ســـهم عمـــده ای در موفقیـــت 
ایـــن اثـــر و گردش هـــای روایـــی اش دارد. 
بیان بازیگر پخته اســـت؛ حـــرکات و بازی 
بدنـــی به انـــدازه رعایت می شـــود ابداً به 
سمت بازی های سینمایی- که احتمالاً از 
اشـــتباه های رایج در تئاتر باشد- منحرف 

نمی شـــود و بخوبی می تواند حتی برخی 
از ضعف هـــای اثـــر را نیـــز پوشـــش دهد.
همچنیـــن بایـــد بـــه طراحی لبـــاس خوب 
شـــخصیت پستچی اشـــاره کرد. انتخاب 
رنـــگ هجوگونـــه زرد بـــر لباســـی که چند 
شـــغل را تداعـــی می کنـــد در حالـــی کـــه 
پوشـــش هیـــچ کـــدام از آن مشـــاغل 
نیست، بخوبی با »کهن الگوی دلقک« 

در صحنـــه هماهنگـــی دارد.

 رد پایی از »بیژن نجدی«
مه  یشـــنا نما در  متـــن گفت وگوهـــا 
تســـامحاً خـــوب، یکدســـت و در مواردی 
عالی نوشـــته شـــده بـــود. بویـــژه در مورد 
شخصیت باغبان، غرور درختان، تواضع 
گل ها، عاشق شدن و عمر کوتاه شان... 
برای لحظاتی ســـبک »بیـــژن نجدی« در 
توصیفـــات و گفت وگونویســـی را تداعی 
می کـــرد. ســـایر گفت وگوها نیـــز- بجز در 
مـــواردی- خوب، رســـا و مناســـب تنظیم 
شده اســـت. نور، طراحی لباس و صحنه 
نیـــز عمدتـــاً تحت تأثیـــر پـــرده افکتیو در 
پس زمینـــه صحنه چندان جلوه و نمودی 

جهـــت بررســـی در این اثـــر ندارد.
 

اثبات برادری
هرچند کنایه های پستچی به شخصیت 
آقای مدیر کاملاً مشـــهود بود اما مرتضی 
نجفی و تیم همراه از تک تک عوامل ســـر 
صحنـــه، پشـــت صحنه تا تیم موســـیقی 
و... بـــه نحـــو احســـن بـــرادری خـــود را به 
اثبـــات رســـاندند. آنهـــا در اوج جریانـــات 
تأســـف بار »مهســـا امینـــی« زمانـــی که 
جشنوار های تئاتر و سینمای فجر توسط 
هنرمنـــدان بســـیاری تحریم شـــده بود و 
کمتر گروهی حاضر بـــه اجرا در فجر بود، 
غیورمندانـــه و بی توجه بـــه فراخوان های 
متعـــدد، کار خـــود را انجـــام دادنـــد، ســـر 
صحنـــه حاضر شـــدند و در جشـــنواره ای 
که به افتخار فجر آن انقلاب شـــکوهمند 

برگزار می شـــد، اجـــرا کردند.

 سایه رمان و سینما

در کنـــار همه محاســـن این اثر ارزشـــمند، 
بایـــد به چنـــد مورد کـــه احتمالاً بتـــوان آن 
را از نقـــاط ضعـــف »شـــاید باران شـــدی« 
برشـــمرد، اشـــاره کرد. بازیگر شـــخصیت 
اصلـــی، »ریحانـــه« ضعیـــف بـــود. تـــوان 
تنظیـــم گفتار و تنُ صدای خود را نداشـــت 
و نمی توانســـت حـــس غـــم و شـــادی  
شـــخصیت ریحانه را بـــه مخاطب القا کند 
مگر بـــا تصنعـــات دم دســـتی ســـینمایی. 
حـــال آنکـــه ماهیـــت بـــازی در ســـینما و 
تئاتـــر بـــا هـــم متفـــاوت هســـتند. اهمیت 
نقـــش ریحانـــه آنجاســـت کـــه او »راوی 
کانونی« اســـت و مخاطـــب عمده وقایع را 
از ذهن او تماشا می کند. بنابراین کیفیت 
بـــازی او تأثیـــر بیشـــتری در داوری اثر دارد.
در مـــواردی پرُگویی هـــای بی جـــا و داد و 
فریادهـــای بازیگران بـــدون هیچ توجیهی 
در بطـــن داســـتان احتمـــالاً از ارزش هنری 
اثر کاسته. شخصیت باغبان بالکل اضافه 
بـــود و اصـــلاً حضـــور و غیبتـــش در صحنه 
ضرورتـــی نداشـــت و البته همـــه می دانیم 
کـــه هیـــچ ســـرهنگ خلبانـــی نیســـت که 
فرمانـــده پایـــگاه شـــکاری باشـــد در حالی 
که شـــکم و دســـت کم 15 کیلو اضافه وزن 
دارد.و امـــا مهم ترین ضعف »شـــاید باران 
شـــدی« ســـرگردانی متـــن نمایشـــنامه و 
کارگـــردان اثـــر، میان رمان و سینماســـت. 
آنهـــا باید تکلیف شـــان را روشـــن کنند که 
می خواهند رمان بنویســـند، فیلم بسازند 
یـــا تئاتری خلـــق کننـــد؟ اگر پاســـخ گزینه 
ســـوم اســـت، باید بار اثـــر را از روی کلمات 
بردارنـــد و از ادبیـــات داســـتانی فاصلـــه 
بگیرنـــد. باید نقش پـــرده افکتیو، پلی بک 
و بازی های سینمایی را تعدیل کنند. تئاتر 
نه تدوین بردار اســـت و نه کلمه محور چون 
نه قرار اســـت متن نمایشـــنامه به شـــکل 
رمان چاپ شـــود و نه قرار اســـت اجرای آن 
بـــه شـــکل فیلم  ســـینمایی فیلمبـــرداری و 
تدوین شـــود. تئاتر، تئاتر است با تعاریف 

و امکانـــات خـــاص خودش.

نگاهی به نمایش »شاید باران شدی« و ارزش های هنری آن

تئاتر قزوین زنده است اما عسُرت در کمین

ورود شخصیت 
ریحانه به صحنه، 
افتتاحیه »شاید 

باران شدی« 
است. از همان آغاز 

مشخص است 
که بخش اعظم 

روایت قرار است 
از ذهن و کلام 

همین شخصیت 
بیان شود اما این 

به معنای ریتم 
کسالت بار نمایش 

نیست چرا که 
کارگردان تمهیدات 

هوشمندانه ای 
برای پیشبرد روایت 
خویش اندیشیده: 

»شخصیت 
پستچی«، »پرده 

افکتیو«، »گردش 
روایی« و البته 

»موسیقی زنده«

 »ریحانه« از زندگی خود و همســـرش داســـتانی دیگرگون دارد. داســـتانی که 
برخـــاف همه تجـــارب معمول از زندگی مشـــترک، بر مبنـــای جدایی  ها، بیم ها 
و امیدهـــا شـــکل گرفتـــه اســـت چـــرا که دســـت سرنوشـــت چنیـــن رقـــم زده که 
همســـر او، اولین اســـیر و آخرین آزادشـــده جنگ ایران و رژیم بعث باشد  و حالا 
ریحانه جوان باید برای جنگی نهَ هشـــت ســـاله که 18 ســـاله، در درون و بیرون 
از خـــود آماده باشـــد. آیا همســـرش زنده اســـت؟ آیـــا هرگز بازخواهد گشـــت؟ 
»شـــاید بـــاران شـــدی« قصه جنگ ریحانه در دو جبهه اســـت؛ جنگـــی در جوار 
مرزهـــای کشـــور و جنگی دیگـــر در ضمیر و خاطـــرات او. او که همســـرش اولین 
و در سرنوشـــتی غیورانه و دردآور، آخرین اســـیر دربند و آزاد شـــده جنگ ایران 
و رژیم بعث اســـت. برهمین اســـاس زندگی »خلبان شـــهید سرلشـــکر حسین 
لشـــگری« شـــهیدی از منطقه ضیاء آباد، بهانه خلق نمایشـــی است که از ذهن 
و زبان همســـر او روایت می شـــود. »مرتضـــی نجفی« کارگردان اثر، »شـــهرام 
کرمـــی« نویســـنده و »حوزه هنـــری قزوین« نیـــز تهیه کننده این اثـــر بوده اند.

»شاید باران شدی« اثری ارزشمند در تئاتر قزوین است. همان گونه که اجرای 
آن اتفاق بسیار مهمی در هنر قزوین محسوب می شود. شاید در نگاه نخست 
این گونه فرض شـــود که طبیعتاً تئاتر قزوین اثر ارزشـــمند، حتی ارزشـــمندتر از 
نمایش مذکور کم نداشـــته چه ضرورتی اســـت که چنین بایـــد در فضل این اثر 
داد ســـخن ســـر داد؟ اما حقیقت امر این است که شرایط برای کار هنری آن هم 
هنـــر تئاتـــر از هر جهت چندان فراهم نیســـت. مخاطبان تئاتر در شـــرایط مالی 
خوبی بســـر نمی برند. شـــیفتگان تئاتر نیز  همانند مخاطبان تئاتر، معیشـــت 
خـــود را دارنـــد و نمی تواننـــد این را فدای آن کنند. در این شـــرایط تنها  عشـــق به 
هنر می تواند موتور آفرینش تئاتری ها باشـــد. با همین شرایط مضاف بر اینکه 
عرصه تئاتر توســـط اجراهای لاله زاری و رکیک به تســـخیر درآمده باید سوای هر 
عیب و ایرادی ممنون »مرتضی نجفی« و گروه »شاید باران شدی« بود که در 
ایـــن روزگار عســـرت کمـــاکان دل به دریا می زنند. امـــا نمی توان با همین توجیه 
کـــه هنرمند عاشـــق اســـت و هر عاشـــقی مجنـــون! از بانیان فرهنگ در اســـتان 
ســـلب مســـئولیت کرد. مراکز هنری و فرهنگی در استان دقیقاً برای حمایت از 
چنین مواردی تأســـیس شـــدند و برای آنها وظیفه ســـازمانی تعریف شده است 
اگـــر در این وظیفه ســـهل انگارند باید بیش از گذشـــته پاســـخگو باشـــند. البته 
از ایـــن میـــان باید از حوزه هنری اســـتان قزوین یاد کرد که در مســـیری جداگانه 
بـــه نوعـــی حامی اصلی اثر در ادوار اجرای جشـــنواره و اســـتان بودند. امیدواریم 
کـــه بـــا حمایت هایی از این دســـت تئاتر قزوین زنده و عســـرتی که در کمین این 

هنر نشســـته کماکان در نهان باشد.

 تئاتر قزوین زنده است اما عسُرت در کمین


